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   مقدمه 

 خمینی()امام  3ا شیطان اینقدر در ما تصرف دارد.اگر ما بنده مخلص خدا هستیم، پس چر

ام، شهید مییکی از دوستان قدی دختر خاله شهید و ؛از طریق فاطمه میرزایی 3122تابستان سال 

 ش کتابی برای پسرش مطرح شدفراوان مادر برای نگار اشتیاقاکبر لطیفی به من معرفی شد و 

 و شماره مادر شهید را به من دادند.

ز پاره اشی از پسرش برایم سخن گفت، گو شماره را گرفتم، صدایی مهربان در پشت چند روز بعد

 عمیق به دستاندریافتم، امیدی گفت، با قلبم مید، با جان دل سخن از پسرش زمیدلش حرف 

دانم چرا می، اما نم، احساس کوچکی و شرم نمودم. با این که بارها و بارها نوشته بودمن دوخته

شرمنده  خدایا منو یک نگرانی بر قلبم افتاد که  دربرداشتسنگین  مسئولیتی برایم ،این امید

 مادر شهید نشوم.

م را پاک اشکان شستم، با شهید به نجوا نشستم،بعد از این تلفن، ظهر هنگام که بر سر سجاده  ن

فراز گردم و یاری کند وظیفه ام را اخواستم در برابر خودش و مادرش سر و از خود شهید مکرد

 خوب انجام دهم. 

انجام داده و سال ها از خمینی شهر شهدای شهرستان کنگره  همکاری باک به ده اثر من نزدی

در و از شهرستان خودمان محضر اعضای بزرگوار این کنگره بهره مند شده ام، اما این شهید 

به لب طدست این بود که با تمام وجود، نبود،  خمینی شهر برنامه کاری کنگره شهرستان حیطه

                                                             
 .از دستنوشته های شهید اکبر لطیفی. 1 



نگران بودم، شرمنده بود و  شده دراز نمودم، دیگر اکبر یکی از دغدغه هایمسوی حق تعالی 

های لباس مادرش نگردم، مادری که همچنان به امید دیدار فرزندش شب و روز سپری می کند و

ها باساین لش انو اشک چشمنه تنها با گلاب که با بوسه ها  بارسالی یک نگهدای می کند ورا  او

 معطر می کند.را 

چگونگی جمع خاطرات،  پیچید، با پیگیری خانواده برایمیصدای مهربانش همچنان در گوش 

 است و باید محکم در این راه قدم بردارم. موضوع برای خانواده خیلی مهم متوجه شدم، 

محمد به خواستگاری ام آمد، در نجواهایی که با شهید داشتم، قرار گذاشتیم آقا در همان روزها 

، روزی من  شد، با هم به دیدار مادرش متعهد و بااخلاقمتدین، اگر با عنایت خود شهدا، همسری 

 برویم و کار کتاب او را انجام دهم. 

ر با شهدا و اکب ی، گاهگذشت و در بین این آشنایی و انتخابمی من با آقا محمدروزهای آشنایی 

ادم، دمیبرخی شب ها به اکبر و کاری که باید برایش انجام گفتم، میکردم و سخن دل مینجوا 

 کردم.میبرنامه ریزی برای آن  اندیشیدم و در ذهنممی

گذاشتیم، که خانواده اعلام کردند، مقداری خاطره میهنوز عقد نکرده بودیم، و مهرماه را پشت سر 

بی درنگ پاسخ دادم، بیش از یک ماه دیگر به بدون هیچ برنامه ریزی خاصی، ه اند، جمع کرد

 خدمت مادر خواهم رسید. 

، آیا همراه من در این مسیر سوال کردممطرح کردم و از او  با آقا محمد موضوع را عقدمان،از قبل 

یک روز به مادر عقد باز پیگری این کار مطرح شد و قرار شد از  بعدشد، او هم پذیرفت و  خواهد

 شهید سری بزنیم، اما اسم شهید را مطرح نکردم.

کبر شهید ا»زدیم، من گفتم: میاولین بار که با همسرم به گلستان شهدا رفتیم و کنار هم قدم 

 تعجب گفت: شهیدی است که قرار است من کارش را انجام دهم، آنجا بود که همسرم با« لطیفی

این شهید از شهدای محله ای  !بله» گفت: محمد اآق« شناسی؟میبله! »گفتم: « اکبر لطیفی؟!»

فت و ر پایگاه بسیج آن که بسیج مسجد مصلی است،و در  است که من روحانی هیئتش هستم

این آشنایی دو طرفه ما را به مزار  است،« راه شهداعاشقان هیئت » اسم هیئت هم «آمد دارم.

 شهید کشاند و این که شاید این شهید بوده که ما را به هم رسانده. 



 

فلش مموری اطلاعات اکبر ، مادر رفتیم بهارستانشهر در  مادر شهیداولین بار که با هم به منزل 

حساس ا ،وقتی این زنجیر را در دستم گرفتم به من دادند، که مزین به زنجیر پلاک اکبر بود،را 

و این را امانتی در دستانم دیدم تا کتاب را کامل کنم و تحویل دهم،  در وجودم شکوفا شدخوبی 

زنجیر را بر گردن به نیت شهادت زنجیر برای من حس خوبی بود، در راه بازگشت در ماشین، 

ادت همسرم این کار را کردم حس عجیبی ، وقتی به نیت شهدم انداختم و بعد بر گردن همسرمخو

 یبوسیدم و گاهمیوجودم را گرفت و عشقی الهی من را دربرگرفت، از آن به بعد گاه زنجیر را 

  نهادم. زنجیر برای من یک نشانه بود، نشانه ای از جانب شهید اکبر لطیفی.میبرای آرامش کنارم 

و تقاضا از خانواده شهید برای آمدن به اصفهان رفتن به منزل شهید و مصاحبه با مادر بزرگوارش، 

، خانواده شهید هم از همکاری شدهمه با همراهی همسرم انجام جهت انجام مصاحبه با آن ها، 

 چیزیهر  وکردند از ارسال دستنوشته های اکبر میتوانستند کمک میدریغ نکردند و هر چه 

که لازم بود، به  دیگری اطلاعات و راهنمایی از اکبر به جا مانده بود تا همکاری در دادن هر که

و زهره میرزایی همسر اصغر آقا که با اشتیاق ما را لطیفی اصغر  ؛ویژه مادر شهید، برادر شهید

 رساندند.مییاری 

 و سعی گذاشتممیوقت  توانستم برای نگارش کتاب شهید اکبر لطیفیمیهر روز هر چقدر 

دارم، چه روزهایی که چشم انتظاری مادر اکبر باعث بر ای خدمت به شهیدبر میگا کردممی

و تحویل دادن  کار پایان رؤیایی شرمندگیم بود و هر لحظه در اندیشه اتمام کار بودم و لحظه

، ادمدمیپروراندم، اما باید کاری عالی و تمام و کمال انجام میدر اندیشه ام  را کتاب به مادر شهید

بود. در واقع من و مادر اکبر به آرزویی مشترک رسیده بودیم. با  یکی از آرزوهای من شده و این

ر مسئولیتم را سنگین ت، ت هایی که شرکت کرده بوددر مورد عملیانوشته های اکبر دست دیدن

-ای چنین دست، چرا که کمتر رزمندهبر دوش خود احساس می کردم دشواریمی دیدم و بار 

 رتعملیات نگاشته است و این خود اهمیت این کتاب را ملموسنوشته ها و مستنداتی را پس از 

برجامانده از شهید، بارها و بارها توسط  هایها، نامه ها و مصاحبهاین دستنوشته می نماید.

نویسنده و ویراستار محترم، مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته و با رعایت امانتداری در انتقال کلام 

 تغییری بسیار مختصر برای رسایی بیشتر متن انجام گرفته است.شهید، هر جا لازم بوده 



قلبم مالامال از درد شد و عاجزانه  ،مادر شهید را شنیدمکه خبر کرونای بود  3233 مرداد 13روز 

از اکبر التماس کردم که مادرت را همراه خودت نبر و اجازه بده این لحظه رویایی مشترک من و 

مادر اکبر شفا یافت و نور امید در دل من روشن شد، بعد از نوشتن متن  مادرت تحقق پذیرد،

مصاحبه هایی هم با دوستان شهید انجام دهم. همسرم پیگیر انجام همه مصاحبه نهایی لازم دیدم 

نمود و حتی به میو با تعداد زیادی از همرزمان و دوستان اکبر تماس گرفته و صحبت اها بود، 

و در مصاحبه حضور یافتند و برخی از رفت، برخی ها استقبال کرده میدیدار حضوری برخی 

نبود این کار به ثمر همسرم گذاشتن فرصتی در این راستا دریغ ورزیدند، اگر همکاری های 

ه مصاحباکثر شد و توفیق داشتم میرسید، مکان مصاحبه ها هم با همکاری همسرم هماهنگ مین

که این  از کسانی دهم،انجام  تخت فولاد بسیج مسجد مصلیها را به همراه همسرم در پایگاه 

 ؛ مسئول هیئت عاشقان راه شهداژه آقای مهدی خدادادیمکان را در اختیار ما قرار دادند، به وی

رفی و معار شهید اکبر لطیفی که در مصاحبه، سپاسگزارم و از تک تک همرزمان و دوستان بزرگو

 رساندند، کمال تشکر را دارم.شناسایی همرزمان شهید ما را یاری 

شایان ذکر است، بعد از آماده شده متن نهایی، همسرم؛ آقای محمد خواجوی فر، متن را کامل و 

آذر ماه، سال  12ویرایش های لازم،  با دقت مطالعه و ویراستاری نموده و بعد از انجام اصلاحات و

 ردیم.بخدمت خانواده محترم شهید اکبر لطیفی  ،برای ارائه 3233

 1400پاییز  -زینب قصری

09136848105 
 



 

   وتاه از شهید اکبر لطیفیک زندگی نامه ای 

پدرش اهل زازران و مادرش اهل نکوآباد مبارکه بود، در محله کوله پارچه اصفهان ساکن بودند 

 .صاحب پسری شدند که مادر او را اکبر نام نهاد 3121که سال 

در فعالیت های انقلابی شرکت داشت و به ورزش هم علاقه داشت و در کلاس های ورزشی اکبر 

 مسجد رکن الملک شرکت می کرد.

تصمیم رفتن به جبهه گرفت و با چند نفر از افراد محله پیگیر رفتن  کلاس اول دبیرستان بود که

کم کم راهی اهواز شدند تا شاید راهی به حضور در جبهه بیابند،  ،به جبهه شدند، اما موفق نشدند

با نیروهای نامنظم چمران آشنا شدند و آموزش را تحت نظر این نیروها آغاز نمودند، آموزش ها 

ستان هم دلداری می داد که بمانید و بعد از این دوره آموزشی بسیار سخت بود اما اکبر به بقیه دو

حضور امام رضا  گردان ،تیپ عاشورادر قالب )بستان(  ات طریق القدسعملیدر بود که دشوار 

 در بسیج هم فعالیت داشت. یافتند، او 

، گردان لاکرب قالب تیپدر عملیات بیت المقدس هم در یات فتح المبین نیز شرکت نمود و عملدر 

باقر، تیپ امام حسین، گردان امام محمد در قالبدر عملیات رمضان  شرکت نمود و مطهری

  رضا، امام لشگر: امام حسین، گردان همراهدر عملیات محرم گروهان جابر نقش آفرینی نمود، 

 نیز حضور داشت. 3در عملیات والفجر گروهان علی اصغر  و 



اه ند مکشاند و بعد از چسیستان و بلوچستان عشق به خدمت مردم محروم و مستضعف او را به 

نیز شرکت  3عملیات ایذاییدر یک  خیبرهمزمان با  و  2در والفجره فقیرنشین، قطنمحضور در آن 

بعد از سال ها حضور مستمر در جبهه شهادت را در آغوش  سپس در بدر حضور یافت ونمود و 

بعد از سال ها انتظار پیکر  و مادر چشم به راه دیدار فرزندش بود که بودمفقودالاثر  کشید، اما او

 به خاک سپردند.ان شهدای اصفهان را آوردند و در گلستمطهرش 

  

                                                             
 جهت آماده کردن شرایط و انجام عملیات اصلی.. عملیات ایذایی؛ عملیاتی برای فریب دشمن، 3 
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   پدر و مادر  

که به اصفهان  بچه بودم ،، پدر و مادرم کشاورز بودندهستم 3متولد نکوآباد مبارکه جمیله قدیری

 کردیم.میآمدیم و آنجا زندگی 

 مانبه خانه چند نفر از اهالی محله زازران یک روز آمدند،میبه خواستگاریم سالم بود که  32- 31

 ،از گفتگوهای پنهانی پدر و مادرم فهمیدم که خواستگارندبا پدر و مادرم صحبت کردند،  آمدند،

های مهم تر را زدند و قرار و مدار عقد  حرف با فامیل هایشان آمدند و همان خانواده بعد چند روز

آمد از اول هفته تا آخر هفته طول کشید و شب جمعه همان هفته مرا  و این رفتگذاشتند، را 

تاق اکردیم و زندگی را در یک هم خیلی ساده عروسی از چند ماه بعد  برای پسرشان عقد کردند،

ده سال بزرگتر از کردیم. شوهرم؛ حسین لطیفی،  شروع پارچه اصفهانمحله کوله در  ای اجاره

کرد و می، باغ اجاره بودکشاورزی و دامداری  شغلش مرد بااخلاق و زحمت کشی بود،من بود، او 

 فروخت.میچید و مییش را میوه ها

 راوی: مادر شهید

                                                             
. منطقه مبارکه از قدیمی ترین سکونتگاه های جهان، در جنوب غربی استان اصفهان واقع شده است که نکوآباد 3 

 یکی از بخش های این منطقه است. 
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 تولد 

 ت،بافمیقالی همان بچگی بود و . خیلی زرنگ گذاشتم ایراناسمش را اولین بچه ام دختر بود. 

  گذاشتیم. رجبعلیدو تا دختر به دنیا آورده بودم که پسر اولم به دنیا آمد و اسم او را 

، ، اسم اکبر را خیلی دوست داشتمبه دنیا آوردم 3بادزایشگاه عباس آدر  3121پسر دومم را سال 

 بود. و دوست داشتنی قشنگتپل،  ایبچه دادم. ششیر دو سال م،گذاشتاکبر اسمش را 

 راوی: مادر شهید

 یک تکه نور

 وزادنمثل یک تکه نور بود. نور از صورت این  که او را دیدم، بیمارستان در، وقتی اکبر به دنیا آمد 

 در چهره همیشهرا  این نور  علاقه زیادی به او داشتم و، بود و دوست داشتنی قشنگ، باریدمی

  .دیدممی خنده روی اکبر

خاله شهید راوی:  

 بازی 

، با کردیممیگرگی  رفتیم. قایم موشک ومیکردیم و از سر و کول هم بالا میهمیشه با هم بازی 

 .کردیممیو یک ساعت بعد دوباره با هم آشتی  شدمیگاهی هم دعوایمان  گرفتیم.میهم کشتی 

 کردیم.میبا بچه ها بازی  هم توی کوچه

ها گل حسن یوسف را بیشتر دوست از میان گلعلاقه داشت. و گل و حیوانات  اکبر به طبیعت

 رسید.داد و به آن میکرد آبش میداشت، در خانه نگهداری می

  راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 

                                                             
ستان اً به نام بیمار. بیمارستان عیسی بن مریم فعلی واقع در اصفهان، خیابان عباس آباد. این بیمارستان قبل3 

 انگلیسی ها معروف بود. 
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 اجابت دعای مادر

پسر کنجکاوی بود با شیطنت های کودکانه، تازه تلویزیون خریده بودیم که تلویزیون را باز کرد 

 «کند.میم ببینم چطوری کار خوامی»و گفت: 

صدای بچه ها بلند شد، کرد، میدر دالان خانه بازی  با بچه ها شش سالش بود، یک روز که اکبر

که با دیدن او مضطر من سراسیمه به طرف کوچه رفتم، اکبر بیهوش روی زمین افتاده بود، من 

ه نگاه ب اصلاً «م.خوامیل من بچه ام را از خودت یا ابوالفض»گفتم: میشده بودم، با صدای بلند 

تماس الو فقط یاابوالفضل می گفتم و به حضرت حیاط نشسته بودم و  توی م،کردمیبچه ام ن

او »، یکی از آن ها گفت: همسایه ها در رفت و آمد بودند ،دکردم که بچه ام را به من برگردانمی

اید ب مرغ یا خروس به او بدید شآ»دکتر گفت:  رفتیم،با کمک آن ها پیش دکتر  «را ببریم دکتر.

پدرش که آمد ماجرای غش کردن اکبر کردم، میمن خیلی ناراحت بودم و بی تابی « د.خوب بش

را به او گفتم، او هم رفت مرغی خرید و در خانه رها کرد تا بیاید مرغ را بکشد و من بپزم و آبش 

ت، داشرغ بلند شد، اکبر که خیلی مرغ و خروس دوست همین که صدای قدقد مرا به اکبر بدهم، 

ابا ب» با خوشحالی گفت: ،گشتمیدنبال صدای مرغ  یک دفعه چشمش را باز کرد و در حالی که

صحنه با دیدن این  کردند، زن های محلمیهمه مبهوت به اکبر نگاه « ؟خریدهمن مرغ  برا

آن  فردای.« بچه اش بلند شد و نشستمادر از بس حضرت ابوالفضل را صدا زد،  این»گفتند: می

حضرت ابوالفضل برای این بچه »و گفتند:  برای اکبر بار گذاشتند نذری د، آش رشتهروز آمدن

 «ه کرده، این بچه شفا پیدا کرد.معجز

 راوی: مادر شهید

 مدرسه

ه ، البترفتندمییک مدرسه علی رجب بزرگترشبرادر نوشتم، با  3در دبستان کوروش  اسمش را

خود از او راضی بودند. همه در مدرسه  رفت.میهر کس برای خودش  نزدیک مان بود ومدرسه 

                                                             
 . دبستان شهید مصطفی جوادی فعلی.3 
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فردا  ،بخواندرس  مادرم اکبر! : »گفتممیمن  که موقع امتحاناتحتی  ،جوش بود و درس خوان

 «باش.نگران ، شما خوانممیمن  : »گفتمی« د.نمره ات کم نشامتحان داری، یک وقت 

 رفت.مینزدیک خانه مان خودش به مسجد و در این سن خواند میاز از همان کودکی نماکبر 

 راوی: مادر شهید

 تولیدی  کار

 ردیم.کمیکمک  اوچیدن محصول به  ودر دامداری رفتیم و میبابا تابستان ها همیشه با هم کمک 

، ضایعات دتولید پلاستیک خریدنز دوستانش شریکی یک دستگاه با یکی ایکبار بود. و زرنگ فعال 

لاستیک ها پ بعد، دکرمیبعد از خورد کردن، به پلاستیک تبدیل و دستگاه دادند میرا به دستگاه 

 .مفروختمیدوستانم  ی ازبا یکدادند من هم به من می و کردندمیبسته بندی  را

 د. کنمیشدم به دیگران کمک میمتوجه من کند، اما میهایش را چکار  پولگفت مینهیچ وقت 

  کردم.میکار با او کردم و میرفتم کمکش میداد، خودم میبا اینکه بزرگتر از من بود دستور ن

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 کنار چرخ خیاطی

خیاطی می دید من  کهبا سلام و شور و شعف وارد خانه شد، همین آمد، از مدرسه که یک روز

« م.ذار کمکت کن، بیشمیخسته ! مادرم» لباسش را درآورد، سریع نشست کنار من و گفت:، کنم

 هم جارو حتی کرد،می من در خانه کمک ن، همیشهرا تاب داد خیاطی دسته چرخو شروع کرد 

 کرد.می

 .حتی غریبه هاکرد، میکمک همه 

 راوی: مادر شهید
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 تقسیم کار

بر اک خانه نبود،در مادر  وقتیمسئولیت پذیر، وقت شناس و مرتب بود، از همان بچگی مهربان، 

، خانه تمیز و که به خانه آمد، تا مادر کردمیخودش هم کار کرد و میکارهای خانه را تقسیم 

 داشت،  هم غیرت ...«و تو نان بخر !اصغر. ها را تو بشورف زهرا ظر»گفت: می. به من مرتب باشد

 «ون نروند و ما پسرها باید برویم.دخترها برای خرید بیر»گفت: میبه من که دختر بودم، میشه ه

  «زنند تو نرو جواب بده.میدر که »گفت: می

 راوی: خواهر شهید

: تگفمیبه من معمولاً  ،رفتممیاز زیر کار در هابعضی وقت مناز همان بچگی مدیر خوبی هم بود، 

 هرظ رفتم کمی در کوچه ها تاب خوردم و یکبار صف طولانی نانوایی را که دیدم، .«برو نان بخر »

   «.دیگر تو نرو نان بخر تو یک کار دیگر بکن»اکبر هم گفت:  برگشتم. بدون نان به خانه

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 مسافرت و تفریح 

  .یمکردبچه ها بازی میرفتیم و آنجا با با همدیگر پارک و تفریح می

کرد. برای جابه جایی وسایل کمک چند مرتبه به مسافرت مشهد رفتیم آنجا برایمان خرید می

 کرد.کرد و در خانه هم در کارها خیلی کمک میمی

د بع« زهرا را ببر حرم.»یک دفعه که رفته بودیم مشهد، من کوچک بودم. مادرم به اکبر گفت: 

 ن عکس گرفت. آن روز خیلی به من خوش گذشت.اکبر من را برد و از م

 راوی: خواهر شهید

 کشاورزی 

مشغول کار رفتیم و همه با هم میکرد، میکار  پدرشبعضی وقت ها با هم به باغ اجاره ای که 

 می شدیم.
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دادم، اکبر و بچه ها میوه میخواستند دستشان میکردم و اگر چیزی میمن چایی درست 

شدیم و بعد از میشد، دور هم جمع میانگور. ظهر که  -چیدید، هر سال میوه ای بود؛ انار می

 .کردندمیشروع  کار راکردند و دوباره میخوردیم و استراحتی میخواندن نمازهایمان، ناهار 

من یک »گفت: میکرد، او آنقدر مرغ و خروس دوست داشت که میبه باغچه خانه هم رسیدگی 

 «زنم.میزمانی مرغداری 

 راوی: مادر شهید

 دامداری

پدر اکبر در منزل تعدادی گوسفند و بز داشت که به آن ها رسیدگی می کرد و کسب روزی حلال 

کرد و عصرها خودش گوسفندان را به می کرد، اکبر هم در این کار خیلی به پدرش کمک می

، دیمشمی همراه اکبر، ز مدرسه با چند نفر از دوستانبرد، دوران دبستان بعضی روزها بعد اچرا می

ا و بیشه زارهایی داشت که جای خوبی برای هراآن زمان اصفهان به این صورت نبود و علفز

گوسفندان بود، گوسفندان که سرگرم چرا می شدند ما هم با هم بازی هایی می کردیم که ما را 

یاد گرفتیم. هوا که تاریک می رود رودخانه زایندهکنار بزرگ کرد، حتی شنا کردن را هم همانجا 

 شد همراه اکبر گوسفندان را جمع می کردیم و به خانه برمی گشتیم. 

 راوی: دوست شهید؛ محمدرضا حسینی

  تیم بسکتبال

با اکبر همکلاسی  راهنمایی رادوره  3،تمام کرد 31-32 دوره دبستان را با معدل 3121خرداد سال 

 2محمد رضایی، 1زیدی،، حمید 1شاطر گلی مهدیبه نام  دانش آموزاناز به همراه تعدادی  ،مبود

                                                             
 . پرونده شهید، اسناد اداری.3 

 ، در عملیات طریق القدس به شهادت رسید.3121. شهید مهدی شاطرگلی متولد 1 

 . از دوستان شهید اکبر لطیفی.1 

 . از دوستان شهید اکبر لطیفی.2 
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از بچه های بسیار فعال ورزشی بال مدرسه و تیم بسکت از اعضای 1، مهدی همتی3وشیعباس ق

و خندان ، دیگران را خوشحال کردمیهمیشه سعی  وشوخ طبع، خوش خلق و با ایمان بود  .بود

 .کند

 بستکبالخواندند و میرا سوره تکویر  هم سوره ای از قرآن مثل گاهی با تبالبسکگروه  این

دانش  و به بقیه یک نشاط معنوی داشت و همیشه با انرژی و پرکار بودندکردند، تمریناتشان می

مقام های و دادند میمسابقه با تیم های سطح ناحیه ه زان هم نشاط می بخشیدند. این گروآمو

 گرفتند. هم خوبی

؛ مهدی سلیمانیراوی: دوست شهید  

 انقلابی مدرسه 

فعالیت های انقلابی بین مردم به اوج خودش رسیده بود و نزدیک پیروزی انقلاب اسلامی بود که 

ای، ز گروهک های مختلف از جمله؛ تودها معلمچند  .رفتمی 1حضرت حجتاکبر زیاد به مسجد 

 مهدیجمله اکبر لطیفی و انقلابی از  که دانش آموزانفدایی، سازمان مجاهدین خلق داشتیم 

با  اما ،کردمیزیاد شرکت ن ی سطح شهردرگیری ها دراکبر کردند، میها مبارزه شاطرگلی با آن 

دادند و به دانش آموزان میجواب آن ها را ند، گرفتمیدوستانش جلوی فعالیت این معلم ها را 

 .دادندمیآگاهی 

مهدی سلیمانی؛ راوی: دوست شهید  

 ورزش

 کرد.میبه فوتبال و بستکبال علاقه داشت، در خانه، مسجد و مدرسه بازی 

                                                             
 جانبازان دفاع مقدس. . از رزمندگان و3 

 . از دوستان شهید اکبر لطیفی و برادر شهیدان همتی. 1 

 . واقع در خیابان شهید کیانی فعلی.1 
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گفتم: میرفت من به او میکرد. زورخانه هم میدر خانه یک تور به دیوار بسته بود و بستکبال 

 .«م قد بلند شومخوامیطوری نیست »گفت: می« د.شمیقدت بلند  کنی،چقدر ورزش می»

م رمی»گفت: می« ی؟رمیکجا  اکبر»گفتم: میمن  رفت.می 3مسجد رکن الملک ،که شدبزرگتر 

 رود.میم کاراته کم کم فهمید« های و هوی یعنی چه؟»گفتم: می« های و هوی کنم.

 راوی: مادر شهید

 تشویق برادر

دید، من را هم تشویق میآموزش  میرفت، ورزش های رزمیبرای ورزش به مسجد رکن الملک 

 کردیم.میورزش  یکدیگردر خانه با  رفتیم.میکلاس دفاع شخصی را با هم  کرد که با او بروم ومی

 آورد. هم یادم است، اکبر در مسابقات رتبه

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 امانتدار و مسئولیت پذیر 

خیلی نگاهش کردم، دوست داشتم توی کوچه یک کاغذ توجهم را جلب کرد، آن را برداشتم، 

روی این »رفتم، اکبر که آمد، گفتم: روی آن را بخوانم و بدانم چی نوشته اما هنوز مدرسه نمی

حتماً باید به دست »گفت: « توی کوچه.»گفتم: « این را از کجا اوردی؟»او گفت: « چی نوشته؟

اکبر روی چک را « ی.هزار تومن 12یک چک »گفت: « مگه چیه؟»گفتم: « صاحبش برسونیم.

و چک  «این چک از مشهده، باید به دست صاحبش برسونیم. باید پستش کنیم.»خواند و گفت: 

 را به آدرسش پست کرد. امانتدار و مسئولیت پذیر بود. 

 راوی: خواهر شهید

                                                             
. مسجد رکن الملک واقع در اصفهان، خیابان فیض، این مسجد در دوره قاجار توسط سلیمان خان شیرازی 3 

د ظل السلطان )فرزند ناصرالدین شاه حاکم ظالم معروف به رکن الملک، عارف، شاعر، ادیب و وزیر میرزا مسعو

 اصفهان( در تخت فولاد بنا شد. در روز بنای این مسجد شخصی بر دیوار مسجد این بیت شعر را نوشت: 

 نه مال مردم بخور نه مسجد بساز.       سلیمان حیلت گر حقه باز                     

 و به دستور رکن الملک این شعر بر دیوار مسجد باقی گذاشته شد.  
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 جرأت و شهامت 

 من»گفت:  به من و تعدادی از همکلاسی هایم ، مدیر مدرسهدر درس ریاضی نمره ام کم شدیک روز 

و  «آورید.میماندید، از این نمره ها ن انباری مدرسهکنم، امشب را که توی میچند نفر را تنبیه  شما

دوستم  به «نگذار اینها از مدرسه بیرون بروند.»گفت:  خدمتکارنگه داشت و به  توی حیاط مدرسه ما را

بر لحظه ای آمدن اکو بر ترسیده بودم منهوا رو به تاریکی بود، « د.بگو بیابرو به داداش اکبرم : »گفتم

 شما حق ندارید بچه های»با مدیر گفت:  رفت توی دفتر مدرسه و ،آمداکبر تا اینکه کردم، میشماری 

  آمد دست من را گرفت و برد. بعد« ...توی مدرسه نگه داریدمردم را 

 توی دفتر رفت رد کهدا، آن روز خیلی خوشحال شدم که برادرم اینقدر شجاعت با اکبر به خانه آمدم

من اما اکبر آمد و  ،وارد دفتر مدرسه بشودکرد میت نچون آن زمان کسی جرأ داد، جواب مدیر را و

 برو به همان برادرش بگو»ت: ، فردای آن روز مادرم به مدرسه آمد و مدیر به او گفرا هم به خانه آورد

 .«یادش بده درس معلمش باش و

 راوی: خواهر شهید

 یانقلابنوجوان 

 نوشت، عکسروی دیوارها شعار می کرد،میتا صبح اعلامیه پخش  ها انقلاب شبپیروزی  قبل از

اکبر کار خودش  اما «کنی؟چرا این کارها را می» گفت: می با نگرانی مادرم کرد.امام را پخش می

، اما اکبر از تهدیدها کردندما را تهدید ه هم از طرف ساواک دنبالش آمدند و عچند دفکرد. را می

 .تهدید ضد انقلاب منزل مان را عوض کردیم به خاطر ترسید، البته مااصلاً نمی

 راوی: خواهر شهید

 مشهد در یک هفته 

یک اتاق توی یک مسافرخانه نو و تمیز گرفتیم، غذا هم  ،مشهد رفتیم بچه هابا من پاییز بود، 

، غذا را که ناهار را پخت و سفره را پهن کرد و غذا را کشیددخترم؛ زهرا  پختیم.خودمان می

اکبر  بعد رو به« آیید بیایید.میمن رفتم زیارت کنم و بیایم. شما هم اگر  !مادر» خوردیم. گفتم: 
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دانست، چه خبر است میاکبر « نه ما حالا نشسته ایم.: »گفت« یی؟امی هم تو»کردم و گفتم: 

ربت غ توینرو راهپیمایی، خیلی خطرناک است. »گفتم:  اکبرایی. من به خواست برود راهپیممی

همین که رفتم  «. شما مرد من هستید. من اینجا کسی را ندارم. نرو.کنمپیدا  چطورمن شما را 

رفتم  کنارها ،گوشه من از. صدای تیراندازی هم می آمد است و شلوغ دیدم همه جا توی کوچه،

گشتم، جمعیت بیشتر شده بود و صدای میزیارت، کوچه ها پر از آدم بود، وقتی از زیارت بر

دانم رفتند مین: »زهرا گفت «پس بچه ها کو؟: »گفتمآمد، به خانه که رسیدم، میتیراندازی هم 

ه ک پدرشانبچه هام را کجا پیدا کنم؟  ؟کنم من چکارحالا : »گفتم من« چیز بخرند و بیایند.

ل متوسم چکار کنم، تدانسمین.« هستند نم امید ها بچهاین چکار کنم؟ اینجا  تنها من نیامده.

از خانه بیرون آمدم، « .همین حالا برسند.بچه های من  !یا امام رضا: »گفتم و به امام رضا شدم

آن  ،رفتم توی خیابانکم کم  .بینممیا ببینم بچه هایم ر، یک ریز چشم می انداختمتوی کوچه 

 ،بود، آنقدر امام رضا را صدا زدم تا چشمم به اکبر افتاد به پا غوغاییاز جمعیت و شلوغی، شب 

: گفتم.« تا جانماز را خریدیم چند ! اینهیچی» :گفت« کجا بودید؟! مادر: »گفتم به طرفم آمد،

دل من هزار راه چرا رفتید؟  ،راهپیمایی بگو رفته بودید ید،نبود ،هم آمدم هامن دم مغازه »

 برگشتیم.حرفی نزدند و با هم به مسافرخانه  «؟رفت

گفت: یم، رفتیم حرمحرم بود، وقتی با هم می یتوبیشتر اوقات یک هفته مشهد بودیم، اکبر  

خوش  خواند.میو دعا برایم زیارت نامه  و «برایت زیارت نامه بخوانم. تا من ! بشین پهلویمادر»

 .دادمی کمک به همه بود و سفر

 راوی: مادر شهید

 در آستانه پیروزی

در روز پنجم ماه رمضان همان روزی که همه مقابل خانه آیت الله  اسلامی انقلاباز پیروزی قبل 

خادمی تحصن کرده و بین مردم و گارد شاهنشاهی درگیری شد، اکبر هم همراه بقیه مردم شهر 

 12دان در میهم شاه پایین کشیدن مجسمه  برایپشت منزل آیت الله خادمی تحصن کرد. 

فت وسط رمیترسید و میناصلاً موقع تکبیر گفتن ها ( حضور یافت. اسفند )میدان انقلاب فعلی

از تلویزیون دید و خیلی  ، صحنه راروزی که امام آمدگفت. می" الله اکبر" و با صدای رسا کوچه
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به خاطر امام در خیابان با  چندین بار« فقط حرف امام. حرف،»گفت: میکرد. همیشه خوشحالی 

 درگیر شده بود.ضدانقلاب 

شهید راوی: خواهر  

 ؟باید بگویم حتماً

مدرسه همان زمان که  3مقطع  راهنمایی را در مدرسه اسدآبادی به پایان رساند، 3123سال 

آن  ، ولی نیامد، خیلی نگران شده بودم،روزی از روزها چشم به راهش بودمرفت، میراهنمایی 

 همینطور آمد خانه،میکرد و همیشه بعد از مدرسه میاز این کارها نهیچ وقت روز خیلی دیر کرد، 

؟ دلم هزار کجا بودی !مادر» آمد، گفتم:وقتی  «، اکبرم چی شده؟چرا نیامد»گفتم: میدلم  توی

باید  اًحتم»گفت: « کار داشتی؟ چکار داشتی؟»من گفتم: « کار داشتم دیر شد.»گفت: « راه رفت.

رد و پیرم! مادر»گفت: .« من دلم هزار راه رفت دلشوره.ردم از . مُبله»گفتم: « ؟م کجا بودمبگ

چقدر  دیدمن، شو، من رفتم کمکبرندخیابان  آن طرفخواستند می ن بود ودستشوی بارپیرزنی 

 «دیر شد.برا همین دور بود،  هم ن، منم بردم تا در خونه شون، خونه شوسختشونِسنگینِ و 

روز هم به  آنکرد، مین از کارهایش تعریف اصلاً «واب بردی.! خدا خیرت بدد. ثمادرم»گفتم: 

 تعریف کرد.اصرار من 

 راوی: مادر شهید

 مراسم مذهبی 

ائمه  به .ها بعد از نماز مشغول خواندن دعا یا قرآن می شد صبحمعمولاً اهل دعا و قرآن بود، 

زد، می، ایام محرم پرچم داشتزیادی حضرت ابوالفضل علاقه  همچنین امام حسین و مخصوصاً

از همان و کرد شرکت میدسته های سینه زنی و زنجیر زنی  تویکرد، میکمک  عزاداری ها در

یا  ،گرفتمیمهمانی  انستتومی، اگر داشترا دوست  . عید غدیربودها  بچگی عاشق این مراسم

  .خریدمیشیرینی 

 راوی: مادر شهید

                                                             
 . پرونده شهید، اسناد اداری.3 
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 کفش جم

س جن ،معروف بود کفش جمبود که به رایج سفید  فوتبالی و یک نوع کفش اسپرتروزها  آن

 من خیلیانداختیم دور، میو شدیم میخسته  که کردمیکار  شد، آنقدرمیخوبی داشت و پاره ن

 این کفش ها را دوست داشتم. 

شدم و فهمیدم اکبر  ، خیلی خوشحالبرای من خریدرا یکبار اکبر یک جفت از این کفش ها 

اخلاقش با همه ما فرق  ا را دوست دارم.ه ن کفشمن ای دانستهمیحواسش به من هست و 

  حرف زن تر از ما بود.و تر  قشنگ تر، کرد، زرنگمی

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

  پایگاه بسیج

   1نمود.شرکت می  3و نظامی مدرسه اسدآبادی عضو بسیج مدرسه هم بود و در کلاس های عقیدتی

نفری  13کردیم، میفعالیت   1منتظری محمد پایگاه بسیج شهید توی، جبههقبل از اینکه برویم 

. خوابیدیممیشد، مینوبت نفر بعد که ، زدیممیو گشت  دادیممینفر پست  بودیم که دو نفر، دو

نماز را زدیم، میهمه را صدا ، صبح زدمیتا صبح بیدار بود و گشت کسانی بود که  اکبر از

رفت دنبال کار و زندگی میخریدیم و دور هم خوردیم و هر کس میم و صبحانه ای یدخوانمی

 .جمع شویم توی مسجد و همه خودش تا دوباره شب بشود

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 

 

  

                                                             
 . مدرسه شهید علاقه مندان فعلی، جنب مقبره بابارکن الدین در تخت فولاد.3 

 . پرونده شهید، اسناد اداری.1 

 . واقع در خیابان شهید کیانی فعلی.1 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق
 

 

 فصل دوم



  ...................................................... مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق .........................................   12
 

 

   نرو جبهه 

خانه مان نزدیک گلستان شهدا بود، جنگ  خواند، سال اول بود،می درس اسدآبادی دبیرستان در

-میبا بچه های مسجد رفت و آمد داشت. یک گروه شدند، اکبر آوردند. میشده بود و شهید 

 « ت.شما سن تان کم اس» گفتند: میرفتند، اسمشان را بنویسند، میخواستند بروند جبهه، هر جا 

  «نرو.»گفت: می ،بود شنگرانکرد، میمادرم قبول ن.« جبهه مم برخوامیمن »گفت: میبه مادرم 

  .«ندرمید. جوان ها همه دارند طوری نیست بگذار بر»گفت: می پدرمولی 

 «ده.برضایت ! مادرید. شما باید رضایت بد، یم، جبههبریم خوامیما چند نفریم : »گفتمی باز هم

نویسد، میآن  تویکند و با خودنویس مییک روز هم دیدم که دارد شناسنامه اش را با تیغ پاک 

اما م. کنمیدرستش  این را من دارم: »گفت« کنی؟!میکنی اکبر؟! چرا اینکار را میچکار »گفتم: 

 .«تو به کسی نگو

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 ، امضا کننه نیاور

 » :من هم گفتم« م کلاسی هایم رفتند و شهید شدند.ه: »گفت، یک روز آمد، رفتمی دبیرستان

اکبر از لحن من منظورم را  «؟جبهه یخوای برمییعنی تو هم  خدا رحمتشان کند. ؟شهید شدند

، شدممیاما من راضی ن« م جبهه؟بر» گفت: میهمیشه  «م.خوام برمیمن که ن !نه»فهمید و گفت: 

کی رفته »گفت: میآمد، میشدم. اکبر هر روز که از مدرسه میکرد من راضی نمیاصرار  هر چه

 «  جبهه شهید شده و گل روی صندلیش گذاشتند. کی رفته و نیامده. کی شهید شده..
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 پدر اکبرماندم، صبح که آمدم، نجا آن شب آ، توی محله زینبیهخانه خواهرم رفته بودم یک روز 

 کاغذید جبهه، بهش ایراد نگیر. اگر اد برخومیاکبر »گفت: « بله!»گفتم: « حاج خانم!: »گفت

 ات بله! من خواب دیدم دو»گفت: « امضا کنم؟!»با تعجب گفتم: .« کنامضا ، نه نیاور، چیزی آورد

 «عالم خواب امضا کردم. یتومدند، برگه ای به من دادند و گفتند این کاغذ را امضا کن و من اوسید 

د و اتفاقی برایش بر ترسممیمن »گفتم: با بغض . من نگیر اگر اکبر خواست برود، حرفی نزن و ایراد

 را کردم و من همه این فکرها»گفت: به من یک دفعه خود اکبر « د.م برم اکبرخوامیبیفتد. من ن

من گفتم:  .«توکل بر خدام، رمیمن  ،من هم ناراحت نباشید م. از دستم را گرفتم که برمتصمی

یک ماه برو جبهه،  مگمیی؟ من ی برای همیشه برخوامیی جبهه یعنی خوای برمیاکبر اگر »

ت ناراح ،گیرم اما اگر نیامدیمیی ایراد نماه آمدی، دوباره خواستی بریک ماه. اگر رفتی و سر یک

 امضا کردیم. من و پدرش اکبر برگه ای آورد و «اگر شد میام.»اکبر گفت:  «م.شمی

 راوی: مادر شهید

 اولین خداحافظی

جا مگر من ک»گفت:  همه چیز توی کیفش گذاشتم.، خودم ، کیفش را بستانجام دادکارهایش را 

گفت: « ی جبهه و جنگ.خوای برمی»گفتم: « گذاری؟میم این همه چیز تو کیفم خوام برمی

 ،نه»گفتم: « م؟شمیمن رفتم شهید  کنی حالامی. شما فکر شممن هیچ طوری نمی !مادر»

تا »خیلی به اکبر سفارش کردم:  «دادم دست خدا. م تو رامنشد. میهیچکی شهید نانشاءالله 

ن میه خبر به من بده، اگر من ماندم و خبری از تو نیامد،  بود،هر چی  ،رسیدی با تلفن یا تلگراف

!« مادری. من را بی خبر نذار به من خبر بده کجایی و سالم حتماً م.قرار می شمضطرب و بی

 پاشیدم و رفت. آب چندبار این ها را گفتم، از زیر قرآن ردش کردم و پشت سرش

 راوی: مادر شهید



  ...................................................... مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق .........................................   11
 

 

  آموزش های سنگین

کردند، پایگاه بسیج مسجد میاعزاممان ن ،شهید محمدمنتظری بسیج رفتیم پایگاهمیهر چه 

ک نفر ی ببریم، شآنجا هم نتوانستیم کار را پی ، امافعال ترین پایگاه بسیج را داشتهم  ،3بهشت

این  1نام جنگ های نامنظم چمران، زیر نظر دکتر چمراناهواز ستادی است به در »به ما گفت: 

 شود،اگر کسی توانست توی آموزش ها موفق ستاد افراد را بدون شرایط خاص می پذیرد و 

 «د برود جبهه.توانمی

از خیابان مسجد سید )که آن زمان ترمینال اتوبوسرانی اصفهان در آنجا قرار داشت( با اتوبوس به 

ده اجوقتی رسیدیم : »راننده اتوبوس گفت ،همین که سوار اتوبوس شدیم ،افتادیمسمت اهواز راه 

های سپاه و د و با ماشین، باید پیاده شوییمرمیآنجا ن بیشتر از ،بودزیرتوپخانه عراق اگر اندیمشک، 

جو رس و با پرفتیم و پیاده شدیم، خوشبختانه اتفاقی نیفتاد و ما تا اهواز با اتوبوس « ید.ارتش بر

 ستاد جنگ های نامنظم چمران را پیدا کردیم، پیش آن ها رفتیم، آن ها گفتند:

د خیلی ناراحت شدیم، چن« نفر باشید و از طریق سپاه یا بسیج اعزام شده باشید. 11شما باید » 

یک اصفهان،  هم برگشتندرفتیم. دو تا از رفقا مین طرف وز توی اهواز بودیم، این طرف و آر

 مدارس یروزها هم دم اردوگاه هاو خوابیدیم میها توی چمن ها  شب ،اهواز خوابیدیمهفته توی 

. دوباره به ستاد چمران رفتیم، که آقای موسوی خوردیممیو گرفتیم میدادند، غذا میغذا  که

که پشت گلستان شهدا توی کوچه ای مغازه کفاشی داشت، ما را شناخت، رفت توی اردوگاه و 

فردا صبح  «بریم و فردا بیاییم.»و با او صحبت کرد، اکبر گفت: کبر را کشید کنار برگشت آمد و ا

وی ، آقای موسکردند فراخوانیموسوی را  «با آقای موسوی کار داریم.: »گفتیم دم دژبانی رفتیم و

                                                             
 . واقع در خیابان آپادانا.3 

های نامنظم و بنیانگذار ستاد جنگ ایران جمهوری اسلامی دولت موقت وزیر دفاع ؛ نمصطفی چمرا. شهید 1 

ت سال آنجا ماند. رفت و هش لبنان به امام موسی صدر دعوتبا  انقلاب اسلامی پیش از . اوجنگ ایران و عراق در

 های نامنظمه مجلس و فرمانده ستاد جنگوزیر دفاع دولت موقت جمهوری اسلامی، نمایند ، انقلاب بعد از پیروزی

؛ حاوی کردستان ،. لبنانرسید شهادت به در دهلاویه 3123 خرداد 13چمران دکتر  بود. ایران با عراق در جنگ

 .از جمله آثار اوست دعای کمیل و ترجمه فارسی علی زیباترین سرودۀ هستی خاطرات او از لبنان و کردستان،

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B3%DB%B1_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%80_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%80_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84
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 مدارک ما را تکمیل کردند و« رضایت نامه هایتان را بدهید.: »ندگفت به پادگان آمد، قبل از ورود

اگر  ،یکی از شرایطِ قبولی در اینجا گذراندن یک دوره آموزش خیلی سنگین است»: ندگفت بعد

ها شرکت خواهید ر عملیاتکه ددر آموزش های ستاد گروه های نامنظم چمران موفق شدید 

بعد ما را با یک ماشین جیپ استیشن « اصفهان. گردیدبرمی خودتان اگر موفق نشدید هم کرد و

حدود شد، سه چهار روز که گذشت، میوی یکی از مدارس، هر روز به تعداد ما اضافه فرستادند ت

و به بودیم. اتوبوس آمد، همه ما را سوار کرد  نفر شدیم، از همه ایران و همه سن و سالی 213

، توی این پادگان، لباس و تجهیزاتی پادگانی بین اهواز و ماهشهر به نام پادگان درب خزینه برد

 «د.وبر یک چادر یتو نفر 13هر »م غذای مفصلی دادند و گفتند: دادند، شب ه به ما موزشبرای آ

تا با آرامش استراحت کنند که ناگهان صداهای مهیب همه را  پوشیدندلباس راحتی بچه ها هم 

 زدند، یکمیبود، نارنجک صوتی  کا روی آن سوارسلاح دوشکه تا وبا یک سری تویاز جا کند، 

روز بعد از ساک هایی که جا آن شب خیلی سخت گذشت،  ،خیلی سنگین بودشبِ رزم و خشم 

 جاده : »گفتندآن روز ند، ه افرار کرد لباس راحتیتعدادی با همان  دیشبمانده بود فهمیدیم 

، ، هر کس خواست برودمی رسد اهواز هم به رود ماهشهر و یک طرفشمییک طرفش رو بهرو

جاده از محل پادگان خیلی  فاصله داشت، طوری که ماشین های .« تواند از این جاده برودمی

پیدا نبودند، اصلاً شد از روی آن دید و ماشین های سواری سنگین و تریلی ها را به زحمت می

 های خاصی داشتند.ند که از لبنان آمده بودند و تیپمربیان این پادگان هم افرادی بود

غذا و آب هم در حدی که گرسنگی و تشنگی ، داشت ادامهاین رزم سنگین چند شبانه روز 

ه را آمادکوله بارشان ، هر شب تعدادی رفتیم توی عملیاتمی، چون باید نخوریم در اختیار بود

خواستیم برویم اما اکبر به ما میکردند. من و دیگر دوستان هم میکرده بودند و از رزم فرار 

 . دیگهدشِمین : »گفتیممی هر چه ما و م.یوبر شت ماگذامیداد و با حرف هایش نمیروحیه 

را نگه داشت  که مایکی از عواملی  «مدیم.اواین همه راه  : »گفتمی .«اینجا بمونیم نیمتومین

خت وقتی آموزشی اینقدر س »گفتیم: میما  .بیایمو م یم جمع کنیخواستمیاگرنه ما هم  ،اکبر بود

لاخره با« .یدحالا یک چند روز صبر کن : »گفتمیاکبر « است، حتماً جنگ خیلی سخت تر است.

از کل و  برکت و صدقه سر اکبر سربلند شدیمبه  را گذراندیم وروز آموزش خیلی سنگین  32ما 

نفر را دو گروهان کردند و شروع کردند انواع و اقسام  323رفتند. بقیهباقی ماندند و  نفر 323 افراد
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تا یک سری سلاح های سنگین را  33، آرپیجی 1سبک از کلت، کلاشینکف، یوزی، ژ سلاح های

 .بدهندبه ما آموزش 

 کردیم و توضیحاتاستراحت توی مدرسه ای چند روز ما را به اهواز بردند، وقتی آماده شدیم و 

  راهی سوسنگرد شدیم. بعد هم دادند،را برای عملیات لازم 

سیدمحمدرضا حسینیراوی: دوست و همرزم شهید؛   

 جرقه جبهه؛ به روایت اکبر

شد و میخواستم به جبهه بروم ولی قسمتم نمیاز همان روزهای اول جنگ  من 

خواهم به میمن »گفتم: میو همه روز به پدر و مادر من هر روز به فکر آن بودم 

فتم: گ« آیی به جبهه برویم؟می: »روزی یکی از دوستانم به من گفت «جبهه بروم.

خواهم میدر گروه دکتر چمران بودم و باز  من قبلاً»گفت:   «اما چطوری؟بله! »

رگه از فقط یک ب»تلفن زدیم، آن ها گفتند: « بیا تلفن بزنیم.»من گفتم:  «بروم.

خلاصه ما چند نفر یکی یک برگه از بسیج گرفتیم و بلیط گرفتیم  «بسیج بیاورید.

نفر باشید و از طریق سپاه یا  11باید شما »گفتند: به اهواز رفتیم. ولی آن ها و 

من خیلی ناراحت شدم چند روز در اهواز بودیم و ما را به این  «بسیج اعزام شوید.

کشاندند. خلاصه بعد از چند روز دو برادر از رفقای من گفتند: میطرف و آن طرف 

ن ها رفتند و ما آ «مانم.میمن دیگر اینجا »من گفتم:  «.رویم به اصفهانمیما »

بعد از یک روز، باز به ستاد جنگ های نامنظم مراجعه کردیم و خوشبختانه یک 

نفر آشنا دیدیم و خیلی خوشحال شدیم و در همین حین ما با سه نفر آشنا شدیم. 

و من با منصور  ،1نژادمیو کمال هاش ،1نژادمی، مسعود هاش3حسن کریمیان

                                                             
 که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. 3121مرداد 12. شهید حسن کریمیان متولد 3 

 . از رزمندگان دفاع مقدس.1 

 بازان و رزمندگان دفاع مقدس.. از جان1 



 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

23 

بودیم.  ،2و غلامعلی سلطانی 1امیر انصاری و ،1رضا حسینیو سید محمد ،3نییحس

خلاصه کار ما درست شد و ما را به پایگاه مبارزان بردند و بعد از چند روز به درب 

خزینه بردند، آموزش دادند. از همان اول ما را برای حمله طریق القدس)بستان( 

 و من از همین خیلی خوشحال بودم. آماده کردند

لطیفیدستنوشته های شهید اکبر   

 اولین خبر

و تار شده بود و همه  هگذشت اما خبری از اکبر نیامد، شب و روز برایم تیرمیروزها و شب ها 

فلانی شهید شده. »: شدمردم شایع می بینشد، میهر زمان هم که عملیاتی ، اش دل نگران بودم

 شد.میبیشتر   منو دل نگرانی « فلانی مجروح شده..

خواهد. میرا تلفن حاج حسن، پدر و مادر اکبر »ک روز همسایه ها گفتند: تلفن هم نداشتیم، ی

ج حسن دویدیم. دوان دوان به طرف مغازه حا پدرشمن و « اکبر زنگ زده و پشت تلفن است.

رفت، قرار شد، زود من را از حالش خبر میاز اکبر خبر نداشتم. با اینکه وقتی نزدیک دو ماه بود، 

! اکبر رماد»گوشی را گرفتم و با بغض گفتم:  زد،میداشت با همسایه حرف  دار کند، وقتی رسیدم

ت خوبی؟ سالمی؟ جایی»گفتم: « ی کی باشد؟!خوامیپس  !بله» گفت:  ملیحیبا خنده « خودتی؟

من هیچی نشدم و حالم خوب است و صحیح » اکبر گفت: .« نشده؟ راستش را به من بگو میزخ

و گوشی .« ایستادهنستی بیا. بابات هم اینجا اکبر هر وقت تو»گفتم: « ؟با کجاستو سالم هستم. با

 م.داد پدرشرا به 

 راوی: مادر شهید

                                                             
 . از جانبازان و زمندگان دفاع مقدس.3 

 . از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس.1 

 . از رزمندگان دفاع مقدس.1 

 . از رزمندگان دفاع مقدس.2 
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 عملیات بستان

 ،این عملیات سه چهار روز طول کشید شرکت نمودیم،  1عملیات بستان با اکبر در 3123سال 

 سلاح های عراق خمپارهگینی کردیم تا به عراقی ها برسیم، پیاده روی سنعملیات سختی بود، 

 مپشت سر ه عراقی ها ،وقتی عملیات شروع شد ،بود شیصد و بیست و هواپیماهاشصت، هفتاد، 

ریختند، در میتوانستند آتش میهر چه  و زدند، شبانه روزی میکردندمیکامیون مهمات خالی 

  داشتیم. سهمیه گلولهپنج  ما چهار حالی که

و من که اولین عملیاتی بود که شرکت می  و وحشت داشتترس  که واقعاً آنقدر آتش سنگین بود

 ستشدخورد، مییکی تیر کردم نمی توانستم عکس العملی نشان دهم و مبارزه کنم و تیری بزنم، 

ه ، اکبر کشدآمد و نابینا می، یکی چشمش از حدقه در میرفتمیشد، دیگری صورتش میکنده 

 «من سهمیه گلوله ام را نزدم... اصلاً نمی دانم چکار کنم.»گفتم: « چه کردی؟»من را دید، گفت: 

نیروهای  ،تثبیت شد منطقه که روز بعد 32الی  33این عملیات سه روز طول کشید تا تثبیت شد، 

ما هم آمدیم استراحت، دوباره چند وقت آموزش دیدیم و وسط قه، آمدند توی منط تازه نفس

 ه شدیم برای عملیات بعدی.اددوباره آم ومرخصی آمدیم  بهآموزشی 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 خاطرات عملیات طریق القدس)بستان( 

بعد از آموزشی که به ما دادند ما را به همان پایگاه بردند و چند روز استراحت 

به فکر خط مقدم جبهه بودم. چون من عاشق امام زمان هستم  همیشهکردیم. من 

خواهم او را ببینم. خلاصه ما را تجهیز کردند یعنی به ما اسلحه دادند و آماده میو 

ما را از هم جدا شدیم برای حمله ای بزرگ. اما وقتی که آماده شدیم،.... گروه 

، تیپ عاشورا در  مانفری کردند.  11چند نفر دیگر یک گروه  کردند و ما را با

د و به اتوبوس کردنما را سوار  دیم.بو 2دسته   و 2وهان گرگردان امام رضا، 

دیدیم که چگونه خانه میند. در راه ما جنایات صدام را طرف سوسنگرد به راه افتاد

                                                             
 توسط رزمندگان غیور انجام شد.  3123آبان ماه سال  32آبان ماه، تا  2. عملیات بستان در طول 3 
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های مردم مستضعف و بیچاره را خراب کرده. کم کم به شهر سوسنگرد نزدیک 

کیلومتر راه بود و ما را از سوسنگرد به یکی از  23شدیم. از اهواز تا سوسنگرد می

به ما گفتند، نقشه حمله را یک شب ما آنجا بودیم،  بردند و 3چغاملهت به نام دها

و مسعود  دل های ما پر از شور و هیجان بود. حالا فقط من بودم و حسن کریمیان

و بعد از  1بنی عبدیمسعود به نام و یکی از دوستان  نژاد و منصور حسینیمیهاش

همان روز ما به طرف جبهه به راه افتادیم بعد از چند ساعت به خط مقدم ظهر 

د که ولی آماده باشیاستراحت کنید، »ما را به سنگرهایی بردند و گفتند: رسیدیم. 

-مییکی گریه  ،در سنگر که بودیم ،ما خوشحال شدیم «حمله است. شب امشب

نامه یکی داشت وصیت گفت،می "یا مهدی"کرد، یکی زیر لب میکرد، یکی ناله 

ه مشغول بودند و مثل یاران مخواند. خلاصه همیکرد، یکی دعا میخود را تکمیل 

. ناگهان بعد از چند ساعت یکی و راز و نیاز کردیم امام حسین شب را دعا خواندیم

ساعت حمله را امام عزیزمان »از برادران سپاه با خوشحالی داخل سنگر آمد و گفت: 

سپارم. بیایید میشما را به خدا »بعد گفت:  .و ما خیلی خوشحال شدیم .«گفته

کرد ما از میاز همان لحظه درگیری شروع شد. توپخانه دشمن شدید کار  .«بیرون

ما از توی کانالی که دیم، سنگر بیرون آمدیم. به طرف خاکریز دشمن به راه افتا

 و کالیبر دشمن بعضی از برادران در بین راه خمپاره ،گذشتیممی ،کنده بودند قبلاً

فراگرفته بود و  را و صداهای انفجار همه جا کرد. بوی باروتمی میزخ را شهید و

و باز  "یا علی" "مهدی"زدم یا میرفتند. من فقط صدا میرزمندگان به پیش 

شده  میعده ای از برادران که زخ . در راه"یاران خمینی به پیش"دم زمیفریاد 

گفتند: میبه ما  ،بودندن ها با اینکه زخمی شده دادند آمیبودند به ما روحیه 

 «م بایستید.یشده ا میکه زخ اطر ماخواهد به خمی. نبروید جلو»

                                                             

 .است ایران استان خوزستان در شهرستان گتوند بخش مرکزی روستایی از توابع  .3 

 از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس. .1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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برادران گروه تخریب یک جاده  خلاصه ما به میدان مین دشمن رسیدیم. قبلاً 

ی اشتباه روبه روند و کوچک را طناب کشی کرده بودند. که بچه ها دنبال طناب ب

گم کرده بودیم. مین ها نروند. من و منصور حسینی با هم بودیم و بقیه بچه ها را 

و در بین راه بودیم  شده بودن جاده کوچکی که طناب کشی ما رفتیم به طرف آ

کردند که میلوی ما حرکت بعضی از برادران ج ،که ناگهان جاده را گم کردیم

به عقب رفتیم. من  میمن و دوستم برگشتیم و کتند، نها روی مین رفناگهان آ

امام زمان به ما کمک  نیز در این لحظه حساسگفتم. میه آن لحظات ذکر خدا هم

کرد و ما جاده را پیدا کردیم و رفتیم جلو و از میدان مین دشمن گذشتیم و تمام 

سنگرهای عراقی ها را پاک سازی کردیم و به خاکریز دوم رسیدیم از خاکریز دوم 

-میفقط اجساد عراقی ها را  ،کردیممیگذشتیم و هرچه ما به طرف جلو حرکت 

پرسیدیم میبرد ما از هر که میچه کسی آن ها را از بین دانیم که میدیدیم و ن

آیا کسی جلوتر از ما : »پرسیدیممیهر چه  !«نه»گفتند: میشما این ها را کشتید 

من این را بگویم که فقط خدا و  «فقط ما جلو بودیم.نه! »گفتند: می «هست؟

توانستیم از پیش میکرد وگرنه ما هیچ کاری نمیامام زمان به ما کمک 

ه بزرگی بود. ما به آن تپ خلاصه بین خاک ریز دوم و سوم یک تپه نسبتاًببریم. 

 «.دنبال این جاده برویم»هم آنجا بود. یکی از برادران گفت: رسیدیم و یک جاده 

ما رفتیم و جاده را گرفتیم و رفتیم جلو.  «بله.»گفت: « دانید؟میشما »من گفتم: 

یقه فهمیدیم که راه را اشتباه آمده بودیم ما رفته بودیم وسط بله بعد از چند دق

کوبیدند. ما آن میعراقی ها. آن جا خیلی زیاد خمپاره و کالیبر و دیگر سلاح ها 

سیم داشت، با مرکز تماس گرفت . یکی از برادران که بیجا دراز کش خوابیدیم و 

ه ن راه را کهما: »ها گفتندما گفتیم. آن  «موقعیت خود را بگویید.»آن ها گفتند: 

خواست میشد و میما خوابیده بودیم و هر کس که بلند « برگردید. را یداآمده

 ،از بچه ها دورتر خوابیده بودم میکرد. من کمیتیر یا ترکش به او اصابت  ،برود

و حتی به من خراش نیفتاد  نمن خورد روی زمی ناگهان یکی از خمپاره ها نزدیک
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ز خمپاره ها نیم متری من افتاد و عمل نکرد و اگر عمل کرده بود و یکی دیگر ا

ا برادر به شم»شدم. ناگهان یکی از برادران دوید و مرا بوسید و گفت: میمن پودر 

گفت: میکرد، میآن برادر در حالی که گریه « نه.»من گفتم: « آسیبی رسید؟

خلاصه ما کم کم به عقب برگشتیم و به همان .« کندمیامام زمان به ما کمک »

تپه رسیدیم و آنجا ایستادیم. ما در آنجا عده ای دیگر از برادران را دیدیم با آن ها 

جلو رفتیم و به خاکریز چهارم عراقی ها رسیدیم، بعد از چند ساعت صدای تانک 

ی که رسید، ما در آنجا نماز صبح خواندیم، بهترین نمازمیهای خودی به گوش 

من در عمرم خواندم آن لحظه بود با لباس های گلی و کفش و بدنی خسته 

 ایستادیم به نماز خواندن. 

ده دیگر آفتاب بالا آم صبح که شد، تانک ها آمدند و آن جا را پدافند کردند. تقریباً

، صبح همه آن ها را پیدا کردم. ه در شب دوستانم را گم کرده بودمبود. من ک

باز حمله  ،دستور حمله داد و بچه ها با اینکه خیلی خسته بودند هددوباره فرمان

ها در  نان با تانککردند و با صدای تکبیر به قلب دشمن شتافتند. روز بود و دشم

بودند و بچه ها هم به دنبال آن ها، توپخانه دشمن آنجا را شدید  حال فرار کردن

 برادران به راحتیمسطح بود و شدیم چون بیابان میکوبید و ما هر لحظه کمتر می

. خلاصه نیروی کمکی دیر رسید و مهمات هم نرسید. ما بنا بود که خوردندتیر می

فرمانده دستور داد که  ،پل الوان را بگیریم اما به علت نرسیدن نیرو و مهمات

برگردیم پشت همان خاکریز چهارم دشمن. ما برگشتیم پشت همان خاکریز 

ان ن یم، من کدر یک چاله ای که آن نزدیکی بود نشستیمچهارم. وقتی برگشتیم 

ه برادران هم ب مقداریاز آن را خوردم و  میدر آوردم و کاز کوله پشتی ام داشتم، 

چند قدم دور نشده  ،بلند شدم و از آنجا بیرون آمدم ،مهم آب خورد میدادم و ک

به لقاءالله  ،بودم که یک خمپاره در همان چاله آمد و آن برادرانی که در آنجا بودند

پیوستند. خلاصه من آمدم و رفقای خود را پیدا کردم و دیدم یکی از رفقای من 

یکی از آن ها گفت: « او کجاست؟»ینی نیست، پرسیدم که: حسیعنی منصور 

من با او بودم که ناگهان »حسن کریمیان گفت:  و دیگری یعنی .«شده میزخ»
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او را  بیبر زمین افتاد و من با دستمال جی اوتیر کالیبر به کمر او اصابت کرد و 

یعنی  ود،ه بوقتی به عقب برگشتیم پاهای او فلج شد« بستم و به عقب برگشتیم.

و به من  او را آوردم. در همین حین فرمانده آمد میتوانست راه برود. کمیدیگر ن

منصور به من گفت: « بریم.میها را  میو زخ گردیممیما باز  بربیا برویم، »گفت: 

 ،دانممیو من با چشم گریان از منصور خداحافظی کردم و آمدم و حالا ن« برو.»

ت طوری نیس»و حسن شروع به گریه کردن کرد و من به او گفتم: منصور کجاست 

-میحت باشی خدا از او حفاظت خواهد نارایمشد و نمیاین کاری بود که باید 

 «کند.

گر و در آن سن بعد کار ما دیگر تمام شده بود و ما رفتیم و یک سنگر پیدا کردیم

ر گروه دکت»ساعت وقتی بلند شدیم. یکی از دوستان گفت:  1-2خوابیدیم، بعد از 

ما به همان دهکده برگشتیم  «.چغاملهچمران باید برگردد و برود در همان دهکده 

آن ها آمده و هر گروه تعداد زیادی  ازنفره یک نفر  11و دیدیم که از یک گروه 

من و  جاست.کشهید و مجروح داده بود. ما فکر و ذکرمان منصور حسینی بود که 

ن بارزاحسن کریمیان خیلی ناراحت بودیم و بعد از چند روز ما را به همان پایگاه م

مرخصی  «ه شهرستان بروند.دهیم بمیه همه مرخصی ب»دند و گفتند:در اهواز بر

ندگو اگهان از پشت بلدادند، بعضی ها رفتند و ما مرخصی گرفته بودیم که برویم، ن

ه خلاص« ج به نیرو داریم.هر کس مرخصی گرفته پس بدهد چون احتیا: »اعلام کرد

ابله به جبهه پل س میدر اسلاما مرخصی را نرفتیم و برگه را پس دادیم و با گروه برا

رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم ضدحمله دشمن تمام شده بود و دشمن در آن منطقه 

روز بودیم. روزها یک ساعت نگهبانی و شب ها  12شکست خورده بود. ما در آنجا 

بروید مرده های »گفت: میبعضی از روزها فرمانده ما دادیم. میدو ساعت نگهبانی 

و ما آن کافران که فریب صدام را خورده بودند به  .«بسپارید عراقی را به خاک

گروه دکتر چمران را به : »روز یک روز گفتند 12عد از سپردیم، خلاصه بمیخاک 

اردوگاه مبارزان بردند خلاصه ما را باز به  «برند و دیگر نیرو در خط ندارند.میعقب 
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روز مرخصی  2به ما « دهیم و بعد از مرخصی برگردید.میمرخصی : »و گفتند

 دادند و ما رفتیم. 

توانید بروید از طریق بسیج شهرتان میشما »روز آمدیم و آن ها گفتند:  2بعد از 

توانید همین جا میبدون دوره آموزشی چون شما آموزش دیده اید یا  .بیایید

گه به یک بر .«آییممیاصفهان رویم و با بسیج شهرمان می: »گفتم من.« بایستید

به اصفهان برگشتیم و از طریق بسیج اعزام شدیم. این بود خاطره طریق دند، ما دا

 القدس)بستان( 

*** 

خواستیم میدر بستان ما کمک خدا و حضور امام زمان در جنگ را دیدیم. وقتی 

م یبه طرف دشمن راه بیفتیم یک حالت عجیب و خیلی دل و جرأت پیدا کرده بود

کرد، انگار تمام ملائک میمان و انگار تمام آسمان چشم دوخته بود به ما و نگاه 

زد، خلاصه آن شب مثل شبی بود که یاران امام با هم وداع میبالای سر ما دور 

ردی کمیکردند معلوم نبود فردا چه کسی هست و چه کسی نیست. هر که را نگاه 

 در کاری بود.

لطیفیدستنوشته های شهید اکبر   

  از سوسنگرد ای نامه

از چغامله فرستم. میبرای شما این نامه را چغامله ... من اکبر لطیفی از جبهه 

ه های هگذرد.....پدر و مادر عزیزم این پیروزی بزرگ که در جبمیسوسنگرد 

 کنم. میبوستان نصیب ما شد را به شما تبریک عرض 

حالا پیشروی کرده ایم. من در این  جبهه ای بود که در آن مستقر بودیم وچغامله 

شرکت داشتم و الان  ،حمله بزرگ که فرمانده کل قوا دستور حمله آن را داده بود

 آیم. میلله چند هفته دیگر ءاسالم هستم و انشا
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برای من ناراحت نباشید برای شهدای حمله که پیروز شدیم  !پدر و مادر عزیزم

 کسانی شهید شدند ،و فرزند داشتند کسانی شهید شدند که زن ،ناراحت باشید

 آن ها خون ،کس را نداشتند ، کسانی شهید شدند که هیچکه پدر و مادر داشتند

 تا درخت اسلام رشد کند.  ،خود را دادند برای اسلام

خواهیم حق را به دنیا ثابت کنیم و میجنگیم و میما با کافران  !پدر و مادر عزیزم

که در این جنگ برای من ثابت م زمان یار و یاور ما است بدانید و آگاه باشید که اما

 شد...

دیگر حرفی ندارم فقط شما در وقت نماز به رهبر انقلاب و رزمندگان اسلام دعا 

 کنید. 

 والسلام- خداحافظ

 اکبر لطیفی ؛دوستدار شما 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 حالم خوب است.

 به نام خداوند درهم کوبنده مستکبران

 مرد جنگیم و از شهادت باکی نداریم. )امام خمینی(ما 

.... پدر و مادر عزیزم من تا به حال وقت آن را نداشته ام که یک نامه درست و 

حسابی برای شما بنویسم و شما را از احوال خود با اطلاع کنم. بله نامه شما به 

و  دست من رسید و من خیلی خوشحال شدم که روحیه شما در خانه چنین است

دوری من باعث تضعیف روحیه شما نشده است. وقتی که نامه شما رسیده بود من 

. ک نامه برای شما نوشتماطلاع نداشتم و من از همان جبهه یدر جبهه بودم و 

امیدوارم به دستتان رسیده باشد. من حالم خوب است و هم اکنون در اهواز در 

آیم ولی من هر هفته مییگر حال استراحت کردن هستم و معلوم نیست چند روز د

 زنم. میشما  بهنویسم و اگر هم توانستم یک تلفن مییک نامه برای شما 
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شوم و میخشید که من همیشه مزاحم شما به حاج حسین زیدی بگو بب !پدرم

 ،ایمود که من و دیگر بچه ها شهید شدهدانم چه کسی گفته بمیمن نزنم، میتلفن 

 . ن که لیاقت شهید شدن را ندارم! ماما پدر و مادر عزیزم

خواهد ناراحت میشوم و دیگر نمیمن چند روز دیگر باز به همان جبهه اعزام  !پدرم

چون مثل آن دفعه حمله ای نیست و من بعد از تمام شدن مأموریتم به ، من باشید

 گردم. میخانه باز

ن م، شده اندگویید من و دیگر بچه ها شهید میوقتی من تلفن زدم و دیدم شما 

 سالم هستند. که به پدر و مادرشان بگویند زود رفتم سراغ بچه ها 

 بودم،چغامله من در حمله اخیر در جبهه های بوستان و  !.... پدر و مادر عزیزم

 گویم.میخیلی گفتنی ها دارم که وقتی به خانه آمدم برایتان 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 برادرم! 

 او سعادت است، پیروز است.  )امام خمینی(ملتی که شهادت برای 

و تمام رزمندگان  ای امام زمان و نایبش امام خمینی...صبر داشته باشید و دعا بر

 بکنید و همیشه هر چه خواستید از امام زمان یاری بخواهید. 

 3یمسائل را گفتکنم که این میبرادرم که نامه را نوشته بودی، از تو تشکر  !بله

وقت بگذاریم  ا فقط فکرمان به دشمنان است و وقت آن را نداریم کهاینج چون ما

 از جریانات با اطلاع سازد.  را روزنامه و یا چیزهایی که ما برای

 من به دیگر رزمندگان گفتم.  ،مسائلی را که گفته بودی در نامه !برادرم

هد این خوامیگفتی این انقلاب خدایی است و خدا  تهمانطور که خود !بله برادرم

-میها رزمندگان اسلام در جبهه با بعثی ما و !انقلاب به دست مهدی برسد. برادر

 توانند کار را از پیش ببرند.میجنگیم و شما در پشت جبهه با ضدانقلاب، اینها ن

                                                             
 ت.اس اکبر این نامه را در پاسخ به نامه برادرش که از او را از مسائل سیاسی اصفهان مطلع کرده بود، نوشته. 1 
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از این نوع مسائل را  نامه بفرستی، کنم هر وقت خواستیمیبرادرم من خواهش 

 برای ما بگو که ما هم از این جریان ها با اطلاع شویم.....

د جامس". امیدوارم که به فرموده امام که رسانممیسلام  محله. به بچه های مسجد ..

عمل کنید. دیگر من حرفی ندارم با تمام شما  "سنگرها را حفظ کنید ،سنگر است

 کنم. والسلاممیخداحافظی 

31/2/3123 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 اولین بازگشت 

خوردیم که و من آن روز هم مانند روزهای گذشته منتظر آمدن اکبر بودم، صبحانه می صبح بود

خودش بود، از خوشحالی  واقعاً« حتماً اکبر است.»در خانه به صدا درآمد و من با خودم گفتم: 

کردم بوسیدمش، دست به سرش  بغلش مد،توی اتاق آ وقتیگنجیدم، میم نخود پوست در

اش خیلی خوشگلش می کشیدم، موهای اکبر بور، پرپشت و مجعد بود و در کنار چشمان آبی

! قربان سرت برم. قربان قد و مادر»کرد، نبودن موها یک شکل دیگرش کرده بود، به او گفتم: 

بله! ولی »گفت: اکبر « ؟ و کچل کردی، چقد عوض شدی؟ای بالات برم...موهاتم هم که ریخته

نم همه چیز هست اما بالاخره دومی»گفتم: « ! حمام هم است..مادرهست اونجا خوبه! همه چیز 

 .«شدمی، دوباره بزرگ ننه یست موهایت را ماشین کردیجبهه است، طوری ن

سر به  گلستان شهدا،رفت، بسیج، مینطرف رخصی بود اما همه اش این طرف و آیک هفته م

 دل سیر ندیدمش. فامیل و توی مرخصی هم یک

 راوی: مادر شهید

 هدیه به خواهر 

 دوستانم»من کلاس پنجم بودم، اکبر هم آمده بود مرخصی، از مدرسه که آمدم، به مادرم گفتم: 

اکبر حرفی نزد، بلند شد رفت، وقتی برگشت، سلام که کردم، « ساعت مچی دارند اما من ندارم.
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با خوشحالی گرفتم و باز کردم، یک ساعت بود، « بفرما!»کوچک به من داد و گفت: جعبه ای 

من آن روز خیلی خوشحال « ! اکبر برام ساعت خریده.ای اکبر! برام ساعت خریدی؟! مادرو»گفتم: 

 کرد. شدم. اکبر همیشه هوای ما را داشت و پول هایش را برای ما خرج می

شدم، یک نفر برایم جایزه بم پول است، خیلی خوشحال میدیدم لای کتابعضی وقت ها هم می

 کردم.گذاشته و ذوق می

دادند. زیر کتاب هایش پس انداز پول می ان مدرسه هر چقدر پدر و مادرم به اواکبر از همان دور

 .دادمیهدیه  به ما  های ما، کرد، یا با گذاشتن لای کتاببرای ما خرج می کرد و بعدمی

بردی، بنشینی و نماز خواندنش خواند لذت میکه میهم همه کارهای اکبر قابل تحسین بود. نماز 

 را تماشا کنی.

 راوی: خواهر شهید

 چمراندکتر شهادت 

در چند ماه قبل از ورود ما به این گروه، کم کم گروه رو به  چمرانبا توجه به شهادت شهید 

 .دادند که بروید استان های خودتان و از آنجا اعزام شوید نامهبه همه یک انحلال بود این بود که 

 و همه اصفهان آنجا بودشهر بسیج کل  کهخیابان مطهری نامه ای به ما دادند، در اصفهان به 

ها را به مسئول مربوطه دادیم، او گفت:  نامه، مراجعه کردیم، شهید مطهری بوداز بسیج اعزام ها 

: فتندگوقتی دوباره رفتیم،  .«بروید دو سه روز دیگر بیایید، با همکاران صحبت کنم من باید»

 .«دنبال کارهای اعزام بروید»

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی
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 متن نامه 

ج بسی-از  نیروهای شهید چمران وابسته به سپاه پاسدارن  به سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی

 مستضعفین اصفهان 

 موضوع: همکاری برادر اکبر لطیفی 

با این ستاد همکاری داشته و  33/33/3123تا   12/32/3123شود نامبرده از مورخه گواهی می

این برگه صرفاً جهت ارائه به سازمان و ارکان فوق الذکر صادر گردیده است و فاقد هر گونه ارزش 

 و اعتبار قانونی است. 

 ید چمران وابسته به سپاه پاسدارن )کارگزینی(ستاد هماهنگی جنگ های نامنظم شه

 مهر و امضا. 

 خاطرات جبهه های شوش وعملیات فتح المبین

 11/33/3123تاریخ اعزام:  

من و حسن کریمیان  ،خواستیم با بسیج بیاییم، ما را معاینه کردندوقتی می

 .رفقای من که در چمران بودیم را نپذیرفتند شدیم و دیگر پذیرفته

خرداد با ما حرف زدند و فرمانده  32خواستند ما را اعزام کنند، در پادگان میوقتی 

شما به جبهه شوش دانیال »چند ساعت سخن گفت و به ما گفت: ما آقای صادقی 

ما را با اتوبوس به شوش « روید و خیلی به مزدوران عراقی نزدیک هستید.می

سازماندهی ما را به جبهه اعزام دانیال و بعد دهکده ابوذر غفاری بردند و بعد از 

 کردند و ما را به حبهه زعن بردند. 

ر بروز اول که ما پا به جبهه زعن گذاشتیم یک نارنجک تفنگی در یک متری ما 

و چند تن از بچه ها را زخمی کرد  3ن نامداریحسزمین خورد و حسن کریمیان و 

 اما به من آسیبی نرسید.

                                                             
 به شهادت رسید. 3123شهید حسن نامداری فرزند رضا دوم خرداد ماه سال  .3 
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و بعد از چند هفته فضل الله را دیدم ریان و می 3در جبهه زعن مرتضی کریمی

 زیادی از بچه های اصفهان از جمله ما در جبهه شوش با تعداد ،مرا هم دید 1زمانی

یم. ما شب ها بودیم که با هم رفیق شد 2و سید کمال حسندخت 1مهدی خرمیان

 فرمانده دسته ما برادرادیم، دروزها هم یک ساعت نگهبانی میدادیم، نگهبانی می

و محمود نصر فرمانده  برادر همدانی 2،بنکداربرادر  بود و ( رحیم نصراصفهانی)شهید

یپ ت شما جزء»ان بودیم و بعدها به ما گفتند: دسته های دیگر بودند. ما یک گروه

افتاد. روز در این جبهه بودیم و اتفاقات عجیبی می 22خلاصه ما « قم هستید. 31

 ما هرماند و آمد و بعضی شب ها آنجا میجبهه ما میگاه گاهی برادر فضل الله به 

خواندیم خواندیم و شب های جمعه دعای کمیل میمیشب دعای توسل 

-خواندیم و نماز را هم همیشه به جماعت میمیو صبح ها زیارت عاشورا 

یان، بنکدار، مهدی خرم ، حسن نامداری،ما در آنجا با حسین کریمیانخواندیم. 

 (.شدند شهید هاآن همه)که بودیم 2مهدی اسماعیلیهمدانی و رحیم نصراصفهانی، 

 کمک های خدا و امام زمان در شوش

در اول که ما به جبهه رفته بودیم چون تعداد بچه های ما زیاد بودند شب ها  .3

د دادیم ولی بعد از چند روز چون زخمی و شهیما یک ساعت و نیم نگهبانی می

دادیم تعداد ما کم شده بود و نگهبانی ساعتش زیاد شده بود و بچه ها خیلی می

سختشان بود. یک شب وقتی که یکی از پاسبخش ها نگهبانان بعدی را از خواب 

آمد. خلاصه بلند شد و سر پستش کرد یکی از بچه ها خیلی خوابش میبیدار می

برو »او گفت که:  سپاه آمد و بهرفت ناگهان یک نفر با لباس رفت و سرش گیج می

                                                             
 از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس. .3 

 به شهادت رسید. 3123که اول فرودین ماه سال  3112شهید فضل الله زمانی فرزند محمد متولد  .1 

 ت رسید.به شهاد 3123شهید مهدی خرمیان فرزند حسین؛ تیر ماه سال  .1 

 از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس. .2 

 به شهادت رسید. 3123شهید بنکدار سال  .2 

 به شهادت رسید. 3123شهید مهدی اسماعیلی در هفتم فروردین ماه، سال  .2 
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 من»گفت: آن برادر « دهم.بخواب تو خسته هستی و من به جای تو نگهبانی می

 زناگهان نارنجک ا« ترسیدم و خواستم نارنجک را بکشم و به طرف او بیندازم.

حه لپس بیا با اس: »آن برادر به او گفته بود« برو.»دستم پرتاب شد و او باز گفت: 

آن برادر کمی از « برو من احتیاج به اسلحه ندارم.»او گفته بود: « ه.نگهبانی بد

 سنگر دور شده بود و برگشت نگاه کرده بود، دیده بود که او نیست. 

 او جریان را گفت. « چطور شده است؟»پاسبخش آمد و به او گفت: 

 داد. خواندیم و حالات عجیبی به ما دست میشب دعای توسل می ما هر

ناگهان  که ز شب ها برادرمان حسندخت در حال خواندن دعای کمیل بودیکی ا .1

وی داد رچند قطره که بوی خیلی خوبی می ر عجیبی سنگر را فراگرفت وبوی عط

لند ب با صدای ،با گریه کردن همهسر برادران و کتابی که دعای کمیل بود ریخت و 

 زدند. امام زمان را صدا می

خواندیم، برادران حسن کریمیان، مهدی خرمیان، در سنگر دعای توسل می .1

. آن شب آنقدر برادران گریه کردند که و چند نفر دیگر هم با ما بودندنامداری 

رسید. دعا تمام شد و ما خوابیدیم، یکی از برادران صدای آن ها به آخرین سنگر می

ه، فراگرفتسنگر را بوی خوشی  بود، از خواب بیدار شد و دیدکه قبلاً مجروح شده 

ن که فقط چند نفر)حسن، مهدی و حسشروع کرد به بیدار کردن رزمندگان 

نامداری( از خواب بیدار شده بودند، چون من و بقیه لیاقت نداشتیم هر چه ما را 

خوشی را  صدا زده بودند، از خواب بیدار نشده بودیم و آن ها با تمام وجود بوی

در حمله بیت المقدس  ،بیدار شدند که از افرادی دو نفراحساس کرده بودند. )

 شهید شدند.(

در همین جبهه شوش، یک شب بعد از خواندن دعای توسل خوابیدیم آن شب  .2

من دل شکسته شده بودم و با ناامیدی خوابیدم، ناگهان شب خواب دیدم که در 

زیز ما کمی دورتر مسجد کوله پارچه تعداد زیادی مردم دور هم جمع شده و امام ع

ببینم چه خبر است که مردم  آن ها نشسته. من سرم را داخل مسجد کردم، از

من رفتم. او جعبه گزی « بیا ببینم.»جمع شده اند ناگهان امام مرا صدا زد و گفت: 
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من با خوشحالی شروع کردم به گز « به هر نفر دو گز بده.»را به من داد و گفت: 

 دادن. آن شب را من با خوشحالی گذراندم. 

شروع  3به هر کس گفتم، نتوانست تعبیر کند، بعد از یک ماه حمله فتح المبینمن 

شد و به نظر خودم تعبیر خواب من همین حمله بود که خبر خوش الهی را امام 

 دهد.به مردم می

این بود که خمپاره ای به  ،یکی از خاطراتی که برای ما در این دوران اتفاق افتاد -

ابت کرد ولی او سالم ماند و این جز لطف الهی چیز کلاه یکی از رزمندگان اص

 دیگری نبود.

کردیم که خلاصه به ما وعده داده بودند که در حمله هستید و ما همیشه دعا می

و بعد از  دهیمما به شما مرخصی می: »روز گفتند 22له باشیم و بعد از در حم

ن بودیم و بچه ها خلاصه روز آخر بود که ما در جبهه زع« آیید.مرخصی شما می

آماده رفتن بودیم و دوست من  تمام تجهیزات خود را جمع کرده بودند و

دخت که در همان لحظه نگهبانی روز داشت، در سنگر نشسته بود، مرا صدا حسن

من پیش او رفتم و « بیا اینجا بنشین من حوصله ام سر رفته است.» زد و گفت: 

د و بالای سر ما خورد و منفجر شد و نشستم. بعد از چند دقیقه یک خمپاره آم

ادر صدا زد؛ کمک! من و برادر ترکش آن به یکی از برادران اصابت کرد و آن بر

دخت دویدیم به طرف آن برادر، ناگهان تا ما از سنگر بیرون رفتیم یک خمپاره حسن

 درست داخل آن سنگر دیده بانی افتاد و آنجا را زیر و رو کرد)اگر ما از سنگر بیرون

ما آن برادر را با  (شدیم و بدن مان قطعه قطعه شده بود.آمدیم ما پودر مینمی

دایا! خ»گفت: کرد و با صدای بلند میگریه میوسیله ای به بهداری بردیم، او 

ای خدا! مگر من چه گناهی کردم که نباید در حمله شرکت کنم! مگر من 

 «ام زمان شمشیر بزنم..لیاقت ندارم که در حمله شرکت کنم و برای تو و ام

 ببین که این» گفتم: حرف های این برادر در من اثر گذاشت و من گریه کردم و  

                                                             
 در غرب کرخه انجام دادند.   3123فروردین  33تا  1. عملیات فتح المبین را رزمندگان از 3 
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ده اند و چقدر دل شان یاران امام حسین چگونه و با چه عشق و علاقه ای آم

دانند که اگر خواستی امام واهد در حمله شرکت کنند. چون آن ها میخمی

 «رزمندگان را ببینی باید در حمله باشی.های او به و کمک زمان

 خلاصه ما را عقب بردند و به ما مرخصی دادند و ما به اصفهان آمدیم.

دو هفته ما در دهکده ابوذر غفاری بودیم،  روز به شوش برگشتیم تقریباً 2بعد از  

دویدیم شب ها دعای توسل و صبح ها زیارت عاشورا و شب های جمعه صبح ها می

 خواندیم.و صبح جمعه هم دعای ندبه می دعای کمیل

 ند. گذاشتبرای ما کلاس زخم بندی گذاشتند، کلاس های عقیدتی و نظامی هم می

خواندیم و خلاصه این دو هفته برای ما دانشگاهی بود که در آن درس می

بعد از این دو هفته آمدند و نقشه حمله را به ما گفتند  خیلی چیزها یاد گرفتیم.

به شوش بردند و از شوش به پشت جبهه بردند. پشت  3را با ماشین آیفا و بعد ما

خواست که فضل الله جبهه مسجدی بود. ما در آنجا بودیم. من خیلی دلم می

 زمانی را ببینم ناگهان او را در آن مسجد دیدم. 

و یک شب ما آنجا خوابیدیم و تا صبح با فضل الله درد و دل کردیم او از خانواده 

 «خیلی خوب بود.»ز من پرسید، روحیه مادر و برادرش را پرسید و من گفتم: اش ا

خواستند ما را ببرند با ما خداحافظی کرد و همه اش گریه فردا بعدازظهر که می

و با چشمان پر از اشک با ما « مواظب خودت باش.»گفت: کرد و به من میمی

ن بردند و نقشه را برای ما خداحافظی کرد و ما رفتیم و ما را به همان جبهه زع

شد. شروع می "یازهرا"نام عملیات فتح المبین بود که با رمز گفتند، 

رحیم نصراصفهانی مرد پاک و معصوم، مردی که نماز فرمانده گروهان )شهید؛(

ما وقتی با »گروهان ما جلو رفتند و گفتند:  شد، او و دو گروه ازشبش ترک نمی

اما آن ها رفتند و بی سیم هم نزدند « زنیم.بی سیم میآن ها درگیر شدیم به شما 

 شهید شده بودند. و تعداد زیادیسیم چی همان لحظه روی مین رفته بود چون بی

                                                             
  سال جنگ تحمیلی داشت. 2کاربرد زیادی در نوعی کامیون که . 3 
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دقیقه صبر کردیم،  13ها بی سیم بزنند اما کردیم تا آندقیقه صبر می 32ما باید 

گفتیم: بلند شدیم و  من و حسن کریمیان و مهدی خرمیان و محمدرضا حسینی

ما به راه افتادیم وقتی به میدان « دنبال ما بیاید. ،خواهد بیاید جلوهر کس می»

ک گروه از آن همه روی مین مین رسیدیم که از این دو گروه که جلو رفتند ی

و یا  مبودیخواستیم برویم جلو باید راه را بلد اگر می ،و ما راه را بلد نبودیمرفتند 

ما  ،شداما هیچکس نبود و کم کم داشت صبح می آمدیمیک راهنما به دنبال ما 

ما تمام  «ها را ببریم.توانیم بکنیم بیایید این زخمیحالا که کاری نمی» گفتیم: 

در نماز را ایستاده خواندیم و شد، میکم کم داشت هوا روشن ها را بردیم، زخمی

 .برگشتیمبه عقب  نیز ماکرد، حالیکه دشمن عقب نشینی می

خواهیم این چند مرحله می»قم اعتراض آوردیم و گفتیم:  31 به فرمانده تیپما 

نفر  11یک گروه  ،و از یک گروهان« باشد.»گفتند: « در یک تیپ دیگر باشیم.را 

تیپ امام سجاد شدیم و با یک عده از برادران مشهد  ما رفتیم و جزء ،مانده بود

بیابان صبح کردیم و آن ها گفتند  برای حمله به عراق به راه افتادیم، شب را در

دستور آمده است حمله »و صبح که شد، گفتند: « حمله عقب افتاده است.»که: 

 رحله سوم عملیات فتح المبین را در تیپ امام سجاد بودیم(ا م)م« کنید.

بین ما و عراقی ها خیلی فاصله بود، ما خیلی راه رفتیم تا به  ،خلاصه ما را بردند

یم )نام این جبهه که حمله کردیم شلش بود( عراقی ها را دور زدیم عراقی ها رسید

از برادران سپاه بود، در آنجا که ما بودیم ارتش  که و یک فرمانده خوبی داشتیم

جنگیدند. فرمانده ما حسندخت بود و بعد هم نیرو داشت و آن ها همدوش ما می

شما اینجا باشید و من و »از چند ساعت فرمانده ما که فرمانده گروهان بود، گفت: 

، ها رفتندخلاصه آن« کنیم.رویم و از پشت به آن ها حمله میچند تن از برادران می

 ،یتو که کلاش دار» آید به حسن کریمیان گفتم: ناگهان من دیدم صدای تانک می

اکبر بیا »او رفت بالا و بعد از چند ثانیه فریاد کشید: « برو بالا ببین چه خبر است.

من که آر پی جی زن بودم، آر پی جی را آماده « آیند.تانک ها به طرف ما می ،ابال
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 پشت ،آیند، من هم آرپی جیکردم و بالا رفتم و دیدم که تانک ها به طرف ما می

 آرپی جی زدم، تمام منطقه را گرد و دود و بوی باروت گرفته بود. 

تپه بودیم و عده ای از  کردند و ما رویآن ها با تانک ها به طرف ما شلیک می

کردند به عراقی ها هم پشت تیربارهایشان بودند و هر چه به طرف ما شلیک می

کرد، خلاصه تانک ها فرار کردند، من فریاد کشیدم که تانک ها فرار ما اصابت نمی

و  شروع به شلیک آرپی جی "الله اکبر"کردند و برادران به بالا ریختند و با فریاد 

عده ای از برادران راهی از وسط مین ها باز کردند و ما از طریق آن  تیر کردند و

حمله کردیم، آن ها فرار کردند. البته از قبل فرماندهان رده بالا نقشه  آنهابه  ،راه

د ها اسیر شدنتوانستند فرار کنند و همه آنای ریخته بودند که هیچکدام از آن ها ن

واپیماهای دشمن منطقه را بمباران شدند، در همان حین ه واصلو یا به درک 

کرد، اما خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید و بعد هم تمام منطقه زیرپوشش 

 1برادران شد. ما را به عقب بردند و عملیات فتح المبین کم کم به پایان رسید و 

ما دیدیم روز مانده بود و چون  31رسید و تعهد داده بودیم به آخر می ما ماهی که

خوب است »اسلحه ها را تحویل دادیم و من گفتم: ری از حمله نیست، دیگر خب

من، حسن کریمیان و کمال « بگردم و او را پیدا کنم. که بروم و دنبال فضل الله

را  ودخت رفتیم سراغ فضل الله و از او سراغ گرفتیم، من چند تن از رفقای احسن

خیلی ناراحت شدیم و من ما « او شهید شده است.: » دیدم و آن ها به من گفتند

، وقتی اسلحه مان را تحویل دادیم« حتماً باید برای تشییع جنازه او برسیم.»گفتم: 

پایانی گرفتیم و به اصفهان برگشتیم و خوشبختانه همان روز که رسیدیم فضل 

الله و چند تن دیگر از رفقای من که در فتح المبین شهید شده بودند را تشییع 

ند روز دوباره من و رفقایم حسن کریمیان و سیدمحمدرضا کردند و بعد از چ

 یم.تا دوباره اعزام شوو اعزام مجدد نوشتیم رفتیم  3مطهری حسینی به بسیج

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

                                                             
 . واقع در خیابان شهید آیت الله شمس آبادی.3 
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 از پدافند تا عملیات

 و این پدافند بودیم یتو داشتیم، حدود یک ماه پدافند توی چند شیاردر منطقه شوش دانیال  

گی که با نارنجک تفندشمن  ،دادیممیاوایل به نوبت دو ساعت نگهبانی  داشتیم، نگهبانی پست

 شهید و مجروحصدا نداشت و  نارنجک اینزد، می، ما را است سیصد متر رد آن حدود دویست،بُ

 میکه ما با آن ها آرم جمهوری اسلا ی زده بودبه قدری نارنجک تفنگ دشمن-یم، داشتزیاد 

ما کم کم از دو ساعت برای همین ساعت نگهبانی  -و از آن عکس می گرفتیم کردیممیدرست 

 نزع روستای یتو و یک روز نیروی جدید آوردند و همه ما را جمع کردندساعت رسید،  2به 

ینجا هم ما را با ا .«را بگیرید 312جایی به نام تپه های است باید  عملیات: »گفتندآنجا  ،آوردند

اکبر فرمانده دسته ما در این عملیات شرکت کردیم. این عملیات  یتوو کردند  ادغاممشهدی ها 

 بود.

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 نامه پرمهر شما

 م.پس از عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستار

از اینکه  ،من رسید به دست 11/33/3123نامه پرمهر شما در تاریخ  !خانواده عزیزم

من خوشحال شدم،  ،نوشته بودید که حال پدرم خوب شد و شما هم سالم هستید

بهمن دو نامه از شما به من رسید و من بی اندازه خوشحال شدم، فقط  11روز 

 من هر وقت «مرخصی بگیر و بیا.»)در نامه( ننویسید:  کنم که اینقدرمیخواهش 

آیم و اینکه نوشته بودید هر چیز احتیاج داری برای میگیرم و میمرخصی دادند 

  من به هیچ چیزی احتیاج ندارم مگر به دعای شما. !پدر عزیزمما بنویس، 

 نویسی بیشتر بنویس.می.... زهرا نامه که 

  نامه های شهید اکبر لطیفی
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 ن از جبهه زع

 به نام خدا 

 متعال خواستارم.پس از عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند 

 سلام.  !پدر و مادر عزیزم

 نویسم. مین در شوش این نامه را برای شما زعاکبر از جبهه  ؛من

 من سالم هستم.  !پدر و مادر عزیزم

کنم و اگر میمن برای خدا کار برای من ناراحت نباشید، چون  !خانواده عزیزم

 .اراحت نباشیدپس ن ،هم به من در این راه آسیبی برسد در راه خدا است

رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان دعا کنید و این  امام زمان، برای !خانواده عزیزم

 مژده را به شما بدهم که پیروزی نزدیک است. 

ما رزمندگان به شما ملت شهیدپروز این  مجنگیم و نصیحت تمامیما در جبهه ها 

های این مرد  حرف در خط امام باشید وکه است که در پشت جبهه مواظب باشید 

بزرگ را گوش دهید و به آن عمل کنید و حرف های یاران امام را هم گوش دهید. 

 ،اآن هراه و مواظب باشید روحانیت تضعیف نشود و پشتیبان آن ها باشید چون 

 راه پیامبر است.  ،راه همان خمینی عزیز است و راه خمینی

، رجبعلی، خواهر کوچکم زهرا سلام به تمام خواهرانم و برادرانم، رضا، اصغر !پدرم

شوهر خواهرم سلام برسانید و بگویید ببخشید که نتوانستم  ؛به محمدعلی ،برسانید

شما را ببینم و با شما خداحافظی کنم و به خانواده محمدعلی هم سلام برسانید و 

ا مسلام برسانید و بگویید برای  )عزیزم هم(خاله  )به( شوهر خاله ام خیرالله و)به( 

دعا کنند و به جعفر قدیری و خانواده او هم سلام برسانید و بگویید که ببخشید 

ما رسانم و همیشه به فکر شمیبه همگی سلام  ،که نتوانستم بیایم و شما را ببینم

هستم و در ضمن علی و فرشته را هم به جای من ببوسید و به تمام دوستانم در 

 کنم.میشما خداحافظی مسجد سلام برسانید و در آخر با تمام 

 اکبر لطیفی ؛ دوستدار شما 
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 .دهد خمینی خمینیمیاگر پاره پاره ام بکنند هر قطره خونم ندا 

 ما مرد جنگیم و از شهادت باکی نداریم. )امام خمینی(

 درود بر روان پاک همه شهیدان              درود بر خمینی رهبر انقلاب       

 اسراییل خائنمریکا، شوری، مرگ بر آ

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 برگه شناسایی

 برگه شناسایی موقت جبهه

  شده به )اعزام نیرو به تیپ کربلا(مهر 

 3/1/3123 تاریخ

محل استقرار پایگاه شهید بهشتی   +ABفهان، گروه خون صاز ا میاکبر لطیفی فرزند حسین اعزا

 کربلا   12تیپ  3/2/3123تاریخ اعتبار تا 

 این برگه فقط در منطقه اعتبار دارد. 

 

 ؟کنی چکار می

کنی؟ میجبهه چکار توی »گفتم: میآمد، میمرخصی که زد. میاز جبهه هم برای من حرف ن

ه بالاخر»گفتم: می.« کنیممیمن حواسم هست. ما هیچ کار ن! مادر»گفت: می« اونجا مواظب باش.

 و «م..شورمیظرف  ،کنممیجا جارو من اون»گفت: می« کنی؟میجا چکار کنید. اونمییک کاری 

 کرد.میچیزی برای من تعریف ن خواست من نگران نشوم،چون می

شب ، توی گذاشتم بالای سرشمیکردم، شب ها میوه میبرایش پهن  رختخوابآمد، میوقتی 

آمدند می انشتدوس ها همبعضی شبدیدم خوابیده. میکردم، میرفتم نگاهش میچند بار 

 ند. بود و گلستان شهدا بسیج توی با همتا صبح  بردندش ومی

  راوی: مادر شهید
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 سفارش به خواهر 

دوست داشت، ما خوب تربیت بشویم و همیشه مواظب بود، فرایض دینی مان مثل نماز و روز را 

خواهر های مان را بگیریم و به حجاب من که ه کرد نماز و روزخوب انجام دهیم و سفارش می

 کرد.کوچکش بودم خیلی تأکید می

. ، دوست اکبر بود، من یک ملحفه انداختم روی سرم و در را باز کردمدر را زدندیک دفعه که 

در و با چابگو یا اصلاً در را باز نکن یا  خواهرمبه : »راحت شده و به مادرم گفته بوداکبر آن روز نا

 .«پشت در برو حجاب کامل

زهرا! به مادر کمک کن تا » گفت: کرد و همیشه میی منزل هم سفارش میاو به انجام کارها 

 دادم.من خیلی اکبر را دوست داشتم و به حرفش گوش می« د.وخسته نش

 راوی: خواهر شهید

 المقدس بیت عملیات و شهر خونین های جبهه خاطرات

ا م میان و محمدرضا حسینی.فقط من بودم و حسن کریکه اعزام شدیم این دفعه 

پادگان غدیر را هم اعزام کرده بودند و  31را به اهواز بردند در همین حین دوره 

و چند تن از بچه های محل آنجا بودند و  3دوست و برادر من اسماعیل کریمی

 .دوستان حسن کریمیان، غلام و چند تن از رفقای او هم با آن دو بودند

خوشحال شدیم خیلی ما  وردند،تا اینکه آن ها را هم به پادگان شهید بهشتی آ 

گردان علی اکبر آورده بودند. ما از  کربلاتیپ چون آن ها را برای تیپ ما یعنی 

که در  میکه فرمانده گردان همان برادر اسلا گردان مطهری بیرون آمدیم و جزء

چمران با هم بودیم، بود، شدیم. دوستان دیگر هم از گردان خود بیرون آمدند و به 

نام ، 3بودیم دسته  2گروهان  جزءری آمدند و ما با هم شدیم. ما گردان مطه

)من، حسن کریمیان،  بود. ما هفت نفر یودیم ،1لیانعبدالله عفرمانده دسته ما برادر 

                                                             
 که در عملیات بیت المقدس شهید شد. 3122. اسماعیل کریمی متولد 3 

 هان نیروی انتظامی.رزمندگان دفاع مقدس و از فرمانداز . 1 
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و  1هارون عروجعلیان 3،یاضسیدمحمدرضا حسینی، غلامرضا سلمانی، رسول ف

تر از حمله  روز در پایگاه بودیم و ما را آماده حمله بزرگ 13اسماعیل کریمی( ما 

 13و این دفعه حرف آزاد کردن خونین شهر بود و بعد از این  1فتح المبین کردند

روز به ما اسلحه دادند و ما را با اتوبوس به یک دهکده کنار رودخانه کارون بردند 

شب آنجا خوابیدیم و بعد از آنجا باز ما را به دهکده آنجا پر از نخل خرما بود ما 

 ،فرمانده گردان ؛برادر اسلامیشب آنجا بودیم و بعد از ظهر فردا، دیگری بردند، آن 

 ،نقشه حمله بزرگ را برای ما گفت و با قایق از رودخانه ما را به آن طرف بردند

ا بود برای ما سخنرانی شام خوردیم و نماز جماعت خواندیم و برادر روحانی که با م

 «.خواندمیشاید بعضی از شما این آخرین نمازش است که  !برادران : »کرد و گفت

کیلومتر راه بود و ما از اول شب به راه  32بین ما و دشمن  ،و بعد ما به راه افتادیم

ساعت استراحت کردیم و باز به راه خود ادامه دادیم و نزدیک  1افتادیم و بین راه 

 شب بود که به دشمن رسیدیم.  3ساعت 

زد اما دیگر دیر فریاد کشید و کافران را صدا  ،ناگهان دیده بان دشمن متوجه شد

ها حمله کردیم و ظرف چند دقیقه خاکریز اول دشمن را با  شده بود و ما به آن

در خاکریز اول تا صبح و تمام عراقی ها تار و مار شدند،  یاری امام زمان گرفتیم

 هانکه شد نماز را خواندیم و فرماند هم استراحت کردیم. صبح میایستادیم و ک

تمام گردان ها با نفرات  .«خونین شهر به راه بیفتید-به طرف جاده اهواز» گفتند:

های یم که راه خیلی زیاد است و گردانخود به طرف جاده به راه افتادند و ما دید

من و دیگر بچه ها رفتند، میجاده  ده بودند و به طرفزرهی ما هم حرکت کر

و ما رفتیم اول با یک تویوتا و بعد سوار  .«ها یا ماشین ها برویم با تانک: »گفتیم

نشده بودیم که یکی یک تانک شدیم و به طرف جاده به راه افتادیم ما هنوز سوار 

                                                             
 عملیات رمضان شهید شد.در  11/2/3123که  3122شهید سید رسول فیاض متولد . 3 

 از رزمندگان دفاع مقدس.. . 1 

برای آزداسازی خرمشهر توسط رزمندگان غیور انجام  3123خرداد  1اردیبهشت ماه تا  33المقدس . عملیات بیت1 

 شد. 
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 خبر شهید شدن او را به ما را گم کردیم که بعد میکری اسماعیل؛ از دوستان خود

 دادند. 

ها آنجا پدافند کرده  کیلومتر ما به یک خاکریز رسیدیم و تمام تانک 31بعد از 

 ها به طرف آنجا ماندیم ناگهان تمام تانک میوقتی ما به آنجا رسیدیم ک ،بودند

خونین شهر ایستاده بود و مقاومت -دشمن به راه افتادند و دشمن پشت جاده اهواز

ا ه کوبید و تانکمیجلو رفتند اما توپخانه دشمن شدید  میها ک تانک .کردمی

از آن  .مجبور به عقب نشینی شدند و آمدند پشت همان خاکریزی که ما بودیم

 میک ،ساعت آنجا بودیم 3کیلومتر راه بود ما نزدیک  31خاکریز تا جاده نزدیک به 

عت به آرپی جی زن از خودمان با سر 1در همین حین ناگهان  ،استراحت کردیم

 ردبرادران ما در آن قسمت  ؟شما چرا اینجا نشسته اید: »ما نزدیک شدند و گفتند

وقتی ما  ،دندرن طرف بشدیم و ما را به آ 3ی ام پیار دو بما سو .«محاصره هستند

ی ام پی ها را دیدند و به طرف ما خمپاره و آر پی جی شلیک کردند، اما رسیدیم ب

ما به برادران خودمان رسیدیم و در پشت یک خوشبختانه به ما اصابت نکرد. 

زدند و ما هم به میآنها به طرف ما تیر کوچکی مستقر شدیم و  اکریز نسبتاًخ

با ما در گروه دکتر چمران بود، گفت:  لاً. ناگهان یکی از برادران که قبهاطرف آن

و .« شما به آن حمله کنید ،اگر به من تیراندازی کردند ،روممیمن به آن طرف »

 به آن "الله اکبر"ها به او تیراندازی کردند و ما با صدای  همین کار را کرد و آن

ها در  . تمام آنمها رسیدی ها حمله کردیم. ظرف چند دقیقه به سنگرهای آن

 را به درک واصل کردیم و همین آنهاتمام  و ما شان مخفی شده بودندسنگرهای

طور ادامه دادیم. بعضی از عراقی ها در حال فرار بودند و هر کجا را که نگاه 

آمده  به آنجا جا که درگیری شده بودمملو از عراقی بود چون از هر ،کردیمی

اما  ،خلاصه ما راهمان را ادامه دادیم و به طرف جاده پیشروی کردیمبودند. 

انجا ایستادند من و هم ،بعضی از برادران تا چشمشان به غنایم افتاد

                                                             
 .  )تانک( ساخت شوروینظامپیاده از خودروهای جنگی . 3 
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نه کیلومتر راه رفتیم و  و تقریباً تعدادی از دوستان به راه خود ادامه دادیم

 یعنی پای ،زمین آن قسمت باتلاقی بود، دیدیممیدیگر برادران خودمان را ن

 توانستند فرارمینرفتیم میه ما ک. در راه رفتمیما تا سر زانو در گل فرو 

مان از  کشتیم. انگار که پاهایمیافتادند و ما آن ها را میعقب کنند، 

رویم با این اسلحه ها و میبه پیش  دانستیم که چگونهمیمان نبود نخود

ان را ش حتی کفش های ،اما عراقی ها که در حال فرار بودند ،مانتجهیزات

توانستند در این گل ها فرار کنند. در حالی که ما به جلو میهم کنده بودند اما ن

و ا کلاشبرادران دادم و آرپی جی را به یکی از  ،رفتیم من که آرپی جی داشتممی

ناگهان یکی از بچه ها من را بلند از بچه ها جلوتر بودم  میمن کرا گرفتم، 

چند عراقی پشت آن بوته ها  حواست را جمع کن..»صدا زد و گفت: 

و من بی اختیار به طرف بوته ها تیراندازی کردم و صدایی از آنجا  .«هستند

خواستند میدو عراقی  ؛وقتی که به آنجا رفتیم دیدیم که ،بلند شد

به طرف من که جلوتر بودم بیندازند ولی من که بی هدف نارنجکی 

ها همه  ها خورده بود و این تیراندازی کرده بودم تیر به پای یکی از آن

  ش کمک خدا و امام زمان است و بس.ا

 یدقیقه دیدیم تعداد 2ما همانجا ایستادیم و بعد از  ،خلاصه چون تعداد ما کم بود

کردند که ما عراقی هستیم و به طرف ما شلیک میآیند و آن ها فکر میاز راه دور 

من چند پارچه سرخ که همه ما بر سر داشتیم از بچه ها گرفتم و به  ،کردندمی

 از یکی کلاشزد یک میقرمز بود و توی چشم سرم بستم و چون پارچه ها خیلی 

اگر آن ها عراقی  : »ها رفتم و به دوستانم گفتم از بچه ها گرفتم و به طرف آن

فرار کنید و بروید، ها  بودند و مرا کشتند شما از این طرف به جهت مخالف آن

کم کم  ،و من رفتم .«شویممیچون تعداد ما کم است و همه ما بدون دلیل کشته 

پوشیده بودند، زمین را لباس عراقی ها ها  بعضی از آن شدم،میها نزدیک  به آن

من پیش خودم فکر کردم که  ،ها نزدیک شدم کم کم به آنبود،  لایپر از گل و 
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ها هم به طرف من  و رفتم جلو و آن .«به امید خدا: »، گفتمها عراقی هستند آن

است و آن ها هم  آنهاناگهان من دیدم که یک پرچم به دست  ،کردندمیشلیک 

 فهمیدند که من ایرانی ام. خلاصه برادر عزیزمان سیدمحمدرضا حسینی که قبلاً

 ،اکبر: » زد، صدا زد و گفتمیآنجا ایستاده بود و با خمپاره به طرف عراقی ها 

و همه برادران با خوشحالی مرا بوسیدند و خلاصه بی سیم « این اکبر است. ،اکبر

ما نماز « خونین شهر حرکت کنید.-جاده اهواز به طرف : »ندتزدند و آن ها گف

 از ؛گفتم ظهر و عصر را خواندیم و به طرف جاده به راه افتادیم. همانطور که قبلاً

کیلومتر راه  31ما خیلی راه رفته بودیم.  چون قبلاًکیلومتر بود و  31آنجا تا جاده 

استراحت بکنیم، ناگهان  کمی ایستادیم تا میبرای ما خیلی بود. خلاصه در راه ک

از جمله شهید اسماعیل کریمی  یکی از برادران خبر شهادت چند تن از دوستانم

 را به من داد و من ناراحت شدم.

ی غلامرضا سلمان ،سیدرسول فیاض، یسیدمحمدرضا حسین، حسین کریمیان ،من 

و هارون عروجعلیان با هم بودیم و با همه برادران به طرف جاده به راه افتادیم و 

آب و غذا خوردیم. در کنار جاده به طرف  میبعد از چند ساعت به جاده رسیدیم ک

متر کشیده بودند و جاده پشت  1ایران مزدوران عراقی یک جاده خاکریز به ارتفاع 

 . یمکریز بود و ما پشت خاکریز خوابیدخا

ا به هبرادران تیپ کربلا را دیدیم و آنم و تعداد زیادی از یدبعد از نماز صبح بلند ش

اه است. کیلومتر ر 32باید بروید به طرف ایستگاه حسینیه و تا آنجا  : »ما گفتند

عد گردان و باکریز را بگیرید و بروید تا به برادران تیپ کربلا برسید دنبال این خ

خلاصه ما رفتیم و بعد از چند ساعت با بدنی  .«خود را پیدا کنید و با آن ها باشید

هایی پر از امید به  خسته و لباس هایی خاکی و پاره و پاهای تاول زده اما قلب

فرمانده گردان  میسلادران را پیدا کردیم و برادر محمدجواد ااآنجا رسیدیم و آن بر

لیان فرمانده دسته را پیدا کردیم و آن ها ما را در یک سنگر بردند عله لاو برادر عبد

درست کردیم و شب را  میخلاصه ما آن سنگر را ک« اینجا هستیم.: » و گفتند

را به عقب بردند و شب  اوکه با ما بود مریض شد و  آنجا خوابیدیم و برادر فیاض
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ودم، بحسن کریمیان  و پست اول من با .«باید نگهبانی بدهید: »بعد را گفتند

حرف زدیم  میدل کردیم و از شهید اسماعیل کری وخلاصه آن شب ما خیلی درد 

شود غلامرضا سلمانی می مین نفر بعدی که از ما شهید یا زخحس: »و من گفتم

ناگهان صبح من بیدار  ،شب را خوابیدیم.« درست است !بله»و او گفت:  .«است

من زود بلند  ،شودنماز ما قضا نزدیک است و  خواهد بزندمیشدم دیدم که آفتاب 

ما هر روز پایین خاکریز  .را خواندم منماز وشدم. حسن و دیگر بچه ها را صدا زدم 

چکمه هایم را همان پایین من هر روز بعد از نماز خواندیم، میکه صاف بود نماز 

ان درایکی از بردانم چرا آن روز آوردم بالا و پوشیدم. خلاصه میولی ن ،پوشیدممی

برادر غلامرضا سلمانی و هارون وقتی که  ،هم پایین رفت 3اصغر میریان به نام سید

آمد و یک  313بودند ناگهان یک خمپاره  آمدننمازشان تمام شد و در حال بالا 

یرون حسن بدو ب: »ترکش به چشم غلامرضا سلمانی اصابت کرد، من به حسن گفتم

دوید و فریاد کشید  ،اش بودمیغلام رفیق صمی حسن که «ببین غلام چطور شد؟

سر غلام را بر زانو گذاشته بود و بلند بلند م شهید شد. اما او شهید نشده بود، غلا

با یک چیزی سر و چشم غلام را و  .«دادا غلامداداغلام! : »گفتمیکرد و میگریه 

های غلام  دستد، یدید پابرهنه دومیکه از راه دور جریان را  می، برادر اسلابست

ن با او رفت و من به بچه ها گفتم: را در آمبولانس گذاشتیم و حس اورا گرفت و ما 

م ماشینی که غلاولی من به  .«گردیممیرویم و بعد برمیمن با حسن دنبال غلام »

رسیدم و با ماشین بعدی رفتم و این را بگویم هر روز آنجا خمپاره ن را برده بود،

 13 ،خورد و این خمپاره که نزدیک ما بر زمین خوردمییک ما نزدند اما نزدمی

 میخورد اما کسی زخمیها خمپاره آنجا  و شهید کرد و همیشه ده مینفر را زخ

شد اما خواست خدا بود که آن خمپاره آنجا به زمین بخورد و آن میشهید نیا 

 اتفاق بیفتد. 

                                                             
 شهید شد. 3123اه سال در اردیبهشت م 3122. شهید سیداصغر میریان متولد 3 
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 یمیان و غلامرضا سلمانی ران کرحس ،خلاصه وقتی من با ماشین به بهداری رفتم

رفتم و روی آن ها را عقب زدم و ناگهان و دیدم چند جسد آنجا گذاشته بود، ندیدم 

کردیم که در میاصغر میریان افتاد، من و دیگران فکر  چشم من به جسد سید

. خلاصه من برگشتم و بود سنگر است نگو که او هم ترکش خورده و شهید شده

را به بقیه برادران دادم و بعد از نیم ساعت حسن کریمیان خبر شهید شدن میریان 

رده بود حالش غلامرضا سلمانی که ترکش به چشمش خو : »هم آمد و گفت که

خلاصه از هفت نفرمان، فقط  «هلی کوپتر به اهواز اعزام کردند. بهتر شده و او را با

من بودم و حسن کریمیان و سیدمحمدرضا حسینی و عروجعلیان، همین چهار 

 میو غلامرضا سلمانی زخ مینفر شهید اسماعیل کری 1نفر مانده بودیم. یکی از این 

 نفر. 2هم بیمار و به عقب رفته بود و مانده بودیم ما  و فیاض

ته طول کشید و ما بین این یک هفته شب ها تا دوم یک هفاز مرحله اول  تقریباً

 کردیم. میل د و دادیم و روزها را دردمینگهبانی 

و ما آن روز بعدازظهر با  .«از امشب مرحله دوم عملیات است: »روز به ما گفتند یک

 من دیگر»حسن کریمیان گفت: ، د عکس گرفتیم و با هم وداع کردیمبرادران خو

و برادر حسینی به من و  .«خواهم بروممیمن  ،خسته شده ام. دیگر بس است

کرد. خلاصه میرفت و گریه مین یک کنار کرد و گاهی هم برادر حسمیحسن نگاه 

ما را باز سازماندهی کردند و با ارتش ادغام کردند و شب ما را به راه انداختند و به 

مطهری( و برادر  فرمانده گردان ما )گردان میطرف دشمن به راه افتادیم. برادر اسلا

هان گروهان و دسته به طرف دشمن به خداحافظی کردند و ما با فرماند روحانی با ما

گاه گاهی  آنهاشدیم، میما کم کم به دشمن نزدیک  ،دقیقه راه 33راه افتادیم بعد از 

ه ب شدیم ومیشد باز بلند میخوابیدیم و بعد که منور خاموش میما  زدند،می 3منور

 از میاز من جلوتر بود و برادر حسینی ک مین کریمیان کدادیم. حسمیراهمان ادامه 

متری دشمن بودیم که ناگهان دشمن متوجه شد و تمام  2 در من عقب تر بود تقریباً

                                                             
 .کندنوعی خمپاره که هوا را روشن می. 3 
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 1ها به طرف ما شلیک کردند و فرمانده دستور داد که بر زمین بخوابید و بعد از  آن

 ،ا آتش ریختند و خدا را شکر هیچ آسیبی به ما نرسیدبر سر م خیلیها  دقیقه که آن

 وفرمانده دستور حمله داد و با فریاد الله اکبر به قلب دشمن شتافتیم ناگهان 

در همین حین من تمام برادران خود را گم کردم و در ضمن ما با یک تیپ زرهی 

تر رفته و کیلوم 2دشمن درگیر شدیم، خلاصه ما به طرف دشمن رفتیم و بنا بود که 

اینقدر پیشروی کنیم. در ضمن بین راه که  و خواست که ما راه را گم کنیممیخدا 

خورد، میآمدیم یک منور زدند و ما خوابیدیم و خمپاره پشت خمپاره آن نزدیکی می

رد ولی عمل نکرد یعنی منفجر نشد. خمپاره در چند متری برادران خو 2-2یادم است 

-میباشد حمله ن هسط آسمان بود و ما هیچگاه وقتی که ماهوا روشن بود و ماه در و

ولی خدا به ما کمک کرد و ابر را  .«باید حمله کنیم: »اما آن روز گفته بودند ،کردیم

 تجربه داشت اد برای ما و دشمن که قبلاًتفرستاد و جلوی ماه را گرفت. باران را فرس

ینها خلاصه همه ا ،فرار گذاشت نشیند پا بهمیتانک هایش در گل فرو ،که اگر بایستد

نباید شکل امام زمان را ببینیم و بگوییم که امام  کار خدا و امام زمان بود. ما حتماً 

این کمک ها همه اش دلیل وجود امام زمان و کمک به رزمندگان  ،زمان را دیده ایم

دران شهید شدند ما به طرف تیربار دشمن ادر آن شب خیلی از بر ،در جبهه است

کرد ناگهان تیربار دشمن میتیم و یکی از برادران غلامرضا رضایی که جلو حرکت رف

 رفط یک تیر هم به به طرف ما شلیک کرد و یک تیر به گردن برادر رضایی خورد و

و آن برادر شهید شد و من  دست من اصابت کرد ولی خوشبختانه سطحی بود

ک ی : »یکی از براردان صدا زدباز به پیشش رفتم و ناگهان  ،بعد از چند لحظه صبر

ناگهان یک آرپی جی زن در حال شلیک آرپی جی  ،من دویدم .«آپی جی زن بیاید

متر به عقب پرتاب  1بود و من درست پشت آرپی جی او بودم و او شلیک کرد و من 

 32آتش عقب آرپی جی تا  ،شدم و به من آسیبی نرسید بلند شدم و باز به جلو رفتم

خراش  من برد و این کمک امام زمان بود که بهمیسوزاند و از بین یممتری نفر را 

آوردم و میدرد داشت و من به روی خودم ن میدست من ک هم نرسید. خلاصه
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یادم است که راه را گم کرده بودیم ما سی نفر بودیم از همه طرف رفتم میبه جلو 

جلو از کدام : »گفتمیو دیگری  .«برویم جلو : »گفتمیبارید یکی میگلوله بر سر ما 

بخواهیم به عقب برگردیم. راه عقب از کدام طرف : »گفتمییکی  «؟طرف است

اگر اینجا  : »گفتمیدران او یکی از بر .«ایستیممیهمین جا : »گفتمییکی  «است؟

م کر گفتن بوددر حال ذ «رویم.میبایستیم چون بیابان است و مسطح همه ما از بین 

و بعد از چند دقیقه  .«خواهیممیما از تو کمک  !یا امام زمان»ناگهان گفتند: و همه 

-میخدا بزرگ است و به ما کمک  ،رویممیبیایید ما از این طرف : »یک برادر گفت

دقیقه ما به چند تپه خاک رسیدیم و خوشحال شدیم چون باز آنجا  33و بعد از  .«کند

هان آنجا جا پیدا کردیم و تمام فرماندادران را آنآنجا رفتیم و ما تمام بر ،محفوظ بود

ردیم ما چند پتو پیدا ک ،بی سیم اطلاع داد که همانجا بایستید تا صبح شود با بودند و

کیلومتر به عقب برگشتیم و پشت  1و روی مجروحین انداختیم تا صبح شد و بعد ما 

حین یکی از  در همین ،و دیگران را هم دیدیم میجاده ای پدافند کردیم و برادر اسلا

ی فقط حسین»دم و از احوال بقیه جویا شدم، او گفت: د را دیبا ما بو که قبلاً برادرانی 

 «.ن کریمیان شهید شدهحس»و بعد یکی از برادران گفت:  .«شده میدستش زخ

من از همان اول که در گروه همراه او بودم  ،و من خیلی ناراحت شدم

 نفر فقط من و هارون عروجعلیان 1و از  شودمیدانستم که روزی حسن شهید می

خلاصه یک شب پشت آن خاکریز و جاده بودیم و بعد ما را با اتوبوس به اهواز  ،بودیم

 22 ازساعت ما را برای استراحت به عقب بردند و بعد  22و پایگاه بهشتی بردند و 

-خط مقدم جبهه بصرهبه ما را  ،باز ما را گروه بندی کردند و باز به جبهه بردند ،ساعت

روز برای من برابر چندین  31این  ،روز ما آنجا ماندیم 31شلمچه بردند و  -خونین شهر

. البته درست است هدف یگر نبودند و من تنهای تنها بودمسال بود چون رفقای من د

حسن کریمیان و لی ما با همدیگر خیلی خوب بودیم، وبا من بود هم و خدا است خدا 

د وقتی که آنها نبودن ندمثل برادر من بودو دوستان دیگر همه سید محمدرضا حسینی 

من از اول و همیشه با آنها به جبهه  ،مثل اینکه چندتن از اعضای خانواده ام نیستند
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 آنهاهم بودیم و وقتی  گشتیم و همه لحظه ها و ثانیه ها بامیاز جبهه بر و رفتیممی

 من ماندم تنها.ند و رفتند، شد میشهید و زخ

چون  ،بودم حسینیمحمدرضا خلاصه همه اش به فکر برادر شهید حسن کریمیان و 

 3انصاریرادر حسین روز ب 2خلاصه بعد از  ،من درست اطلاع از برادر حسینی نداشتم

و من از دیدن او بسیار خوشحال شدم و چند ساعت با هم بودیم و  به جبهه ما آمد

نیرو به آنجا تعداد زیادی عصر روز بعد حرف زدیم و بعد او خداحافظی کرد و رفت و 

و من به فکر این بودم که چگونه در حمله  .«امشب حمله است»گفتند: میآمد و همه 

اده زیاد د مین شما شهید و زخبه دلیل اینکه گردا: »چون به ما گفتند ،شرکت کنم

و من  .«له نیستید و همین جا خط نگهدار هستیدماست و نیرو کم دارد شما در ح

ا ردف: »گفتند وبه علت کمبود مهمات حمله نشد  خیلی ناراحت شدم. ولی آن شب

 ،من خودم بدون اینکه به کسی بگویم: »و من پیش خودم گفتم .«شب حمله است

نماز را خواندم و در همین فکر بودم  ،شب شد .«کنممیه شرکت روم و در حملمیجلو 

 !برادر لطیفی: »پیش من آمد و گفت ،که ناگهان فرمانده دسته ما که عوض شده بود

آنقدر خوشحال شدم که نفهمیدم  «رویم.مینفر به جلو  31خودت را آماده کن ما با 

 وقتی که»گفت:  میاسلا رچطور تجهیزاتم را بستم. خلاصه ما حرکت کردیم و براد

ن م «خاکریز بزنند. آنهاتا  ،زرها باشیدبلدوشما باید مواظب  ،کنندمیبرادران حمله 

نفر بودیم و وقتی  32ما ما را بردند، « .باز هم خیلی خوب است: »پیش خودم گفتم

آنجا که ما بودیم را  ،ندتراکتورها هم مشغول زدن خاکریز شد ،درگیری شروع شد

 ،و به طرف جلو رفتم ،وبیدند و من بعد از چند ساعت تراکتورها را رها کردمکمیشدید 

 آقای ناگهان فرمانده ما ،نماز را بین راه خواندم و باز به طرف جلو رفتم ،صبح شد

 .«عقب برگرد برو»ت: من را دید و به من گفرفت، میبا ماشین از آن طرف  که میسلاا

و برگشتم. وقتی به خاکریز « اطاعت از فرمانده واجب است.: »گفتم پیش خودم من هم

 و «؟راه را بلد هستی: »او به من گفت ،برادر حسین انصاری را دیدم ،خودمان رسیدم

                                                             
 از رزمندگان دفاع مقدس.  .3 
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ا شروع مرا دیدیم و  میدر راه برادر اسلا ،و ما با یک تویوتا جلو رفتیم !«بله: »من گفتم

اسلحه هایی که عراقی ها جا و ی برادران زخمی و شهید خودمان کردیم اسلحه ها

ک زیر خا ، )اسلحه ها(زدندمیچون تراکتورها که خاکریز گذاشته بودند را جمع کنیم، 

یم ده بودخونین شهر رسی-رفت. خلاصه ما خیلی رفته بودیم جلو و به جاده بصرهمی

ها تا ما را  ناگهان آن ،فا بودندچند تا آی تقریباً ،ها آنجا بودندو هنوز عده ای از عراقی

 آن یمدیدند پا به فرار گذاشتند و ما حتی یک آرپی جی هم نداشتیم اگر داشتیم تما

 به طرف آن کلاشبا ماشین هم دنبال آن ها برویم. خلاصه با  شدمیزدیم و نمیها را 

ها از ماشین ها پریدند  آن از نفر 1در همین حین  ،فرار کردند آنهاها شلیک کردیم اما 

ا ه آن هستند،از مجاهدین خلق عراق  آنهامعلوم شد  بعداً  ،ه طرف ما دویدندپایین و ب

با ما دست و روبوسی کردند و خیلی خوشحال شدند و بعد ما با ماشین به طرف خونین 

ها درگیری  دیدیم و هنوز در نخل را تازه آزاد شده بود که شهر رفتیم و چند شهرک

در مرحله دوم ما تا خط مرزی ایران و  -بود و ما تا پشت گمرک خونین شهر رفتیم

م و آنجا ماندی میما ک ،برادران گرفته بودندرا  و تعداد زیادی اسیر -عراق پیش رفتیم

و این را بگویم که آنقدر غنیمت گرفته شد که شمارش نداشت. ب. بعد برگشتیم به عق

ا فردا ما ر»که بچه های خودمان بودند و گفتند: من برگشتم پشت همان خاکریز اول 

همان شب آخر  در کههم پیش ما بود   3و برادر شهید یدالله صفری .«برندمیبه عقب 

ام راه من گریه دریفا به عقب بردند و از آنجا به اهواز بردند. شهید شد. ما را با آ

جایی را که در  ،کردممیگرفت و به جاهایی که در حمله گرفته بودیم نگاه 

و  میمن زخ یخمپاره وسط برادران خورد و رفقاجاده اهواز خونین شهر 

و حسن  میشهید شدند و آن قسمت ها که رفقایم از جمله اسماعیل کری

. بعد از یک روز به ما کردممیدیدم و گریه می را ،کریمیان شهید شده بودند

اب تسویه حس ،مطهری رفتمشهید بسیج  من بهم و یمرخصی دادند و ما به اصفهان آمد

 روز که در اصفهان بودم باز اعزام شدم. 33کردم و دوباره اعزام مجدد نوشتم و بعد از 

                                                             
 به شهادت رسید. 3123که اردیبهشت ماه سال  3121شهید یدالله صفری متولد .  .3 
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 3فرمانده تیپ: برادر قربانی                    نام تیپ: کربلا 

 فرمانده گردان : برادر اسلامی               نام گردان: مطهری 

 فرمانده گروهان: برادر کمال خرسندی                      1نام گروهان: 

 فرمانده دسته : برادر عبدالله علیان                         1 :نام دسته

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 پایگاه شهید بهشتی

... پدر و مادر عزیزم! من حالم خوب است و در اهواز پایگاه شهید بهشتی هستم و 

که نتوانستم نامه ای برای شما بنویسم چون وقت  هنوز به جبهه نرفته ام. ببخشید

نامه نوشتن ندارم. پدر و مادر عزیزم! امیدوارم که شما حالتان خوب باشد و برادرانم 

و خواهرانم هم همچنین، امیدوارم که خانواده شهید فضل الله زمانی هم خوب 

امام و پیروزی برای »د و حتماً سلام من را به خانواده او برسانید و بگویید: نباش

 « .....جنگ دعا کنند، چون خانواده شهدا پیش خدا خیلی اجر دارند.

 برادرم رجبعلی! به تکیه شهدا برو و ببین چه جوانانی شهید شده اند.

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 مهمان مادر 

رسیدم میچرخیدم و به او میمثل پروانه دورش کردم، میخیلی ذوق آمد، می به مرخصیوقتی 

با ، پختممیبرنج برنج خیلی دوست داشت، من هم برایش  کردم.میو برایش همه چیز آماده 

خوردیم میغذایمان را  آمد که همهمیسر وقت بیا هم نبود، آنقدر دیر دیگری.  هر چیز یاخورشت 

روبه  م، من هسفره سرنشست میآمد، میماندم تا بیاید، وقتی میگذاشتم و منتظر می برای او و

تک تک  «بله.»گفتم: می« خودتان خوردید؟»گفت: می، غذا قبل از خوردننشستم، رویش می

 تمیز کرد، غذا بخورد.میشروع  شد، همه غذا خورده اند،وقتی مطمئن میپرسید، میخانواده را 

                                                             
 به شهادت رسید. 2. شهید عباس قربانی؛ بعد از رشادت های فراوان در عملیات والفجر 3 
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ند، مثل باقیمانده کیکی بود مامینصف بشقاب برنجش که باقی طوری که  ،خوردمیغذا  کم و

 «کار دارم.»گفت: میخانه بود و همه اش مرخصی خیلی کم  اگرچه تویای. بریده  که با چاقو

 اما خوشحال بودم که چند روز پیش ماست.

 راوی: مادر شهید

 حمام برو

رم رم. میباشد می»گفت: « ری لباس هایت را شسته ام و آماده است.ننه چرا حمام نمی»گفتم: 

گم برو هر چی من به اکبر میرجبعلی! »گفتم: ار گفتم اما نرفت، به پسر بزرگم چند ب« حمام.

بله تیر خورده توی دستش، »گفت: « رد. به نظرم دستش زخم شده؟ ببین چی شده؟حمام نمی

« خواد حمام نره؟ تو ببرش حمام و کمکش کن.یعنی می»گفتم: « خواد شما متوجه نشی.می

اما من تا آمدم حرف بزنم و ببینم دستش چی شده، « ! مادر فهمیده.اکبر»پسر بزرگم گفته بود: 

 «کنید؟ من هیچیم نیست.من چیزیم نیست، چرا شما یک چیزی را بزرگش می» گفت: 

 راوی: مادر شهید

 منظم

زد، ریش هایش را شانه میگرفت. عطر میزد، وضو میقبل از خواب دندان هایش را مسواک 

م اگر روی تشک بخواب»گفت: میخوابید. میخوابید. همیشه روی زمین میزد و بعد رو به قبله می

 «شوم.میدیر برای نماز صبح بیدار 

گفت: می« نی؟خوای نماز بخومیبابا حالا »گفت: می پدرمگرفت، میشب که وضو  33-31ساعت 

آمد و برایم آموزنده میمن از کارها و رفتارهای اکبر خوشم « بابا وضوی قبل خوابم است.نه! »

 بود.

 راوی: خواهر شهید



 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

12 

 ترین چهره نورانی

در مورد جبهه و دوستانش صحبت  او ،حسن در طول دوران جبهه اش چندبار مرخصی آمدبرادرم 

ش از جمله اکبر را دیده بودم، در طول مراسم نتوی عکس هایش بعضی دوستا کرد و مننمی

 علی ساندویچی مغازه کنارهای برادرم من برای اولین بار اکبر را توی خیابان شهید نیکبخت 

لام سدست داد، « برادر حسن کریمیان. احمد است»دیدم، من را که به او معرفی کردند و گفتند: 

نورانی ترین  صورت او، آن لحظات من تعجب کردم؛ احترام گذاشت، به منکرد و  گرمیعلیک 

همیشه به او  اکبر سیمایی نوارنی، جذاب و دلنشین داشت. که من دیده بودم، بود،چهره ای 

جمع حضرت حجت گردان توی مسجد خاطر برادرم لطف و توجهش به من زیاد بود. مدتی که 

. اکبر در متر شدصمیمی، آنجا با او کردیمخواندیم و با هم گفتگو میشد، نماز را آنجا میمی

داد، او همه جا حالت فرماندهی و انجام می رامرخصی، کارهای فرهنگی، دیوار نویسی، تبلیغات 

 سرپرستی نسبت به ما داشت و به نوعی معلم ما بود.

همرزم شهید؛ احمد کریمیان دوست و راوی:   

 و دیگر جبهه ها  عملیات رمضان

م نبودند و من یمن دوباره اعزام شدم، این دفعه دیگر رفقا 33/1/3123در تاریخ 

 قسمت وقتی آمدم در «روم.به امید خدا هر کجا مرا بردند می»پیش خودم گفتم: 

خسرو هاشم  3،موتوری سپاه پاسداران اصفهان اعزام شوم، برادران اصغر قدیری

ر که در عملیات بیت المقدس بودیم، نف 1برادری از آن  و 1و مهدی بیگی  1زاده

 و ما چهار نفر با هم شدیم.را دیدم  سیدرسول فیاضبه نام 

ما را به پادگان پانزده خرداد بردند و بعدازظهر همان روز با قطار از اصفهان به اهواز 

بردند و بعد ما را به پایگاه نمونه بردند و همان لحظه از اتوبوس پیاده شدیم. برادران 

                                                             
 رزمنده دفاع مقدس.  .3 

 به شهادت رسید. 3123تیر ماه سال  12که  3121شهید خسرو هاشم زاده متولد  .1 

 به شهادت رسید.  3123که آبان ماه سال  3121شهید مهدی بیگی متولد  .1 
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: را دیدیم و برادر مجید به ما گفت  1،و مرتضی اصغری  3،ید موسویسیدمج

و در گردان ما را به تیپ امام حسین بردند و ما خیلی خوشحال  .«بیایید برویم»

 شدیم. 

 ،اصغر قدیری ،من ، 3دسته  ،گروهان جابر ،گردان امام محمدباقرسرانجام در 

. خسروهاشم زاده و سیدمجید موسوی با هم شدیم سیدرسول فیاض ،خسروهاشم زاده

یگاه پامن آرپی جی زن و محید با یک نفر دیگر هم کمک من بودند،  تیربارچی گروه،

ده فرمان ،و ما آنجا بودیم در شهرک دارخوین بود)علیه السلام( تیپ امام حسین

ده گروهان و فرمان 1و فرمانده گردان مهدی نصراصفهانی تیپ امام حسین برادر زاهدی

کردیم و گاه گاهی میصبح ها ورزش  د.و فرمانده دسته برادر اکبرزاده بو 2آشتی جو

کردند و نمازهای جماعت و دعاها برقرار بود میهم برادران مسئول برای ما سخنرانی 

ساعت  1ما آنجا شب ها  ،و بعد از یک هفته ما را به خط مرزی نزدیک پیچ شهدا بردند

روز آنجا بودیم و هدف از بردن  32دادیم و نزدیک به میو روزها یک ساعت نگهبانی 

با صدای خمپاره و  میتازه به جبهه آمده بودند، ککه ما به خط این بود که کسانی 

: شب به ما گفتند 31ساعت یکی از شب ها که ما نگهبان بودیم، کالیبر آشنا شوند و 

شب تمام سلاح  31و در ساعت « بر سر دشمن بریزیم. 2خواهیم آتش تهیهیامشب م»

م، در این جبهه که ما بودیها به کار گرفته شد و این آتش تهیه یک ربع طول کشید و 

ی خود را قه جلوتمام منط بودبودند و معلوم  ا همه روز مشغول مین گذاریعراقی ه

در کنار سنگر ما روی زمین  313مپاره . در یکی از روزها یک خمین گذاری کرده اند

پاره بر زمین مدانم چرا آن لحظه که خمیخورد و همه روز بیرون از سنگر بودیم اما ن

                                                             
 به شهادت نائل آمد.3123شهید سیدمجید موسوی فرزند فضل الله در آبان ماه سال  .3 

 به شهادت رسید. 3123فرزند حسین که در تیر ماه سال  شهید مرتضی اصغری .1 

 در عملیات محرم شهادت را در آغوش کشید. 3123، آبان ماه سال 3112شهید مهدی نصراصفهانی متولد  .1 

 به شهادت رسید. 3122جو در اسفند ماه سال شهید ابوالقاسم آشتی. 2 

بینی شده که طبق برنامه زمانی و به منظور یک تک اجرا ست از توده ای از آتش های پیش ا . آتش تهیه عبارت2 

 می شود.
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ا باشیم و اینه سابقه نداشت ما همه در سنگر کهدر حالیخورد ما همه در سنگر بودیم 

 ،به عقب ما را ،روز در آن خط 32یبی امام زمان است و بعد از همه اش کمک های غ

من در  .روز ما در پایگاه نمونه استراحت کردیم 1یعنی به اهواز پایگاه نمونه آوردند و 

یکی از برادران که در -رفقایم زدم از جمله مهدی خرمیان  این دو روز چند تلفن به

و پدرش که با من پشت تلفن حرف زد، گفت:  -با من بود وش و عملیات فتح المبینش

من خیلی ناراحت شدم چون او هم یکی از رفقای نزدیک من  .«او شهید شده است»

 شهید شده اند، ،درصد از رفقای من که در شوش با هم بودیم 23 بود و تا حالا تقریباً

 داد. میچون شوش منطقه ای بود که حالات معنوی خاصی به ما دست 

باز  وارخوین بردند بعد از دو روز استراحت در پایگاه نمونه ما را با اتوبوس به شهرک د

ما از اصفهان آمده ایم و منتظر یک ماه است، ن نزدیک ند و الاددوانمیما را صبح ها 

حمله های قبل است از تر  حمله هستیم و این را بگویم که این حمله حمله ای بزرگ

 و این دفعه ما در خاک عراق عملیات داریم و به یاری خدا پیروز خواهیم شد. 

شب ما را به یک رزم شبانه بردند و نزدیک به  17/4/1361روز پنجشنبه در 

کیلومتر راه پیمایی کردیم، البته با تمام تجهیزات و مسلح بودیم، از ساعت  40

حمله نزدیک رفتیم و کم کم بوی میدقیقه صبح راه  3:30شب تا ساعت  9

مله اسراییل به لبنان هان هدف این حمله را برای ما گفتند و هدف حو فرماند دشمی

فرمانده عملیات ها برای ما  3شب، برادر رحیم صفوی 32/2/3123گفتند و در هم را 

 11/2/3123و در  .«آماده باشید که حمله نزدیک است: »سخنرانی کرد و به ما گفت

 «.تمام تجهیزات را به خود ببندید و بیرون باشید: »به ما گفتند و ما را به خط کردند

( برادر زاهدی برای ما سخنرانی کرد و )علیه السلاممانده تیپ امام حسینو بعد فر

ماده باید آ»شه حمله را برای ما گفت و گفت: آن روز برادر مهدی نصراصفهانی نقصبح 

                                                             
اکنون دستیار مشاور عالی رهبر جمهوری فرمانده نظامی ایرانی که هم 3113سید یحیی رحیم صفوی متولد  .3 

 اسلامی ایران در امور نیروهای مسلح می باشد.
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فرمانده لشگر برای ما سخنرانی کرد و ما  3رو بعد از چند ساعت برادر ردانی پو .«باشد

کیلومتری  1با اتوبوس از شهرک به جبهه یعنی راآماده بودیم که شب حمله کنیم. ما 

ک تان با شود ما رامیدست چپ پیچ شهدا بردند و قرار بود که وقتی درگیری شروع 

تانک باشیم و وقتی به کانال رسیدیم اگر آنجا  تویبه جلو ببرند و تا نزدیکی صبح 

خواستند میرویم. وقتی که ما را بلو من بود آن ها را منهدم کنیم و یا جنیروی دش

نماز خواندند و همه با هم خداحافظی  ،تمام بچه ها وضو گرفتند ،سوار تانک کنند

ر یادم است که براد ،کردندمیها با هم خداحافظی توانم بگویم که چطور آنمین ،کردند

د کر هاشم زاده آنقدر گریه فیاض آن لحظه در حال خواندن قرآن بود و برادر خسرو

م ران امااشبی که تمام ی شبی بود، همچونخلاصه که تمام لباسش خیس شده بود، 

  .کردندمیحسین با هم وداع 

خواستند ما را سوار تانک کنند و به طرف جلو ببرند یک خمپاره نزدیک میوقتی که 

زاده خورد که یک ترکش به سرش خورد  به برادر خسرو هاشم آن ما خورد که ترکش

تن شهید شدند و چند  1ا این خمپاره به پای او. او هنوز زنده بود و ب و چند ترکش

تن مجروح. خلاصه ما را به جلو بردند و ما تا نزدیکی صبح سوار تانک بودیم و نماز 

دیگر گردان ها  نوز درگیری بود،صبح را روی تانک خواندیم وقتی ما آنجا رسیدیم ه

ه را ،خسته شده بودند و ما چون شب سوار تانک ها بودیم ،که شب عملیات داشتند

شد و پیشروی در میکم کم هوا روشن  ،درگیر شدیم دشمنها را ادامه دادیم و با  آن

خلاصه ما به دنبال  ،بیندمیچون دشمن بر سر ما مسلط است و ما را  ،روز مشکل است

ناگهان چشم من  ،ا رفتیمکیلومتر که م 1نزدیک به  ،ها هم در حال فرار دشمن و آن

داشت  نفریک شد که بایستیم، میشده بود اما ن میاو زخ ،به برادر مهدی بیگی افتاد

که در راه با برادر اصغر قدیری، به راه خود ادامه دادیم  مابست میزخم های او را 

بعد اصغر قدیری  همراه شدیم ودران او دیگر بر فیاض رسول سیدسیدمجید موسوی، 

                                                             
امام حسین و فرمانده  32ر از مؤسسین لشگ 1311پور متولد انیمصطفی ردحجت الاسلام و المسلیمن شهید  .3 

به شهادت رسید اما پیکر مطهر  1ر عملیات والفجر بار مجروحیت از ناحیه دست، د قرارگاه فتح بود، که بعد از دو

 گاه پیدا نشد.او هیچ
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ه بدم یک تانک عراقی رفتیم من دیمیهمینطور که ما به طرف جلو  .کردیمرا گم 

د یک برادر به طرف آن آرپی جی زد اما به او کنمیف برادران آن طرف تیراندازی طر

م با زحمت بالا آمدم و یک آرپی که ناگهان تا زانو در گل فرورفتنخورد و من دویدم 

و خورد اما به او اصابت نکرد اما تانک به دو متری اکه جی به طرف آن تانک زدم 

ما به طرف جلو رفتیم و به چند ساختمان  ،ترسید و دیگر تیراندازی نکرد و فرار کرد

تمان درون ساخ ،بود نصب عکس یک سرباز عراقی با یک پرچمبر دیوارش رسیدیم که 

 ازما پشت آن ماندیم و  بعد  که را پاکسازی کردیم و یک خاکریز کوچک آنجا بود

ش به و یک نفر ترک ندو آنجا را به گلوله بست ندچند دقیقه هلی کوپترهای دشمن آمد

 :زدمیپایش خورد و که در تلویزیون نشان داد که فریاد 

     .خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدارخمینی رهبر                    الله اکبر 

ودند آن ها را خوردند. بچه ها که خیلی خسته ب در آن جا نوشابه و هندوانه عراقی بود و

از یک ساعت به ما  دیدیم، بعدمییک قسمت از بصره را ما  العرب و رودخانه شط

به عقب بیاید، چون نیرو آنجا  بود،ما  گردان گردان امام محمدباقر کهدستور داده شد؛ 

 ،باره به جلو بردندوو در همین عقب آوردن و کیلومتر عقب آوردند  2زیاد بود و ما را 

 دسی برادر به ما را دوباره به جلو بردند در راه ،ما تعداد زیادی شهید و مجروح را دیدیم

 عداً اصابت کرد که بالمقدس تا حال با من بود ترکش که از عملیات بیت  ل فیاضرسو

آتش  ،عد از یک ساعتب ،ساختمان رفتیم و همانجا ماندیمه ما دوباره ب ،شهید شد

 ،کردمیدشمن که هنوز فکر  ،کوبیدمیتمام منطقه را  زیاد شد، دشمن دشمن

بچه های تازه  که آمدمیبا چند خودرو به آنجا  ،است ساختمان ها در دست خودش

دادند، یک خودرو به طرف ما آمد و یک برادر با آرپی جی به آن  یرا فرارا آن ه ما کار

آمدیم، میدر بین راه که ما جلو  .زد و چهار عراقی از آن بیرون آمدند و تسلیم شدند

ناگهان یک خمپاره نزدیک ما خورد و چند نفر پشت  ،مجید موسوی پشت سر من بود

، من مجید را گم شده امشدند. مجید خیال کرد که من شهید  میشهید و زخ شسر

 آتش دشمن زیاد بود ما پشت خاکریز نسبتاً ،وقتی به ساختمان ها رسیدیم کرده بودم،

های بسیار و نفرات به طرف ما حمله کردند اما با مقاومت  عراق با تانک ،کوچکی بودیم
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بودیم که من مجید را دیدم و او از  قب نشینی کردند و ما پشت آن خاکریزدران عابر

دن من بسیار خوشحال شد. پشت خاکریز که بودیم ناگهان یک خمپاره نزدیک من دی

باز من همانجا نشستم و دوباره یک خمپاره همانجا  ،خورد و موج انفجار مرا گرفت

بعد از چند ساعت فرمانده گردان ما مهدی  ،خورد و باز موج انفجار من را گرفت

ا را دور زده بود. خلاصه ما از نصراصفهانی دستور عقب نشینی داد چون عراق م

 تجهیزاتها دستور دادند که تمام  ساختمان ها بیرون رفتیم و به ما آرپی جی زن

فرمانده  فتند و ما عقب ماندیم،از بین ببریم همه ر مانده را که از عراق آنجا مینظا

ما هان با ما بودند در راه که رزداه و چند نفر دیگر از فرمانددسته ما برادر اکب

افتادند همه رفته بودند و میشدند و همانجا می میگشتیم بعضی از برادران زخمیبر

. ناگهان یک خودرو از نیروهای وبیدکمیشدت  عراق آنجا را بهکه  ی بودیمما در بیابان

اگر به امید : »خودی آمد و ما را سوار کرد که در راه خودرو خراب شد و من گفتم

و راه افتادم که بعد فهمیدم آن برادران که روی خودرو  .«شوممیخودرو بنشینیم اسیر 

ی رفتم تا به نیروهای خودمیبودند همه اسیر شده بودند در بیابان بودم و به طرف جلو 

ری در یک کیلومت خیلی خسته بودم ناگهان یک ماشین آمد و بودمنراه را بلد  ،برسم

 ،ور شد که دور زد و به طرف من آمددانم چطمیکرد و رفت اما نمن چند نفر را سوار 

دید. خلاصه دوباره دور زد که برود من با آن خستگی زیاد با اسلحه خود میاو من را ن

اگهان مرا دید و ایستاد. سوارش ، نزدیک یک کیلومتر دویدم که نبه طرف آن دویدم

ه ببرادران این عراقی نباشد ما را  : »به برادران گفتم ،شدم دیدم ماشین عراقی است

دیدم یکی از برادران اصفهانی است.  ،راننده او را صدا زدیم «ایران به بغداد ببرد.جای 

 32 ،د. برادران جهاد در حال عقب نشینیخلاصه خوشحال شدیم ما را به عقب آور

ما : »یمگفتما حرفمان را به دنیا زدیم و کیلومتر داخل خاک عراق یک خاکریز زدند، 

 «.اق شویم و ملت عراق را نجات دهیمتوانیم وارد خاک عرمیبا یاری خدا و امام زمان 

خلاصه ما را به چادرهایی که پشت خط مقدم بود آوردند تا استراحت کنیم. دو روز 

بعضی از  ،برای مراحل بعدی عملیاته ما را سازماندهی کردند، آنجا بودیم و دوبار

ایمان و شجاعت بقیه برادران جای خالی آن  که شده بودند جروحیا م برادران ما شهید
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پشت  ما کرد. باز ما را شب به راه انداختند و به طرف خط مقدم بردند ومیرا پر ها 

که حمله کنیم خواستیم میرفتیم و  ،همان خاکریز که داخل خاک عراق زده بودند

شب را ما پشت آن خاکریز گذراندیم و از  آن ،شودمیحمله نکه به ما خبر دادند، 

اما هیچ خمپاره  ،امدادهای غیبی این بود که آن منطقه را دشمن به خمپاره بسته بود

کنار خاکریز همان شب من با سیدمجید موسوی بودیم و شب  .آمدمیای طرف ما ن

که ناگهان من دیدم  ،ی ام پی ما را از خواب بیدار کردناگهان صدای ب ،یمخوابید

من دیدم که بی ام پی نیم  ،آقامجید فریادی کشید و از پهلوی من پرید آن طرف

ی ام پی از خودمان بود و شب چون تاریک بود ما را ندیده بود و نزدیک متری ما بود. ب

، وقتی که ما خواب با ما است خدااما چون که ما را مثل گوشت چرخ کرده بکند، بود 

پی  ی امرا از خواب بیدار کرد تا زیر بکسی ما  انگار ،دام پی نزدیک ما ش یبودیم و ب

جای همگی شما خالی گرمک و نان و پنیر  ، نماز را خواندیم وخلاصه صبح شد نرویم.

خوردیم. بعد از یک ساعت ما را به عقب خط یعنی همان چادرها که در  کهآنجا بود 

ماشین ها آمدند ما را به پشت جبهه بود آوردند و یکی دو روز آنجا بودیم که یک روز 

وقتی به شهرک  ،آمدیم هوا خیلی گرم بودمیشهرک دارخوین بردند. در راه که 

با آقا مجید به رودخانه های خونین و خاکی و پاره دیم با خستگی زیاد و لباس یرس

کارون رفتیم و خودمان را تمیز کردیم و بعد به ما مرخصی دادند و ما عازم شهرمان 

 م. یشهیدپرور شد یعنی اصفهان

 برادر زاهدی :نام فرمانده                  نام تیپ: امام حسین 

 نام فرمانده گردان: برادر مهدی نصر اصفهانی         نام گردان: امام محمدباقر    

 نام فرمانده گروهان: برادر آشتی جو.                     نام گروهان: جابر   

لطیفیدستنوشته های شهید اکبر   
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  ساعت دیواری

ه ساعت را ک از خواب بیدار شدم، ، مثل شب های دیگر با دوستانش بیرون بود،مرخصی آمده بود

خواندن نماز شب، بعد از نیم ساعتی نماز صبح را به شروع کردم  بلند شدم، وضو گرفتم و دیدم،

هوا رو  گذشت،یمزمان  تاریک است، هر چههوا هنوز دیدم بعد از نماز دقت کردم، هم خواندم، 

ر تعریف کردم، اکبرفت، فهمیدم ساعت خراب شده، صبح که اکبر آمد، برایش میبه روشنایی ن

 صبحانه را خورد و رفت.

برای  هدیه این»د و گفت: به من دایک ساعت دیواری با قاب قهوه ای  برگشت،روز وقتی  آن

را  میساعت قدی نردبان را آورد،« ببینی.ی خوب ندرشت گرفتم که بتوساعتی با اعداد شما. 

 برداشت و ساعت نو را جای آن گذاشت.

ق مادر کار می کند و هروقت این ساعت با اینکه قابش شکسته همچنان روی دیوار اتا)

تک تک لحظه ها گذارد تا هایش تمام شود، مادر فوراً باطری می خرد و داخل ساعت میباطری

 اند.(زمان را بگذر ،به یاد اکبر

 راوی: مادر شهید

 لباس نو 

دادم برایش بلوز، دستکش، کلاه و شال گردن خریدم یا میبرایش پیراهن می جبهه بود،وقتی 

هر روز در انتظار آمدنش بودم و .« ممی دبهش  ،وقتی اکبر اومد»گفتم: با دلخوشی میببافند و 

 کردم که بیاید و اینها را بپوشد.ذوق می

رو مادر ب»گفتم: کردم و میآوردم، به قد و بالای اکبر نگاه میپیراهن و ژآکت را میآمد، وقتی می

خوام، چرا زحمت کشیدی، نمی»گفت: می« د.احمام و اینها را بپوش ببینم خوب است و بهت می

ت رفپوشید، وقتی میبا اصرار من بالاخره می« چرا باز برای من لباس خریدی، برای خودت بخر..

و  دمزحرفی نمیپوشیده،  یدم، لباس نو تنش نیست و چیز دیگریدگشت، من میبرمی بیرون،

 «کو؟که بهت دادم اکبر پس لباس »پرسیدم: خواستم به رویش بیاورم ولی بالاخره مینمی

 لباس دی؟ من دیدم احتیاج دارد،خواست برد جایی، گفت این را به من میدوستم می»گفت: می
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بخشید نم به کی میدا، نمیدادمی را انجاماین کارها  برای رضای خدا «دادم. هدیهرا درآوردم به او 

 اما بی حد و حساب بخشنده بود.

 راوی: مادر شهید

 عملیات محرم

به گفته برادرها جبهه ها همه اش خاطره است و ما هر جایش را دست بگذاریم 

 : 3طرات من، در مورد عملیات محرمخا ، اماخاطره است

و الان هم دیگر در این م در لشکر امام حسین بودعملیات رمضان به بعد ) از ( 

ن ایمرخصی ده روزه رفتیم و بعد آمدیم، لشگر هستم. بعد از عملیات رمضان ما به 

 گردان امام رضاه ب مجید موسوی و محمود وکیلی و رسول محمدی دفعه با سید

معاون گردان بود. فرمانده گردان برادر  1الله خواجهضا عزترفتیم. در گردان امام ر

من به  ،شهید حسین کریمی بود که در همان عملیات محرم به شهادت رسید

رفتم و مجید و محمود و رسول به گروهان علی اکبر. دوباره  گروهان علی اصغر

روزها تمرین نظامی داشتیم،)ورزش، آشنایی با سلاح و تاکتیک های جنگی و کلاس 

که چه شور و  )برپا بود( یک شب در میان دعای توسل هم ب هاهای عقیدتی( ش

داشت. در دعای توسل بچه ها آنقدر حضرت مهدی، امام حسین و  )عرفانی( حال

رفتند. شب های ها برخی از حال میزدند که بعضی وقتدیگر امامان را صدا می

جمعه ها به  جمعه هم دعای کمیل برقرار بود. بعضی روزها نمایندگان مجلس و امام

آمدند خلاصه ، میبود)علیه السلام( شهرک دارخوین که مقر تیپ امام حسین

چقدر عاشق بودند! دران رزمنده که اها و برشور و حالی داشت چه بگویم از بچه

ند شددران شب ها بلند میاچقدر ایثارگر بودند! یادم هست که بعضی از بر

شد که زدند. گاهی هم میتمام کفش ها را واکس می و بدون آنکه کسی بفهمد

                                                             
 انجام دادند. 3123آبان ماه،  13تا  33. رزمندگان مقاوم ، عملیات محرم را از 3 

 که در عملیات محرم به شهادت رسید. 3122ه خواجه متولد . شهید عزت الل1 
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شدم، می دیدم که چگونه برادران شب ها را بیدار من خودم از خواب که بیدار می

ا کنند و از خدایستند، بلند بلند گریه میشوند و در دل شب در مقابل خدا میمی

ها چه  کنند، یادم است که عزت الله خواجه و مجید موسوی شبطلب آمرزش می

-خواندند. همیشه برای نماز جماعت یک ساعت زودتر به مسجد مینماز شبی می

خواندند. شب ها بعد از نماز مغرب و عشا سینه زنی و عزاداری رفتند و دعا و قرآن می

کردند و برای امام حسین برقرار بود و آخر سینه زنی تمام چراغ ها را خاموش می

، گفتند.را میپیروزی...حسین جان شهادت..جان ن آنقدر بعضی شعارها مانند؛ حسی

من خوشحالم که خدا این توفیق را به من داد که رفتند و که از حال می

توانستم به جبهه بیایم که خودم را بسازم و خوشحالم که الان در کنار این 

 .برادرها هستم

ما روز به  45بعد از گذشت و عاشقان منتظر معشوق خود بودند، روزها می

برگشتیم. فرمانده گروهان  دوباره مرخصی دادند و ما به اصفهان رفتیم و

بود، عوض شد و برادر عزت الله خواجه فرمانده  ما که برادر میرداماد

و معاونین او برادران  کریمینام فرمانده گردان برادر حسین  گروهان ما شد.

 و محمدی بودند.  3شاهین

 33ما را راه انداختند و تا فردا ساعت  33شب ساعت  بردند،روزی ما را به اردویی 

کیلومتر راه رفته بودیم در اردو ما خیلی چیزها یاد  23رفتیم. نزدیک صبح راه می

خلاصه کم کم آماده عملیاتی بزرگ گرفتیم و بعد از یک هفته از اردو آمدیم. 

 شدیم بچه ها دیگر همه عوض شده بودند همه نسبت به یکدیگر خیلیمی

مؤدب و مهربان شده بودند و بعد از چند روزی که تجهیزات کافی گرفتیم، 

 ،برای عملیات «آماده باشید.» آماده شدیم برای عملیات. به ما گفتند: 

فرمانده ما برادر کریمی برای ما سخنرانی کرد و بعد اتوبوس ها آماده شدیم، 

                                                             
 به شهادت رسید. 3123. شهید مهدی شاهین در آبان ماه 3 
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که   و بهروز  3حمید خلیلیبا برادران بهرام و  آمدند و ما همگی سوار شدیم. قبلاً

در گردان های دیگر بودند خداحافظی کرده بودم، اتوبوس ها به راه افتادند در راه 

از  ،گفتو هرکس چیزی می« آیا به کجا خواهیم رفت.» گفتند: همه به هم می

نرسیده  وشهرک به طرف اهواز راه افتادیم و از اهواز به طرف دزفول و اندیمشک 

به اندیمشک به طرف دشت عباس رفتیم و کم کم به عین خوش رسیدیم در آنجا 

 هد خیمچادرها که ماننآنجا مستقر شدیم، چه بگویم از  ماچادرهایی زده بودند 

های امام حسین، شب ها در چادرها زمزمه های یا مهدی و العفو بلند بود. 

رفتند و با ها می شب ها در دل شب روی این تپه های عین خوش بچه

گذشت، کم ، روزها میکردند و دعاها برقرار بودخدای خویش راز و نیاز می

ه ما ب کم نقشه حمله را به ما گفتند و ما آماده حمله بودیم. یک شب برادر شاهین

( قسمت عین عملیات محرم از« ) فرارسیده است.امشب دیگر لحظه موعود »گفت: 

ب ش ،یات فتح المبین انجام شده بود شروع شدخوش یعنی جایی که قبلاً عمل

بر سر ما ریخت و ما را با ماشین از آنجا به طرف خط مقدم  یدشمن آتش سنگین

به راه انداختند، ما را به نزدیکی خط آوردند عملیات در سه محور با نام های چم 

 مخواستیم حمله کنیم و بگیریو منطقه ای که ما می بود هندی، ربوط  و چم سری

ربوط بود و دست راست ما چم سری و دست چپ ما چم هندی بود. در هر قسمت، 

شدند که خواست وارد عملیات بشود، دو گردان وارد عملیات میهر محوری که می

( گردان امام محمد باقر و گردان امام رضا که ما در آن بودیم، عملیات )در ربوط

 دادند. انجام می

هوا ابر شد و بارندگی شروع شد، یک بارندگی خیلی و کم کم شب به پایان رسید 

حالتی داشت که باد و  ،آمدسختی آن شب شروع شد و باران خیلی شدیدی می

به صورت خیلی شدید خورد توی کمر ما و رفت، یعنی میباران به سمت دشمن می

نماز صبح را با کفش در زیرباران با چه شور روحانی خورد. صورت دشمن می در

                                                             
 به شهادت رسید. 3121. شهید حمید خلیلی  سال 3 
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خواندیم و فرمانده ای برای ما حرف زد و فریاد برآورد که ببینید خدا و امام زمان 

کنند. باد از طرف ما به طرف دشمن در حال وزیدن بود، در چقدر به ما کمک می

، بوی عطر همه جا را فراگرفته آمد به طرف دشمن به راه افتادیمحالی که باران می

شدند، چون هر لحظه به معشوق خود نزدیک میبود، بچه ها در حال زمزمه بودند، 

کیلومتر بود، کم  2خواستیم راه بیفتیم فاصله خاکریز ما تا دشمن از جایی که می

مد آداخل جنگل صدای آب میشدیم به جنگلی رسیدیم، کم به دشمن نزدیک می

 یادآبش خیلی کم است و ز»قبلاً گفته بودند:  ،که فصلی بود به روخانه ای رسیدیم

ولی به خاطر بارندگی زیاد آب آن رودخانه بالا آمده بود و آبش دو سه «  آب ندارد.

خواستیم شنا کنیم برادرانی که شنا بلد نبودند را آب متری عمق داشت که اگر می

 ،شد ما حمله نکنیمهای مجاور حمله کرده بودند، نمیچون از قسمت برد امامی

ن بزرگ ها باشند و کسانی که کوچکند بی»گردان گفت:  برادر کریمی فرمانده

کم  آباین آب بالا آمده است. »و گفت: قبلش هم تماس گرفت « همدیگر را بگیرند.

هر جور شده باید بروید جلو، چون قسمت های »گفتند: « بوده اما الان آب زیاد است.

« د.رونشوند و از بین میدیگر جلو رفتند و اگر شما جلو نروید اینها در محاصره می

لاً گذشتیم، کمتر آنطرف رودخانه بود و به دستور فرمانده باید از آب می 333دشمن 

ها بگذریم و چند کیلومتر پیشروی و پاکسازی دف عملیات این بود که از آن قسمته

کنیم و بر روی یک قسمت هایی که روی یک سری ارتفاعات بود بایستیم و آنجا 

ما هم چند لشگر دیگر ) از جمله ( لشگر علی پدافند کنیم از قسمت سمت راست 

 جام دهند.خواستند عملیات انبن ابی طالب می

سر ستون حرکت کرد و داخل آب رفت ) و ما نیز ( در یک ستون دست همدیگر 

ه دانستم کرسید نمیرا گرفتیم و داخل رودخانه رفتیم. صدای بچه ها به گوش می

و  زمان با ما استدانستیم که تمام لحظات امام چه خواهد شد اما این را می

-ناگهان دیدیم که چون آب زیاد است بچه ها بلند بلند صدا میخواهد بود 

 زهرا... یا الله... ام زمان... یا حسین ... یا فاطمهزدند: یاام
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رودخانه حالتی داشت این قسمتی که ما وارد آن شدیم زیاد آب نداشت اما از 

خلاصه آنان که شنا بلد  ،شدتیم بیرون بیاییم آب زیاد میخواسقسمتی که می

یا " "یا مهدی" "الله اکبر"بودند، توانستند از رودخانه عبور کنند و بقیه با صدای 

شاهد شهید شدن بیش از سیصد آنجا من شربت شهادت را نوشیدند  "حسین

-ه میشد و بچه ها دیدمهتاب می ،رفتگاه گاهی ابرها کنار می ،نفر بودم

ند، یکی از همان ها که شوند و شهید میزندست و پا می شدند که در آب

کرد من شهید محمدی بود پشت سر خود من بود که اگر او من را رها نمی

  هم الان پیش آن شهدا بودم.

هوا خیلی سرد بود. ) و ( برادرهایی ) هم ( که سالم توانستند از آب بیرون بیایند 

 لاشکهیچ کدام نتوانستند اسلحه بیاورند و اسلحه هایشان را آب برد از آرپیجی تا 

خواهیم بکنیم یعنی مشخص بود اما سر جایی معلوم نبود چکار می، و هر چی بود

در همین لحظه برادران  ،دورتر شده بودیم یمآمدیم نبودیم و ککه باید بالا می

که نزدیک من بودند در آب شهید شدند   1و غلامرضا محمدی 1ادگاریی 3،سیفی

متر آن طرف رودخانه عراقی ها  323و ما به آن طرف رودخانه رسیدیم. تقریبا 

مشرف بر رودخانه آنجا بودند و موقعی که بچه ها حمله  روی یک سری تپه ها 

مه شلوغ پلوغ، دشمن نفهمیده بود، این همه سروصدا توی آب و این ه کردند با

 ما آنجا آمدیم.

آن طرف رودخانه جنگل زیادی بود که برادرهای اطلاعات عملیات بودند و شهید 

ان دیگر را هم دیدم حالا ردعزت الله خواجه و عده ای از برا کریمی هم بود، شهید

رادرها توی جنگل گم شده و نتوانسته ما در جایی قرار گرفتیم که یک سری ب

بودند به ما ملحق بشوند و این کسانی هم که بودیم اسلحه نداشتیم، فقط یکی 

                                                             
 به شهادت رسید. 3123. شهید حسن سیفی؛ سال 3 

 به شهادت رسید. 3123. شهید براتعلی یادگاری؛ سال 1 

 به شهادت رسید. 3123غلامرضا محمدی سال . شهید 1 
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( به ما داشتند )به هر حالنجک داشتند بعضی ها هم سه چهار نارنجک یک نار

دستور دادند به طرف دشمن برویم از آن جنگل گذشتیم، به کانالی رسیدیم که 

آنطرفش مین بود و یک سری از جان خود گذشتند و روی مین رفتند این طرف و 

 1متر بود و نزدیک  2الی  1عرض کانال  ،تا راه باز شد و ما توانستیم جلو برویم

متر ارتفاع داشت چند تن از برادران داخل کانال رفتند و کمک کردند بچه ها بالا 

خورد. در تمام لحظات عملیات آمدند، همه برادران از سرما دندان هایشان به هم می

کردند،  پشت سیم دیدیم که چگونه به هم کمک میما ایثارگری برادران را می

خاردارها بودیم آنطرف سیم خاردارها میدان مین بود و بعد میدان مین، دوباره 

سیم خاردار بود و بعد خط اول و تیربارهای دشمن، یکی از برادران سیم خاردارها 

متری دشمن بودیم اما با  33در  ،ی جی به هم پیچید و راهی باز کردرا با یک آرپ

با ایمان به کمک خدا هنوز دشمن متوجه نشده بود، همگی با دست خالی ولی 

خدا با آن همه تانک و توپ دشمن و زیرتیرباران و آرپی جی و آتش 

سنگین دشمن، به طرف دشمن جلو رفتیم و صدای الله اکبر  خمینی رهبر 

کرد. اول دشمن کمی مقاومت کرد ها ترس در دل دشمن ایجاد میبچه 

 که( ما با همان نارنجک ها در حالیولی با یورش پی در پی برادران، )وقتی

که هیچکدام هم اسلحه نداشتیم و فقط یک برادر آر پی جی داشت حمله 

فهمید بچه ها دارند دشمن روی سر تپه نشسته بود و همین که می ،کردیم

انداخت که آن تپه ها هم شیب آیند فقط چند تا نارنجک پایین میمیجلو 

 ،شدندم بچه ها شهید میه گرفت و بازداشت و نارنجک جلوی ما را می

اما بچه ها روحیه شان را از دست ندادند، خیلی مشکل بود تعداد خیلی 

کمی بودیم و آتش دشمن هم خیلی زیاد بود، روحیه چندانی نداشتیم اما 

 تیمگفمی "الله اکبر"کردیم و ها ایستادند و همینطور حمله میبچه مه باز

شدیم انداختند و ما مجبور میآمدیم جلو، باز عراقی ها نارنجک میمی و

ه سنی هم از او گذشته که یک دفعه یکی از برادرهایی ک ،برگردیم عقب
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گردیم و به هر صورت شده باید برویم ما این دفعه برنمی»آمد گفت: بود، 

گفتیم و رفتیم بالا، عراقی ها فرار کردند، یک سری تپه  "الله اکبر"« جلو.

اما هم تیر کم خط اول دشمن پاکسازی شد  ها پاکسازی شد، و در واقع

داشتیم و هم تعدادی در رودخانه و در یورش به صدامیان شهید شده بودند منطقه 

کردیم و تا صبح هم بیشتر وقت که بایستی پاکسازی می بسیار وسیعی هم بود

نداشتیم باز پیش رفتیم و یک سری عراقی ها را گرفتیم زیاد هم بودند ولی اسلحه 

 کردند اسلحهفهمیدند ما اسلحه نداریم، کاری می آنهانداشتیم آن ها را بکشیم، 

شتند ما هایشان دست ما نیفتد، هیچ کس اسلحه نداشت، همه فقط نارنجک دا

رفتند و ، توی سنگر هم نمیداخل سنگر کنیم شدیم این ها را به زورمجبور می

 مانداختیانداختیم و نارنجک میکردند ما آن ها را به زور توی سنگر میالتماس می

 ،شهید شده بودند هاتعداد زیادی از رزمندهکشته بشوند، یکی از برادرها چون  تا

-ا میبا سرنیزه اینها ر و سرنیزه برداشته بود ه بود کهآنقدر تحت تأثیر قرار گرفت

 دم زیهر چیبراردان زد توی سرشان و می دناراحتی با برانکار شدتاز کشت و 

بردند. که توی آن قسمت که اینها را از بین می زدند ودستشان بود با ناراحتی می

تی بایستیم و بایسشد شده بودند نمی شهیدمنطقه بزرگ بود و نیروها هم توی آب 

آمدیم، آنجا تأسیسات دشمن خیلی زیاد بود، توی عقب نشینی باید به عقب می

زی یچ هیچ ستند عقب نشینی کنند ولیخوااین ها از بین برود، بچه ها می

که ، برخلاف اینپیدا کنیمهم چیزی توانستیم از دشمن نمی شب بود و نداشتند،

ما چراغ قوه برداشته بودیم و توی سنگرها ما شب نباید توی سنگر دشمن برویم ا

جک فقط نارن امارفتیم که یک اسلحه ای پیدا کنیم و دشمن را از بین ببریم می

انداختیم توی تأسیسات دشمن، و آن اشتیم و میدرا برمی آنهاکردیم که پیدا می

. دشمن هم متوجه شد که ما آمده ایم و یک سری رفتیمو می زدیمها را آتش می

اند و کسانی هم که هستند اسلحه ندارند، به همین خاطر شده شهیداز ما هم 

آمدند چهار دور ما را گرفتند، ما در یک کانال بودیم کمی به عقب برگشتیم حالا 
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دیگر همه بچه ها را گم کرده و در محاصره دشمن هستیم. چند نفر از بچه ها با 

دیم آم) از کانال که بیرون   .مرتضی فداییما بودند ) از جمله ( برادر نمازی و برادر 

در شیاری جمع بودند را پیدا کردیم از بچه های زخمی که  نفر 23-23( ناگهان 

؟ رویمبه جلو ب ؟ بایستیم؟چه کار کنیمهمگی در فکر بودیم  ،به آن ها پیوستیمو 

جلو از کدام طرف و عقب از کدام طرف است، بله ما یا به عقب برگردیم؟ 

دانستیم کجا واقع شده ایم اما باز بچه ها روحیه عجیبی داشتند و با اتکا به نمی

خوردیم و آن ها را خداوند متعال به طرفی به راه افتادیم، در راه به عراقی ها برمی

کردیم، آتش دشمن خیلی زیاد بود و هر لحظه تعداد ما کم به درک واصل می

زدند، از این قسمت به ر کنند، داد میخواستند همه ما را اسیشد، این ها میمی

، آن شب شبی تاریخی بود، صحنه های عجیبی را دویدندآن قسمت می

کرد که تا حالا در تاریخ جمهوری اسلامی و این انقلاب انسان مشاهده می

دشمن که تا گلو غرق اسلحه بود  ،ی چنین چیزی کم اتفاق افتاده بوداسلام

دشمن متوجه شده بود ما اسلحه نداریم و تعداد رفت چگونه با ذلت از بین می

زیادی از رزمندگان شهید، زخمی و یا اسیر شده و فقط ما چند نفر بودیم و 

دانستیم حتماً باید راهی پیدا کنیم و از محاصره دشمن بیرون رویم، دشمن می

نفر شده بودیم که عده  13آمد دیگر نزدیک به قدم به قدم ما پشت و جلوی ما می

به یک سنگر عراقی رسیدیم، عده ای از بچه ها به شیار رفتند  ،ی هم زخمی بودندا

روشن شد و یک تیربار روی آن بود که  اگهان چراغ های یک ماشین در شیارکه ن

زد و یکی از رزمنده ها که آرپی جی زن بود، و با خود آرپیجی همراه بچه ها را می

رپی جی آن ماشین را به آتش کشید داشت با شجاعت بسیار بلند شد و با یک آ

رفت و آن آرپی جی زن که بلند شد که ماشین با اینکه آتش گرفته بود باز راه می

تیربار دشمن را بزند به درجه رفیع شهادت رسید، ما به راه خودمان ادامه دادیم 

تا به یک سنگر که چند نفر عراقی در آن بودند رسیدیم، شب تاریک بود و آن 

شدیم اما در سنگر بودند، ما با یک ستون کم کم به آن ها نزدیک می عراقی ها
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کردند و ما  پشت یک تپه مانندی رو به روی سنگر آن ها موضع شلیک نمی آنها

انداختیم، فایده نداشت دیگر دشمن گرفتیم و هر چه نارنجک به طرف آن ها می

آن هم میدان مین بود از همه طرف به ما نزدیک شده بود ما فقط یک راه داشتیم 

دا خدیم که برای فرار بیاییم عقب، که پشت سر ما بود، به میدان مین دشمن ز

توانستیم بیاییم دم روخانه و بعد هم بیاییم عقب. در این حین و مان کرد کمک

خواستند که نارنجک ما چند نفر عراقی را هم به درک واصل کردیم. اما آن ها می

سیر کنند، من و برادر نمازی و یک نفر دیگر به یکی از هم تمام شود و ما را ا

سنگرهای دشمن نزدیک شدیم که آن ها را بکشیم که دیدیم بچه ها را قتل عام 

کردند و تعدادی از آن ها که زنده بودند کمی رفته بودند عقب و ما سه نفر آنجا 

در نمازی گفتم: دیدند من به براشدیم آن ها ما را میبودیم، اگر از آنجا بلند می

نْ وَجعََلْناَ مِ»من با خواندن آیه « شویم و فایده ندارد.اگر اینجا بمانیم کشته می»

دویدم و  1.«بَینِْ أَیدِْیهمِْ سَد ًّا وَمنِْ خلَْفِهمِْ سَد ًّا فَأَغشَْیْناَهمُْ فَهمُْ لاَ یُبْصرُِونَ

ها از لابه لای پا و یا اما با کمک امام زمان تمام گلولهآن ها مرا به گلوله بستند 

های همراه برادر نمازی رسیدیم، کرد و به بچهگذشت و به من اصابت نمیکنارم می

نفر بودیم که لحظه به لحظه عراقی ها به ما نزدیک  13الی  32حالا دیگر نزدیک 

م رفتیخواستیم به طرف میدان مین برویم همه ما روی مین میشدند، اگر ما میمی

رفتیم چگونه از این سیم خاردارهای بلند بگذریم. اما دیگر مین هم نمیو اگر روی 

کردیم که فرار کردیم، عراقی ها هم فایده نداشت بایستی به طرف مین ها فرار می

رسید و با کردند اما خدا را شکر به هیچکس آسیبی نمیبه طرف ما شلیک می

ین میدان مین بود، گذشتیم کمک خداوند عالم و امام زمان از میدان مینی که اول

و به سیم خاردار رسیدیم. تمام آن منطقه جلو عراقی ها را سیم خاردارهایی به 

ارتفاع دو متر کشیده بودند و گذشتن از آن امکان پذیر نبود، فقط از آن جایی که 

توانستیم برگردیم و خلاصه ناچار به طرف سیم خاردارها رفتیم و آمده بودیم می

                                                             
 .2. سوره یس، آیه 3 
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یا "گفتند: دویدند و میدشمن ما را به آتش بست و همه بچه ها می در همان حال

خواستند. پشت سیم خاردارها و از ائمه اطهار کمک می  "یا حسین " "مهدی

 ؟رویمبرسیدیم، حالا لحظه خیلی خطرناکی بود از کجای سیم خاردارها بیرون 

دشمن پشت سر ما با تمام اسلحه های خود، ما را به رگبار گلوله بسته بود. صدای 

 اسیر»گفتند: رسید و به ما میکردند به گوش میولوله عراقی ها که شادی می

ه جایی از این سیم خاردارها ناگهان امداد غیبی به ما رسید و ما دیدیم ک« شوید.

به جایی رسیدیم که میدان مین بود که ست و همگی از آن بیرون رفتیم و باز ا

همه از روی آن گذشتیم و باز هیچکس طوری نشد. به یک پلی رسیدیم که قبلاً 

-گفته بودند آن را عراقی ها منفجر کرده اند، پل کمرش شکسته بود و ما می

خواستیم از آنجا بگذریم که ناگهان یک تیربارچی دشمن همه ما را به رگبار بست 

ی هم وسط بچه ها خورد که عده ای شهید و عده ای مجروح شدند، و یک آرپی ج

ورد خمن خودم پایین پل بودم که وقتی تیربارچی شروع به کار کرد تیرها به پل می

خورد که که نزدیکی سر من بود و خورده های سیمان به سر و صورت من می

از نفر  2 تیم ورف« برادران یک نفر برود تا کسی طوری نشود.»برگشتیم و گفتیم: 

نفرمان مجروح بودند به راه افتادیم.  1نفر که  2بچه ها از طرف دیگری رفتند و ما 

خلاصه از محاصره دشمن خارج شده بودیم اما آتش دشمن خیلی سنگین بود به 

طرف جنگلی که قبلاً از آن آمده بودیم، به راه افتادیم یعنی به طرف رودخانه رفتیم 

هم جلو ما بود که حتماً باید راه آن را که قبلاً برای حمله  و یک میدان مین دیگر

از آن گذشته بودیم پیدا کنیم و از آن عبور کنیم و باز با کمک خداوند تبارک و 

تعالی راه آن را پیدا کردیم و به جنگل رسیدیم، بعد از چند دقیقه به کنار رودخانه 

فرار کرده بودند یا اصلاً موفق  رسیدیم که دیدیم عده ای از برادران یا از محاصره

نشده بودند جلو بیایند یا راه را گم کرده بودند یا مجروح شده بودند، کنار رودخانه 

تماس گرفت،  3بودند و یک برادر که بی سیم داشت با فرمانده لشگر برادر ابوشهاب
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 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

21 

 شما باید از رودخانه بگذرید به طرف خط مقدم خودمان برگردید یا باید»گفتند: 

به طرف دست چپ رودخانه بیایید تا با نیروهای خودمان سمت چم سری که 

موفق شده و تمام نقاط حمله را گرفته اند بیایید و خلاصه اگر آنجا ماندید اسیر 

شد و بچه ها همه زمزمه آمد و هوا روشن میکم کم آفتاب بالا می« شوید.می

بلند شویم و کاری »گفتند: ای هم میند و هر کس مشغول کاری بود و عدهکردمی

شود همینطور بدون به درک واصل کردن این مزدوران اینجا انجام دهیم آخر نمی

دادند. هوا در گرفتیم، همین جواب را به ما میو ما هر چه تماس می« اسیر شویم.

ا بلند شو ت»یکی از برادران به نام محسن رضایی گفت: بود که حال روشن شدن 

بلند شدیم و به جستجو « پیدا کنیم تا از رودخانه بگذریم،برویم یک راهی 

به جایی رسیدیم که در آنجا رودخانه دو  ،پرداختیم و بعد از چند دقیقه حرکت

رسید که در وسط رودخانه یک جزیره بود شد و بعد دوباره به هم میقسمت می

-و می شد و همه را صدا زدیمآب کمتر می ،که با این دو قسمت شدن رودخانه

-خواستیم که از رودخانه بگذریم، برادران هر کس یک زخمی را گرفته بود و می

خواست، از رودخانه بگذرد. قسمت اول رودخانه خیلی کم عمق بود ولی قسمت 

شد از آن دوم رودخانه کمی آبش زیاد بود و آن طرف رودخانه لبه دار بود و نمی

د از آن بیرون آییم و از شود که میبیرون رویم و فقط جایی از آن را آب برده ب

رودخانه بگذریم، همه کم کم در حال گذشتن بودند. اولین قسمت را رفتیم و 

برادران از قسمت دوم هم گذشتند و نزدیک بود باز عده ای از آنان غرق شوند و 

چکار  ،من که شنا بلد نیستم»گفت: می 3یک نفر از برادران به نام حمید جمالی

اوند این فکر را در سر من انداخت تا من او را به آن طرف رودخانه و خد« کنم؟

او غرق نشود  گفتم تارا گرفتم در آب رفتیم تمام لحظه ها ذکر می اوببرم. پشت 

و کم کم آب از سر من گذشت و من او را با کمک خدا به آن طرف رساندم و 

برادران کمک کردند تا از رودخانه بیرون آمدیم حالا دیگر کاملاً از تیررس دشمن 

                                                             
 به شهادت رسید. 3122که در بهمن ماه  3122. شهید حمید جمالی؛ متولد 3 
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کیلومتر راه بود و دشمن از  2شدیم و از آنجا تا همان خط اول خودمان دور می

ی هایپیشرفته ترین سلاحبا و  هاسلاحبا انواع وحشتی که از رزمندگان داشت شدت 

و آنقدر خدا آنان را  ریختمی آتش بر سر ما، ها فروخته بودبه آنشرق و غرب  که

که بیابان را زیر آتش گرفته بودند و برادران هر کدام از  بود کردهخوار و ذلیل 

متر به  333 نفر بودیم که یک نفرمان زخمی بود که هر 2طرفی به راه افتاد، ما 

آورد، بعد از چندکیلومتر که دیگر کاملاً از دشمن دور را می اومتر یک نفر  333

 1شده بودیم با آن همه خستگی و از دست دادن آن برادران خوب و مهربان که 

من  شما بروید»ماه با هم بودیم، من دیگر نتوانستم راه بیایم و به برادران گفتم: 

مانیم و ما هم می»گفتند:  آنها ،ا خیلی گرسنه بودیمهمه م« مانم.همین جا می

و من چشمم به چند قوطی کنسرو عراقی افتاد که جلو « کنیم.کمی استراحت می

خورد، آنقدر گرسنه بودیم که آن را باز کردیم و کمی گذاشتی نمیحیوان هم می

و  تانک ها ناگهان صدای« برویم. بلند شوید تا»از آن را خوردیم و بچه ها گفتند: 

رسید که آمده بودند دنبال زخمی ها و کسان ی ام پی های خودی به گوش میب

دیگر که همگی سوار یکی از آن ها شدیم و به عقب برگشتیم هوا خیلی سرد بود، 

لرزید و کم کم به خط اول خودمان نزدیک می شدیم که ناگهان برادر بدن مان می

از ما استقبال گرمی کردند و به ما ا آمدند، را در آنجا دیدم، آن ه 3بهرام خواجه

 لباس دادند و پای آتش گرم شدیم.

برای ما شکست بود، اما سمت راست ه ای از مرحله اول محرم که ظاهراً این خلاص 

ما چم سری پیروز شده بودند و خیلی پیشروی کرده بودند، سمت چپ ما چم 

بسیار بزرگ بود و کسانی که هندی آن ها هم مثل ما شده بودند و این امتحانی 

ز ا یدر این امتحان موفق شدند الان نزد خداوند تبارک و تعالی هستند. عده زیاد

تنها ناراحتی ما در آن موقع صدامیان در این منطقه به درک واصل شدند و 

این بود که برادران شهید شدند و رفتند و ما را تنها گذاشتند و اگر در 
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ترسیم که باز به شهرها که مرکز بمانیم از آن میمراحل بعدی باز زنده 

مسئولیت که رساندن پیام شهدا مادیات هست برگردیم و نتوانیم این 

  انجام دهیم. هست را

)در این مرحله برادر عزت الله خواجه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و سیدمجید 

 ر شده است.(موسوی را ما دیگر خبری از او نداشتیم و بعد فهمیدیم که اسی

بعد از تمام شدن این مرحله از عملیات محرم، ما را که نزدیک یک گروهان مانده 

که جایی برای استراحت بود  موقعیت ائمهاز یک گردان بودیم، به عقب یعنی 

روز آنجا بودیم و دیگر خبری از آن بچه های مخلص که با هم بودیم،  1آوردند ما 

کردند و هر شدند و از حمله تعریف میمع مینبود. بچه ها همه دور یکدیگر ج

ند، گفتکرد، از ایثارگری میکس از ایثار برادران رزمنده مطالبی جالب تعریف می

آمد، از جانفشانی فرمانده ها و پشتیبانی نیروهای دیگر از شهدا سخن به میان می

م بودند نفر سال 333نفر بودیم فقط  133آمد و از گردان ما که حرف به میان می

که بقیه یا شهید یا مجروح یا اسیر شدند و گاهی هم از رادیو عراق صدای بچه ها 

شنیدیم، خلاصه بعد از چندی باز با ما حرف زدند و که اسیر شده بودند را می

همه  ،و با تکبیر برادران« اگر آمادگی دارید حاضر شوید برای حمله بعدی.»گفتند: 

باز دوباره به ما اسلحه و مهمات دادند و ما را از  آمادگی خود را اعلام کردند و

به خط اول همانجایی که اول حمله کرده بودیم، بردند و این دفعه ائمه موقعیت 

هدف این بود در قسمتی که پیروز شده بودیم باز حمله کنیم تا این قسمت های 

د و به شکست خورده در محاصره ما بیفتد و شهدایی که آنجا مانده اند آزاد شون

ای دیگر از رزمندگان غیور لیه شوند، همان شب حمله شد و عدهپشت جبهه تخ

در  ،حمله کردند و ما چون در مرحله اول شرکت داشتیم و آن چنان آماده نبودیم

نفر بودیم از باقی مانده گردان امام رضا  333آغاز حمله نبودیم و در ضمن ما چون 

لوتر از جبه عنوان پشیتبانی را نصف شب  شدیم و مابایستی یک گردان کامل می

و وقتی صبح شد ما را به طرف جلو راه ردند ب ،آنجایی که برادران حمله کردند
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کار شماها پاکسازی قسمت های عملیاتی است که شب »انداختند و به ما گفتند: 

آتش دشمن خیلی زیاد بود، تمام منطقه را دیوانه وار به خمپاره « گذشته آزاد شده.

سته بود و برادران ما با پشت سر گذاشتن تمام مانع های دشمن به جلو رفته ب

چند چاه نفتی آزاد شده بود و در یک جاده در حال  وبودند، پاسگاه شرهانی 

رفتیم و عراقی های باقی مانده که آنجا مانده بودند را پاکسازی به طرف جلو می

ما ایثارگری های رزمندگان را کردیم، در راه اسیر کرده و آن ها را تخلیه می

دیدیم که چگونه از این همه موانع دشمن گذشته و چقدر عراقی ها کشته داده می

بودند. برادران چقدر از مهمات و ادوات جنگی آن ها را به آتش کشیده بودند. ما 

رفتیم در یک قسمت که من و برادر میرداماد با هم بودیم در یک سنگر به پیش می

 «روید.بو راه بروید جلو »گفتیم: قی را گرفتیم و هر چه به آن ها مینفر عرا 1

گویی فکر فرار داشتند ناگهان یکی از آن ها رفتند، کردند و به جلو نمیگوش نمی

زدم و دانم چه شد که دیگری را هم پا به فرار گذاشت که آن را زدم و افتاد، نمی

دانستند، چون بچه ها همه ایستاده و نمی آن نفر دیگر از مزدوران را هم همینطور،

ی شد که بعضو خلاصه باید کاری می« بکشیم او را.»گفت: چکار کنند، یکی می

 خداوندا من او»برادران به جلو بروند که من او را به گوشه ای بردم و البته گفتم: 

ا اعدام دانم حالا برای رضای خدا بود یا نه، او رکه نمی« کشم.را به رضای تو می

رفتیم به نزدیکی پاسگاه شرهانی رسیده کردم و به جلو رفتم، در جاده ما راه می

بودیم از آنجا گذشتیم که ناگهان فرمانده گردان ما شهید حسین کریمی با موتور 

عده ای از عراقی ها که چند گردان هستند، دیشب پشت سر ما »آمد و گفت: 

و ما فوراً با آنکه تمام « کنند.را محاصره می مانده اند و الان دارند از پشت سر ما

ی کمی هم در برادران به جلو رفته بودند و ما چند نفر انگشت شمار بودیم و عده

رفتند، از یک خاکریز که دست راست جاده بود بالا رفتیم و جاده به طرف جلو می

آن ها  آمدند ودیدیم که چقدر تانک و نفرات عراقی با تجهیزات به طرف ما می

نفر بودند  233قصد داشتند از محاصره ای که شده بود فرار کنند، آن ها نزدیک 

حمله کردیم و هر کدام  آنهاو تعدادی تانک هم داشتند و ما با همان عده کم به 
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پیراهن خود را از »ر کردیم و همه آن ها را گفتیم: نفر آن ها را اسی 23-23از ما 

ت همه آن ها را به پش تیم تا به بقیه اسیران برسانیم واخو به راه اند« تن درآوردند.

 .جبهه منتقل کنند

 الموت لشوروی و-وقتی به راه افتادیم، شروع کردیم به شعار دادن الموت لآمریکا 

آنقدر خوشحال شدند که با ما الموت  آنهاناگهان وقتی که گفتیم الموت لاسراییل 

ا کند که ایرانیان بعراق خیلی تبلیغ میخواندند، زیرا رژیم بعث لاسراییل را می

برند. ها ( آبروی خودشان را میاسراییل در رابطه هستند و اینها چقدر ) با این دروغ

خلاصه ما به جلو رفتیم و به جایی رسیدیم که برادران آنجا موضع گرفته بودند و 

دیم هان خودمان را دینبود در همین حین یکی از فرمانداز دشمن زبون خبری 

با ماشین از همان جاده به عقب برگردید و از پاسگاه شرهانی هم بگذرید »که گفت: 

وقتی ما به آنجا رسیدیم بچه ها یک « موضع بگیرید. 312و روبه روی تپه های 

دیده  312خاکریز زده بودند و جاده هم این طرف خاکریز بود از آنجا تپه های 

هدف، گرفتن این تپه ها هست زیرا از روی » گفتند: هان به ما میشد و فرماندمی

این تپه ها بر سر ما مسلط هستند و ما اگر اینجا بخواهیم بایستیم زیاد شهید و 

 «دهیم.مجروح می

 -پاسگاه شرهانی و جاده آن و چند چاه نفتی در این مرحله از عملیات آزاد شد-

و برادران با اراده دادیم چند روزی در آنجا بودیم و روزها و شب ها نگهبانی می

آهنین و ایمانی محکم جای خالی بقیه بچه ها را که شهید، مجروح و اسیر شده 

کردند. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدیم و نماز را خواندیم و بودند پرمی

داخل سنگر بودیم ناگهان من دیدم که بچه ها به فرمان فرمانده گردان به طرف 

و ما سریع اسلحه و تجهیزات خود را برداشتیم و به طرف خواهند بروند تپه ها می

دید، ولی همان شب جلو به راه افتادیم، البته هوا روشن بود و دشمن ما را کاملاً می

از چند محور به دشمن حمله شده بود و دشمن در آن منطقه تار و مار شده بود 

ن آتش در روحیه رفتیم، آتش دشمن زیاد بود، اما ایما به طرف جلو به پیش می
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ای همانند علی اکبر و رفتند و عده بچه ها اثری نداشت و برادران به پیش می

رسیدند، عده ای تن از یاران امام حسین به شهادت می 72علی اصغر و 

رسیدند و عده ای هم مانند خود امام حسین لب تشنه به شهادت می

موفق شدیم یک قسمت شدیم ما کم کم به تپه ها نزدیک می شدند.مجروح می

را بگیریم که از آنجا به یک جاده مسلط شدیم، یک قسمت  312و  312از تپه های 

شدند به خوبی دیده می آنهاکردند از تپه ها دست دشمن بود و هنوز مقاومت می

بودند و عراقی ها  312بودیم و عده ای هم روی تپه های  312ما روی تپه های 

 312های ( بودند من از تپههای ماتر از بچهآن طرف)کمی  312هم روی تپه های 

رفتم آنجا به دشمن خیلی نزدیک بودیم، آتش دشمن  312های به سمت تپه

خیلی زیاد بود صدای انفجار و بوی باروت همه جا را فراگرفته بود و برادران با عزم 

رادران رسیدند و صدای ناله بکردند عده ای به آرزوی خویش میراسخ مقاومت می

 داد. کرد به ما روحیه میروحشان به سمت معشوق پرواز میکه 

 خیلی مقاومت و جداً« بیایید اسیر شوید.»گفتند: عراقی ها به ما می 312روی تپه 

های نارنجک  ،کردند و تا حالا من ندیده بودم که دشمن اینقدر مقاومت کندمی

گذشت و آن طرف ر ما میانداختند که همه اش از روی سدستی به طرف ما می

کردند. در آنجا خدا ناظر بود شد. خدایا تو شاهدی که بچه ها چکار میمنفجر می

کرد اگر کمک خدا و آقا امام زمان نبود ما کاری پیش و آنقدر به ما کمک می

بردیم. در آن تپه دیگر فقط من بودم و چند نفر محدود که من دیدم عراقی نمی

ها در حال دور زدن ما هستند و نزدیک بود ما اسیر شویم که با بچه ها از تپه 

ز تپه ا و تا ماپایین آمدیم و کمی پشت سر ما برادران بودند و پدافند کرده بودند 

هله هلهله هل»گفتند: بلند بلند می پایین آمدیم عراقی ها به روی تپه ریختند و

و در حال آمدن پایین آنقدر به من و دیگران تیراندازی کردند ولی ما « صدام.

 را .«وجََعلَْنَا منِْ بَینِْ أَیْدِیهمِْ سَدً ا وَمنِْ خَلفِْهمِْ سَدً ا فأََغْشَیْنَاهمُْ فهَمُْ لَا یُبصْرِوُنَ»

 کرد و دشمن را کور. می خواندیم و همین آیه قرآن ما را حفظمی
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 312و  312به دست دشمن افتاد و ما کمی پایین تر از آنجا زیر تپه های  312تپه های 

پدافند کرده بودیم و دشمن قصد داشت که ما را عقب براند تا همان جای اول که به آن 

 1 ،دحمله کرده بودیم اما ما و دیگر برادران و بقیه نیروهای کمکی که برایمان فرستادن

حمله کردیم ولی  312و  312روز مقاومت کردیم و چند دفعه دیگر به تپه های  2الی 

یک شب که برادران حمله کرده بودند به قصد گرفتن تپه ها، من  .شدیمباز موفق نمی

که بعدها همانجا شهید  3نشسته بودم، یک طلبه به نام حاج آقا فرزین پشت بی سیم

خسته شده بودیم ولی آن طلبه به ما روحیه داد، به او  بود، ما هم خیلیشد، پیش ما 

البته مگر خون من از شما رنگین » گفت: « مانید؟شما هم امشب این جا می» گفتیم: 

فردای آن روز گفته شد گردان امام رضا « مانم و تا صبح ماند.تر است من هم اینجا می

م و ه شرهانی یک شب ماندیبه عقب برگردد و ما برگشتیم که پشت جاده نزدیک پاسگا

ه جایی را بفردای آن روز ما را به عقب بردند، پشت جبهه قبلاً که حمله نکرده بودیم، 

که پایگاه ما بود زده بودند و بعدا  که ما را به عقب بردند آنجا « موقعیت ائمه»نام 

د یما را به آنجا بردند و الان است که جای خالی برادران شه، را عوض کرده بودند

شود. خدایا چقدر سخت است! آن لحظه چقدر و اسیر و مجروح معلوم می

دشوار است! البته آن موقع پیروزی هایی که نصیب لشگر اسلام شده است را 

کند و البته این پیروزی ها قلب پدر و مادر شهدا و قلب امام انسان مشاهده می

-متعهد را خوشحال میزمان و نایب بر حقش خمینی کبیر و روحانیت مبارز و 

کند، اما برای ماها که با خیلی از این عزیزان بوده ایم و آن ایثارها و از 

خودگذشتگی های آن ها را دیده ایم سخت است. برادرانی که سالم بودند خبر 

دادند و همین حین خبر شهادت شهادت و مجروح شدن بچه ها را به هم می

کردند و له خواجه که برادران زمزمه میبرادر مخلص و فرمانده بی ریا عزت ال

مجید از برادران خیلی شجاع و شنیدم، را خبر اسیر شدن برادر مجید موسوی 

                                                             
 به شهادت رسید. 3123که در آبان ماه  3111. شهید علی فرزین متولد 3 
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ما را از آنجا به عقب بفرستند و  خواستندمی هه های جنگ تحمیلی بود وقتیصبور جب

 و ، یک گردان به جای ما آمده بود که برادر عزیزبفرستند مرخصی به شهر اصفهان برای

 رفتم و او را دیدم منهمین گردان بود  بیگی که فرمانده هم دسته بود جزء طلبه مهدی

ایم اصفهان بر اجتماعیسیاسی  و تا ظهر با هم بودیم و ناهار را با هم خوردیم از وضع

یک نوار درباره همین جریانات »او به من گفت: گفت و خیلی با هم صحبت کردیم، 

با او خداحافظی کردم « کرده و یک سری مسائل را گفته.پر اجتماعی اصفهان  سیاسی

رویم خواهیم بما می»و من و مرتضی فدایی و محسن رضایی به عقب رفتیم و گفتیم که: 

و رفتیم . در راه ایرج « به همان منطقه ربوط همان جایی که در مرحله اول حمله کردیم.

 بود را دیدیم.همان گردان ها که بعداً به منطقه آمده  ءزیدی که جز

خدایا! تو شاهدی که آنچه را که دیدیم چه بود! چه جایی بود! و برادران از چه جاهایی 

لی مجید موسوی هم خی دنبالالبته  ،گذشته بودند! خلاصه منطقه را خیلی گشتیم

و دیگر وقت رفتن بود، البته یک ماشین  گشتیم اما خبری از آن ببر جبهه ها نبود

پر از تجهیزات و اسلحه که از بچه ها در کنار رودخانه بود را به عقب بردیم سپس به 

که آن موقع مقر « دوکوهه»عقب برگشتیم، از آنجا ما را به عین خوش و از آنجا هم به 

مکتبی سید  ( بود، بردند و در آنجا برادر رزمنده و)علیه السلاملشگر امام حسین

را دیدم و همان روز بعداز ظهر با اتوبوس به  3محمدرضا حسینی و علیرضا کلانتری

 گلستانشب به اصفهان رسیدیم در دل شب به طرف اصفهان آمدیم، نصف 

 ،شهدا رفتم و آن پایگاه یاران امام زمان و هم نشینان امام حسین را دیدم

ت. یک ساعت به اذان صبح حال عجیبی داشتم هم خوشحال بودم و هم ناراح

مانده بود و من راه افتادم و در کوچه و خیابان عکس شهدا را که بر در و دیوار 

های سرخ و سبز بر در مساجد زده و تفت ها که با پارچهدیدم می ،زده بودند

که بالأخره صبح شد و به خانه برادر شهید و مخلص  کردمبودند را مشاهده می

                                                             
 به شهادت رسید. 3123، سال 3122. شهید علیرضا کلانتری متولد 3 
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تراحت دوباره اعزام به جبهه های و خلاصه بعد از چند روز اس رفتم فضل الله زمانی

 نوب شدم.ج

 فرمانده لشگر: برادر ابوشهاب            نام لشگر: امام حسین   

 فرمانده گردان: برادر حسین کریمی)شهید(       نام گردان: امام رضا          

  1الله خواجه)شهید(فرمانده گروهان: برادر عزت             نام گروهان: علی اصغر  

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 این خاک که بوی استقامت دارد

 برخیز به قامتش که حرمت دارد

 تردید نکن که این زمین پاکیزه است

 2این تکه ی خاک هم قداست دارد

 درد دین 

 امام خمینی    ؛درود بر رهبر انقلاب اسلامی ایران

 بر روحانیت مبارز اصفهاندرود 

 پس از سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم،

ای مادر عزیز! صبر کن و غصه نخور من خیلی حالم خوب است و از وقتی اینجا 

تر است تا در مادر عزیز! ماندمان در اینجا مفیدآمده ام حالم بهتر شده است. ای 

و ما باید سنگر مان را حفظ کنیم اما جبهه مدرسه. درست است که مدرسه سنگر 

 حق علیه باطل احتیاج به نیرو دارد. 

                                                             
توسط ویراستار محترم؛ آقای این متن شامل یک دستنوشته و دو مصاحبه از شهید اکبر لطیفی است که . 3 

 ی تلفیق و ویرایش شد.خواجو

 .شاعر: حدیثه صالحی .1 



  ...................................................... مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق .........................................   333
 

 

کنم که مرا به جبهه فرستادی و مخالفت نکردی، ای پدر عزیز! من به تو افتخار می

ای پدر! یک وقت ناراحت نشوی که مرا نمی بینی، خوشحال باش! که من در جبهه 

 زنم.هستم و برای اسلام شمشیر می

 کند:(از توجه به تک تک اعضای خانواده و یاد کردن از آن ها به خانواده سفارش می )بعد

 ارد، ازگزیادتان باشد؛ سر وقت نماز به پا دارید، چون کسی که نماز نمی

شود، همینطور که در شبانه روز ما احتیاج به غذا داریم و اسلام دور می

رود و کم م روح ما از بین میمیریم، اگر نماز نخوانیم هاگر غذا نخوریم می

شویم. خلاصه مواظب باشید که درد بی دینی و بی تفاوتی کم منکر خدا می

 شوید و با آنبرخی از مردم بر شما اثر نکند و با تمام افرادی که رفیق می

گیرید فقط برای خدا و اسلام باشد و اگر دیدید که آن ها از ها انس می

ا هتوانید آنها را بسازید، با آنشما اگر نمی اسلام و خدا دور هستند باید

 قطع رابطه کنید.

میریم و مردن مردم اخطار به ماست که روزی هم نوبت ما کم کم همه ما می

وای به حالمان است، مخصوصاً ما که مسلمان  ،ای نداشته باشیمشود و اگر توشهمی

 بوده ایم. 

تد و تا افشود چگونه یاد خدا میمیشما باید ببینید که وقتی یک نفر از ما مریض 

بریم. مواظب خودمان هم از یاد می ،بریم هیچسالم شدیم، خدا را که از یاد می

 شوید. باشید که زیاد فکرتان به خانه و دنیا نباشد که از آخرت غافل می

 سپارم. در آخر همه شما را به خداوند یکتا می

 ( لام)علیه السبه امید دیدار در کربلای حسین

 والسلام. –امضا  – 32/1/3123 –فرزند کوچک شما اکبر لطیفی 

 نامه های شهید اکبر لطیفی
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 برادرم رجبعلی!

 برادرم رجبعلی! سلام.

 وارم حالت خوب باشد و همیشه به فکر خدا و روز قیامت، روز را بگذرانی.امید 

برادرم رجبعلی! ممکن است الان آخرین لحظات زندگی ما افرادِ گناهکار باشد،  

گویم؛ ما مسلمانان پیغمبری به نام برادرم رجبعلی! کمی فکر کن و ببین چه می

و دوازده امام بر حق داریم و تمام اینها شهید ( صلی الله علیه وآله وسلم) محمد

 وهمه آن ها ما را دعوت به حق کردند شدند و هیچ کدام به مرگ طبیعی نمردند، 

 ما را به روز قیامت خبر دادند. 

برادرم! این دنیا رفتنی و دنیای آخرت دنیایی است که همیشه هست و وقتی که ما 

بینند و اگر ما در این از این دنیا رفتیم تمام شهدا، آنجا صف کشیده اند و ما را می

دنیا ما را گول زده باشد، ما چقدر جلوی  دنیا کاری برای رضای خدا نکرده باشیم و

 کشیم؟شهدا خجالت می

 زنم به خاطر این است که تو را دوست دارم.برادرم! تمام حرف هایی را که می

برادرم رجبعلی! من خیلی گناهکارم، خیلی گناه کرده ام. من هنوز برای خدا هیچ 

 ... کاری نکرده ام و امیدوارم مواظب باشی که بی تفاوت نشوی.

نماز را حتما  بخوان و به آن اهمیت بده، چون کسی که نماز برادرم رجبعلی! 

شود، نماز انسان نخواند هیچ چیز او درست نیست و به انحراف کشیده می

  کند.را پاک می

نویسم و با عجله نوشته شده است، شنیده برادرم! این نامه را من نزدیک حمله می

اط کن و با ماشین با سرعت نرو. با همه کس رفیق ام که ماشین خریده ای، احتی

نشو. پدر و مادر را خیلی خیلی کمک کن، از ماشین به خوبی استفاده کن، چون 

و اینقدر به دست آمده  این ماشین از عرق ریخته شده پدرم و مریض شدن مادرم

 و سوار شده ای...و شده ت روزی )تا الان این ماشین( این دو کار کرده اند

 از نظر مادی به پدر و مادرم خیلی باید کمک کنی. !ادرمبر
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شوم و اگر زنده ماندم و برگشتم انشاءالله که من در این حمله شهید می !برادرم

خواهد ببینم، برادری دارم از هر لحاظ یک مسلمان کامل است و من از دلم می

خانه را تو کار کنی و خرج  -خواهم که نمازهایت را به وقت بخوانیتو فقط می

در خرج کردن  -پول هایت را بیهوده خرج نکنی -بدهی. با همه کس رفیق نشوی

  اسراف نکنی چون خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.

واهد خمواظب همسایگان باشید که یک وقت باعث انحراف شما و خانواده نشوند، نمی

 .گرم بگیرید.. ،شناسیدزیاد با همسایگانی که آن ها را نمی

 بخشی.دانم حتماً من را میامیدوارم که برادر کوچک خود را ببخشید که می

 خداحافظ 

 12/1/3123-برادر کوچک شما اکبر لطیفی 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 توصیه های مهربانانه

  .حق پیروز است

 )نامه ها را نگه دارید(31/2/3123

 ..... 

به دستم رسید و از خواندن  33/2/3123نامه پرمهر شما در تاریخ  !خانواده عزیزم

به ه آن بسیار خوشحال شدم. من که برای شما پدر و مادرم و دیگر افراد خانواد

سخنم  ،ه نوشته اممحال هر چه نا به من تا ،جز دعا کاری مفید تا به حال نکرده ام

اصغر و خواهر  ،نم رضادراار از بربعلی بوده و تا حال کمتا پدر و مادرم و برادرم رجب

کنم که مین و خواهرانی افتخار ابرادر من به چنین ،مکوچکم زهرا سخن گفته ا

بینم می وقتیمن  ،کنندمیچنین فرامین پدر و مادر عزیزمان را خوب گوش این

 ،خوانندمیایستند جلو خدا و نماز میزهرا( این بچه های کوچک مثل )اصغر، رضا و 



 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

332 

ن اشوم که چنین پدر و مادری دارم که فرزندانشمیکنم و خوشحال میکیف  واقعاً

 .طور تربیت کرده اند را این

خواهم همیشه نماز خوانده و نمازتان ترک میاز شما  !برادران و خواهرانم 

مبادا به پدر و مادرمان توهین شود  ،مواظب اخلاق و رفتار خود بوده ،نشود

 بخشد. میوقت ما را ن چون خدا هیچ

ع با او قط ،است ادبد اگر بچه ای بی تربیت و بی یشومیبا هر کس رفیق 

 شود. میچون کم کم موجب انحراف  ،رابطه کنید

وانید تمیهمیشه لباس های خود را تمیز نگاه داشته و تا جایی که 

ا اگر لباس ی که و نظافت بدن را رعایت کنیدهای خود را خود شسته لباس

 کند. مینماز اشکال پیدا  ،شدبدن نجس با

خیلی به پدر و  وسعی کنید که در کارهای خانه به مادرم کمک کنید 

 کنم نباشید. میمادرمان کمک کنید و مثل من که به پدر و مادرم کمک ن

خلاصه شما حالا خیلی کوچک هستید و کمتر گناه کرده اید و خدا شما را 

اسلام هستید از شما  خیلی دوست دارد و شماها امیدهای فردای

خواهم که قدر این پدر و مادرمان را بدانید و از همین حالا خود را عادت می

 . به کتاب خواندن و قرآن خواندن بدهید

سلام من  ،دانممیدانم و چه نمیهایی که من اسم آن ها را  به تمام اقوام چه آن

 را برسانید.

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 به مکهسفر 

ننه! نگران »گفت: میکردم، می ردشدم او را از زیر قرآن د، من خووخواست برمیهر بار که 

 «دارد.مینباش! خدا شیشه را بغل سنگ نگه 
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. ممن سالم: »گفت به مادرم بگوییدمیرساند و میبه من خبر  از جبهه هر بار به یک طریقی

.« تدافمیبرای من اتفاقی ن ،کنیدمیاز بس شما دعا » گفت:میاکبر همیشه  «.نگران من نباش

وقت برای مکه : »گفت« م.مکه، تو هم بیا بری مام برخومی: »به او گفتم ه بود،آمد به مرخصی

 «شما برو به امید خدا. .خدا توی همین جبهه هاست !مادر .جبهه واجب تره فعلاً، رفتن زیاده

م هننه من قصد مکه رفتن نداشتم، خدا ناگهان وعده ام را گرفته، من حتی فکر مکه »گفتم: 

 «خیلی خوب است، برو برای ما هم دعا کن.»گفت: « نبودم اما قسمتم شده.

 ، یکباربود ، پیش چشممکردممیطواف  ،رفتممیهر جا  ،جلو چشمم بود اکبر مکه همه اشتوی 

دا و رفتم توی خانه خ .«است ین اکبرا: »دنبالش را گرفتم و گفتم هم یک نفر عین اکبرم دیدم،

 » :گفتممی. کردممیبرایش در هر طوافی دعا . نه خدا رفتم و بعد هم دیگر او را ندیدمو تا ته خا

 ،دهممی دست خودت من همه را .محافظت بچه من را هم بکن ،خدایا محافظت همه را بکن

 «دوست داری..ت را یخدایا تو همه بنده ها

 راوی: مادر شهید

 صرفه جویی

 ویمبربا هم یک دفعه از او خواستم « اسراف نکنید.»گفت: همیشه میاهل صرفه جویی بود و 

این حرف ها از تو نیست. مردم هیچی ندارند، شما فرش »بخریم. گفت:  فرشمان برای اتاق

در لباس هم « امور دنیا به پایین دست خودت نگاه کن نه بالا دست. درهمیشه « خوای؟!می

 صرفه جو بود. 

 راوی: خواهر شهید

 

هایش را که برداشتم، دیدم سوراخ خواستم لباس هایش را بشویم، جوراب مرخصی، میآمده بود 

 بشور، شما»اکبر گفت: « که سوراخ است؟ بذار یه جفت نو برایت بیارم.جوراب این »است، گفتم: 

آمد، اشک جوراب ها را که زیر آب گرفتم، از جوراب ها خونابه می «شده.سوراخ مهم نیست که 

اکبر این جوراب ها چیه؟ اینها که پر از خون است؟ من اینها را »هایم را پاک کردم و گفتم: 
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من » اما اکبر جوراب های نو را نپوشید و گفت:« سطل و جوراب نو برات میارم. تویاندازم می

 جو بود.را دوختم، تا این حد صرفه جواربشمن هم « خوام.همان جوراب ها را می

 راوی: مادر شهید

 آمد میبدش 

بش بود. از دروغ بدش همیشه خنده روی ل و کردمیبا دوستانش بیشتر شوخی شوخ طبع بود، 

هم اصلاً نبود و کلاً  هل غیبتاشد. میسر و سنگین شنید، با او میآمد و اگر از کسی دروغ می

رون با هم بی ،یک دفعه که آمده بود مرخصی دقت نظر داشت، ،گفتمیشنید و میخیلی به آنچه 

ده پرسید: رانن «یم.شمیآقا نگهدار ما پیاده »اکبر گفت: رفتیم، راننده تاکسی آهنگ گذاشته بود، 

 هم آهنگ را خاموش کرد. راننده« به خاطر این نوار و آهنگ.: »گفت برادرم« چرا؟»

 راوی: مادر شهید

 1والفجر خاطرات عملیات

سیدمحمدرضا حسینی، مهدی که عبارتند از: دوباره با چند نفر از بچه های محل 

به  و علیان 2اسحاقیان 1اکبر بلالی، 1، اکبر قدیری،3سیدمحمدی، بهروز چلگانی

 ما را به گردان امام سجاد از لشگر امام حسین جنوب، شهرک دارخوین اعزام شدیم،

( بردند و من و بهروز بعد از چند روزی به گردان امام حسین رفتیم. )علیه السلام

بودند  2برهانیو  و معاونین آن برادران سلمانی فرمانده گردان برادر عباس قربانی

                                                             
 . از رزمنده های دفاع مقدس.3 

 رزمنده های دفاع مقدس.. از 1 

 . از رزمنده های دفاع مقدس که مرحوم شده اند.1 

 . محمد اسحاقیان؛ از رزمنده های دفاع مقدس.2 

مه علائق دنیوی و ثروت های مادی خانواده . شهید حسین برهانی؛ از متمولین اصفهان که با پشت پا زدن به ه2 

 ه شهادت رسید.ب 3121به جبهه های حق علیه باطل رفت و در سال 
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و شاهزیدی  3نو فرمانده گروهان ما یزدخواستی و معاونین آن برادران علاقه مندا

 1در عملیات بعدی و والفجر  1و شاهزیدی که البته برادران برهانی، علاقه مندان

و عباس  1به شهادت رسیدند. البته در این گردان برادران بسیار عزیز غلامرضا اخوان

گذشت و هر روز ما صبح بعد از برنامه میهم بودند روزها  2و مجید نجفی 2خلیلی

کلاس تاکتیک و دیگر برنامه ها کردیم، کلاس عقیدتی، می، ورزش صبحگاهی

برقرار بود و روزها سپری معنوی با حال  هم داشتیم. دعای کمیل و نماز جماعت

شد. در همین حین عملیات والفجر مقدماتی به وسیله لشگرهای دیگر انجام می

مرخصی  خواستند همه رامیگرفت، لشگر ما هم آماده بود اما ما را نبردند کم کم 

از بین  ها مرا آناستند گردان ما را به اردو ببرند، خومیالبته همان موقع  ،بدهند

به من دادند، ند ه بودادتفرسای را که از منزل برای من نامهند و احضار کرد گردان

من هم از برادر برهانی  «توانی مرخصی بگیر و بیا.میاگر : »در نامه نوشته بود

من به مرخصی  ،خواستند برادران به اردو بروندمیوقع که مرخصی گرفته و همان م

چند روزی در اصفهان بودم و برگشتم و همان موقع گردان امام حسین  ،رفتم

خواست به مرخصی برود و من دیدم اگر بخواهیم آنجا بمانیم فایده ای ندارد و می

ک یدمحمدرضا حسینی از شهربا برادران عزیز و مخلص عبدالله علیان و س

به مشهد مقدس برویم و من و  تصمیم گرفتیممقر لشگر امام حسین دارخوین؛ 

 با رسول از اصفهان و آمد حسینی به قم رفتیم و برادر علیان به اصفهان

و بعد از چند روز به اهواز م آمد و چهار نفری به مشهد رفتیم به ق 2صادقی

ند تهمان وقت برادران از مرخصی برگش از آنجا به مقر لشگر رفتیم و برگشتیم و

                                                             
 به شهادت رسید. 3121که تیرماه سال  3123. شهید محمد علاقه مندان؛ متولد 3 

 به شهادت رسید. 3121. شهید شاهزیدی؛ سال 1 

 . از رزمنده های دفاع مقدس1 

 . از رزمنده های دفاع مقدس.2 

 . از رزمنده های دفاع مقدس.2 

 . از رزمنده های دفاع مقدس2 
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رفتیم.  گردان امام حسینو دوباره من و حسینی، غلامرضا اخوان و علیان به 

گذشت و ما میبرادر بهروز چلگانی و اسحاقیان هم به گردان آمدند، خلاصه روزها 

خواندیم و شب جمعه میظهرها و شب ها نماز را به جماعت  ،منتظر عملیات بودیم

 میل و بعضی شب ها دعای توسل برقرار بود.دعای ک

ان فرمانده گروه ،فرمانده گردان عباس قربانی و معاونین او سلمانی و برهانی بودند

ما را از شهرک  خواهندمیرسید که میکم کم به گوش  ،ما یزدخواستی بود

رویم شب وقتی که برایمان حرف زدند، میدانستیم به کجا میما ندارخوین ببرند، 

و همان شب ما را با توبوس  .«خواهیم به منطقه برویممی ، کهآماده باشید : »ندگفت

به به طرف اهواز رفتیم و از آنجا به طرف اندیمشک نرسیده و به راه انداختند 

عملیات محرم بود  در همان قسمتِ 3. بله عملیاتاندیمشک به عین خوش رفتیم

ی زده بیابان های عین خوش چادرهایدر . تند عملیات را ادامه دهندخواسمیو 

بود ما را به آنجا بردند چه بگویم از چادرها « موقعیت»بودند که اسم آنجا 

رون شب اگر بی ،( بود)علیه السلامکه همانند خیمه های اباعبدالله الحسین

و ی زمزمه دعاها ایستادی صدامیتی و روی یک تپه رفمیاز چادرها 

 ،شب های با حال و عجیبی بود ،رسیدمیی گریه برادران به گوش صدا

گروهان برادر قوشی بود.  روزی گذشت، مشغول تدارکاتدعاها برقرار بود و چند 

ما را به منطقه بردند، البته  ،شب آن روز یک روز نقشه عملیات را برایمان گفتند و

نام های محمدرسول الله، یا زهرا و امیرالمؤمنین حمله ه شب قبل سه گردان ب

ام ن ،خواستیم همانجا حمله کنیممیما بودند و  هموفق شد کرده بودند و تقریباً

یفا به جلو بردند و مأموریت بود. شب ما را با اتوبوس و آ 1جر عملیات والف

 گردان ها مشخص شده بود، در منطقه که بودیم آتش دشمن خیلی بود ما

اما  «آماده باشید.جا بخوابید و  همین»گفتند: در یک شیار بزرگی بودیم، 

                                                             
 با رمز یاالله یاالله االله با دشمن مبارزه نمودند. 3121فروردین سال  12تا  13، از 3در عملیات والفجر. رزمندگان 3 
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ینی ، حسو صبح شد. صبح همانجا در شیار برنامه جور نبود که آن شب حمله کنیم

 و طرفعلیان و چند نفر دیگر از بچه ها دور هم نشسته بودیم و خمپاره ها این  و

اگرفت، یک خورد، صدای انفجار های مهیب و شدید همه جا را فرمی طرف ماآن 

ک ترکش خیلی بزرگ از وسط ما و نزدیک سر من رد یخمپاره نزدیک ما خورد و 

دقیقه صبح ما را  33:13شد، که نزدیک بود به سر من بخورد و همان روز ساعت 

وقتی ما را به عقب بردند، خبر شهادت -به عقب آوردند به همان موقعیت)چادرها( 

روز  فردای آنو  -را به ما دادند. 3میگر و خستگی ناپذیر مصطفی کریبرادر تلاش

یکبار یک نقشه تازه تر  وقت باز نقشه ای از عملیات را برایمان گفتند و هر چند

تا نزدیکی منطقه عملیاتی بردند و دوباره برگشتیم  ما را گفتند و یک روز هم بازمی

روز  13و شب آن روز برادر آهنگران آمد و برایمان دعای کمیل خواند، نزدیک 

رسید ما را به شهرک دارخوین میه عقب به گوش آنجا بودیم که زمزمه بردن ما ب

رادر ب ،و در آخر عملیاتتم و به شهر شهیدان اصفهان رفتم بردند و من پایانی گرف

اگر مرخصی یا پایانی رفتید زود  : »رد و گفترحیم صفوی برای ما سخنرانی ک

  «برگردید تا کار را یکسره کنیم.

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 زیارت

طار پول بلیط ق ودادند میبه رزمندگان  بود که امریه قطار؛ برگه هایی-قطار گرفتیم  امریه یک

آن جا از من جدا شد و  اکبردر حرم بودیم، چند ساعت به قم رفتیم و با اکبر  -گرفتندمیرا ن

آن ها هم .« ..یم مشهدم و آمدیم اینجا بربودی جبههما : »حرف زد و گفترفت با چند تا روحانی 

ن با م»، بعد که آمد، گفت: اکبربه حرف زدن با شروع کردند دیدند، با لباس بسیجی چون او را 

شکلات ی مخیل رزمنده ها: »گفتم به آن ها« و تشویقشان کردم بیایند منطقه.. اینها صحبت کردم

                                                             
 به شهادت رسید. 3121. شهید مصطفی کریمی، فروردین سال 3 
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 بمانید و تویدارند، حضور شما در جبهه ها لازم است، بیشتر بیایید آنجا و هر وقت آمدید آنجا 

  «باشید.عملیات هم کنار رزمنده ها 

چند روز مشهد ، و رفتیم مشهد از قم سوار اتوبوس شدیم دو نفر دیگر از دوستان هم آمدند و

 نشان دادیم و از قم امریه ها را ار رفتیم،، به ایستگاه قطمدیم قمآدوباره کردیم و  زیارتبودیم، 

 رفتیم اهواز.

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 دستنوشته یکی از دوستان برای اکبر 

 بسمه تعالی 

افتم و پیش کنم یاد روز قیامت میاکبر بعضی وقت ها که به چهره تو نگاه می

رسد که تو بالاخره آن روز فرا میگویم، علی! کنم به خودم میخودم فکرهایی می

-باید جواب بعضی بندگان خدا را بدهی و اکبر هم یکی از آن بندگان خداست. 

تا  دیگر خودت-افتمکنم یاد این چیزها میخلاصه بعضی وقت ها که به تو نگاه می

 ته خط را برو. 

 التماس دعا.

 دستنوشته یکی از دوستان شهید اکبر لطیفی

 شما پاک خاک

 شیر روز و زاهد شب! لطیفی؛م حاج آقا اکبر ابا سلام به برادر عزیز و گرامی ...

برادر عزیزم! هر چند راهت پاک است، ولی از آن وقتی که رفتی، مثل اینکه کسی  

 را گم کرده ام.

 چون برای خداست ما هم تحمل داریم.اکبر جان! دوریت بسیار دشوار است ولی  

در آن نماز شب ها و نماز های یومیه یک دعایی هم دهم به خدا! قسمت میاکبر!  

این بنده ضعیف و ناتوان بکن تا بتوانم هر چه زودتر در کنار شما باشم و  ؛به من
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را جزء کسانی بدارد که قابلیت اینکه خاک پای شما  منبگو در دعاهایت که خدا 

 را ببوسم، باشم.

  3والسلام. برادرت مهدی خسروی 

شته یکی از دوستان شهید اکبر لطیفیدستنو  

 مأموریت خطرناک

 رزمنده یهان سپاه اعلام کرد، تعدادبودیم که یکی از فرمانداعزام در پادگان پانزده خرداد آماده 

اعزام به  نیاز وی افتاده اتآنجا اتفاق اعزام شوند،سیستان و بلوچستان ورزیده و باتجربه باید به 

این مأموریت شد من هم با او همراه شدم و با تعدادی از رزمندگان در  دارد، اکبر داوطلب رزمنده

 راه افتادیم.بلوچستان  یک اتوبوس به طرف ایرانشهرِ

 یکیطرف مرز می بردند، به اینجا هر روز گوسفندها را برای چرا »برای ما گفتند:  بلوچستاندر 

 در آن بوده و بعد متوجه می شود بیند که مواد مخدریک بسته میروی زمین ی پاسدارها، از روز

د که از جلو پاسگاه ر این گوسفندها که این بسته را زیر شکم گوسفند جاسازی کرده بودند و

 یهایک روز تمام گله ،، بعد از مدتی بررسیبرگشت با مواد مخدر برمی گردندتوی شوند، می

کنند و در این بازرسی میبازرسی را آمدند که از آن طرف مرز به این طرف مرز می گوسفند

، ندکنمقادیر زیادی مواد مخدر کشف کرده و گوسفندان را مصادره و مواد فروشان را دستگیر می

 برای همین ،اسگاه قتل عام کردندنفر را در پ 13و  مله کردهبه پاسگاه حاشرار  بعد از این اتفاق،

 اشرار سرکوبه را در این مناطق برای و با تجربآبدیده ی از رزمندگان تعدادسپاه برانگیخته شده، 

 «سازماندهی کند. و امنیت منطقه 

ر تمام بدنم پ و آمد نم بیماری سراغ یک گذشت کهدو روز بیشتر از حضور من در سیستان نمی

ما ا بیماری من خوب شد،برگشت و چند روز بعد از  به اصفهان برگشتم برای همین شد دانهاز 

 تلاش کرد. سرکوب اشراربرای منطقه روزه در آن  22کبر یک دوره ا

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

                                                             
 . از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس.3 
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 راهی سیستان و بلوچستان

ه خواستم کمی، شوممیامروز راهی سیستان و بلوچستان  ،اینجانب اکبر لطیفی

 با خانواده ام صحبت کنم ولی گفتم نامه بنویسم بهتر است. میک

ه چنین برادری که با خواندن درس و انجام دادن کنم بمیمن افتخار برادرم رضا! 

. دزنمیبه ضدانقلابیون  میمشت محک احکام اسلام)روزه گرفتن و نماز خواندن(

 .روزه بگیر و نماز را حتماً سروقت بخوان حتماً برادرم! همین راه را ادامه بده و

در خانه کمک کن، البته خرید خانه  به مادر در تابستان حتماً حتماً برادرم رضا! 

روند، خودت بخانه بیرون  با شما و اصغر است و نگذار که زهرا با مادرم بخواهند از

گر اینکه در تابستان این کتاب ها؛ واب این کار برای خودت باشد، و دیبرو که ث

دیگر های مبر و علی بن ابی طالب و کتابجنگ های پیا-زندگی چهارده معصوم

پرسم و باید حتماً بلد میحتماً بخوان که وقتی من برگشتم از تو و زهرا و اصغر  را

گویم که همین راه را ادامه بده. در خانه به پدر و مادر کمک میباشید و در آخر باز 

کن و درس هم بخوان، و راستی تو که سال دیگر کلاس پنجم هستی به زهرا بگو 

هایش هم که هست کتاب ا به تو درس بدهد و کتابکه در تابستان کلاس پنجم ر

ها را بخوان که وقتی وارد کلاس پنجم شدی برایت خیلی راحت باشد و انشاءالله 

 سال دیگر هم قبول شوی و بروی بالای بالای بالا. 

اگر من آمدم و دیدم  که عت بگذران... و وقت بیکاری خود را به مسجد و نماز جما

نم شما این کارها را دامیشوم. البته این را مینداده ای ناراحت این کارها را انجام 

 . دهیمیانجام برای خدا 

 امیدوارم که موفق باشید

 برادر شما اکبر لطیفی

های شهید اکبر لطیفینامه  
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 خاطرات سیستان بلوچستان 

شنیده بودم که آنجا وضع خواستم به سیستان بلوچستان بروم، من میاین دفعه 

با  وخواستم به آنجا بروم که وضع نابسامان آنجا را ببینم میمردم خیلی بد است، 

ها رژیم خونخوار پهلوی  زندگی مستضعفین واقعی آشنا شوم، با کسانی که سال

کسانی که از گرسنگی در بعضی از روستاهای دورافتاده  ،کردمیها ظلم  خائن به آن

بل واقع شده که ق میی ایران اسلاسیستان بلوچستان در قسمت شرقمیرند، میآن 

خان ها مردم  ،کردندمیان ها بر سر مردم محروم آن مناطق حکومت از انقلاب خ

. کردندمیها تجاوز  ها کار کنند، به ناموس آن کردند که برای آنمیرا مجبور 

قدر ظلم آن هابود و آنرژیم پهلوی نوکران  ؛تمام دارایی مردم به دست این خان ها

رساندند و مردم محروم میها را به قتل  حتی بعضی از آنکردند، میبه این مردم 

کردند و هر کاری خان ها میوش آن مناطق که چاره ای نداشتند حرف آنها را گ

 .دادندمیآنها بدون چون و چرا انجام  ،گفتندمی

شد و در جریان انقلاب  میتا اینکه با عنایات پروردگار در این کشور انقلاب اسلا 

ها به  آن ،وقتی که نهادهای جهاد سازندگی و سپاه پاسداران به وجود آمد میاسلا

در سال درگیری هایی با خان های آن منطقه  ،ها آن قسمت رفتند و با ورود آن

هم به آن منطقه  3تعهد شهید نیکبختکه برادر عزیز و مهندس م پیش آمد 3122

ی ردیگ رفته و در همان منطقه به شهادت رسید و در سیستان و بلوچستان شهدای

کرده ایم. عده ای از خان ها به کشور پاکستان فرار  میتقدیم انقلاب اسلا نیز را

ها  آورده و توبه کردند. عده ای از آن میهم پناه به جمهوری اسلا ای کردند و عده

سپاه پاسداران گرفت و شر آن ها از سر مردم محروم آن منطقه کوتاه شد و الان  را

در آن منطقه مستقر  میسپاه و ژآندارمری و جهاد و دیگر ارگان های جمهوری اسلا

                                                             
ناسی ارشد برق با اینکه زمینه تحصیل که بعد از اخذ مدرک کارش 3113الله نیکبخت؛ متولد مهندس ولی . شهید3 

در دانشگاه مینه سوتای آمریکا برای او فراهم گشته بود، به سیستان بلوچستان رفت و عضو هیئت علمی دانشگاه 

 3122مرداد ماه سال  32شهر شد، او بعد از خدمات خالصانه در این منطقه محروم، آن استان و فرماندار شهر نیک

 ع شهرستان خاش توسط اشرار آن منطقه به شهادت رسید.در ایرندگان از تواب
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کند، ژاندارمری با قاچاقچیان میهستند. جهاد در رفع نیازهای مردم کوشش 

منطقه، خلاصه این قسمتی از وضع کند و سپاه هم با خان های آن میبرخورد 

 .از قبل انقلاب تا الان سسیستان و بلوچستان بود

ما با  بردند،به طرف سیستان و بلوچستان  اصفهانخرداد  32پادگان  ازما را ما ا

حمید جمالی، محمد  3برادر جهانبخش محمدی، سیدمحمدرضا حسینی، برادران

 عدببه رفسنجان و سپس ان به یزد از اصفه ابتدابودیم  1مرتضی مبشری 1گنجعلی،

ه کرمان ب به ایرانشهر بیاییم،اینکه  از البته قبل ،رفتیمبه ایرانشهر  جا به بم و از آن

ان در سیستان بلوچست .بردند و یک روز آنجا بودیم که بعد ما را به ایرانشهر بردند

تقر س، تیپ سلمان در ایرانشهر مدرست کرده بودندیک تیپ به نام تیپ سلمان 

که در آن نیروهای بسیج و سپاه بودند و به تمام نقاط سیستان و بلوچستان  بود،

آنجا بودیم، در آنجا با برادر را به همین تیپ بردند. چند روز  دادند، که مامینیرو 

ران آشنا شدیم، در آنجا برادر محسن سه و امید ترابی، 2عزیز اکبر فراست کیش

ردن ک تقسیمشکن که یکی از برادران قدیم جبهه ها بود را دیدیم، کم کم وقت بت

 به نفر 13یکی از شهرهای سیستان فرستادند، ، وانانفر را به سر 13ما بود که 

نفر هم به زاهدان که برادران مبشری و محمدی و گنجعلی و جمالی  13چابهار و 

شری مشکل خانوادگی پیش آمد و برای برادر مبهم جزء همین ها بودند که بعداً 

به اتفاق برادر حسینی که بیمار شده بود به اصفهان برگشت. بله من تنها بودم از 

 ،گلابی و سعید منتظر القائم آشنا شدم نظر دوست و رفیق دنیوی و با برادران

 ،فرستادندمینما را به هیچ کجا  ،گفتیممیروز ما آنجا بودیم و هر چه  13نزدیک 

جریان های سیاسی هم آنجا رونق داشت و مرا هم برای همین جریان های البته 

 2اصرار زیاد من را با خواستند درست و حسابی بشناسند، خلاصه با میسیاسی ، 

                                                             
 . از رزمنده های دفاع مقدس3 

 به شهادت رسید. 3122که در فروردین  3121. شهید محمدگنجعلی متولد 1 

 . از رزمنده های دفاع مقدس1 

 به شهادت رسید 3121در آبان ماه  3112.شهید اکبر فراست کیش متولد 2 
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 که «پیشین»شهر به  و مسعود آیتی و امرالله آیتی میو برادران هاشنفر دیگر 

شت گ ،کار سپاه در آن منطقه کلاً .، فرستادندنزدیک مرز ایران پاکستان بود

یک  و رفتیممیو شهرهای اطراف بود و ما یک روز گشت  یدر قسمت های مرز

بودیم و یک روز هم استراحت  پیشین روز چند ساعتی نگهبان در خود سپاه

 .کردیممی

ها و جنگل ها  بله کم کم کار ما شروع شد با تویوتا به شهرها و روستاها و دشت 

ه من یک ژسه بود، من با مسعود آیتی و امرالله آیتی خیلی دوست اسلح ،رفتیممی

هم با برادران ملاشجاعی و عباس آشنا شدم که این دو برادر خیلی  شدم و بعداً

رفتیم خیلی چیزها را میگذشت و ما به گشت که میخوب بودند، خلاصه روزها 

از میان اده بود و ترفتیم که خیلی دور افمی ماهانیکردیم به دهکده میمشاهده 

وز به یک ر ،شدیممیگذشتیم و با فقر مردم آشنا میکوه های سر به فلک کشیده 

میوه های آنجا موز، ، رفتیم، بسیار خوبی بود روستایی به نام فیروزآباد که جای

، آنجا کنار دریا بود و یک روز دیگر به چابهار رفتیم ،خرما و چیزهای دیگر بود

و  یما آنجا برادران محمد گنجعلی و جهانبخش محمد ،بودبسیار گرم هوایش 

 حمید جمالی را دیدیم. 

گذشت و ما خوشحال بودیم که به این میهوا  میروزها با سختی ها و گر

در همین روزها بود  کنیم،میمنطقه آمده ایم و این جریان ها را مشاهده 

د و من آنقدر رسیمیبه گوش  2که ناگهان از رادیو خبر عملیات والفجر 

اگر  : »ناراحت شدم که دیگر حالم دست خودم نبود و پیش خودم گفتم

خواست که در میچون من دلم  .«بهتر است ،عملیات جنوب نباشد

هم به گوش ما رسید،  3عملیات باشم و بعد دوباره خبر عملیات والفجر 

هه اینجا دوباره به جب بعد ازباید صبر کنم،  : »خلاصه پیش خودم گفتم که

بیشتر به صورت یک دهکده ، البته که بودم« پیشین»در این شهر  «خواهم رفت.

 ،دادندمیها پول  بعضی اوقات نوکران و کسانی که خان ها به آن ،بود تا شهر
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به آن ها اسلحه  کردند و عده ای از همین مردم ده کهمیآمدند و مردم را اذیت می

گرفتند و می، البته حقوق هم آمدندمیسیج آن ده به حساب ب داده بودند و جزء

بود که مرد بسیار « جنگول»نامش آنهایکی از نامیدند، میرا چریک  آنهامردم 

ها،  ایادی خان کرد.میخیلی مبارزه بر ضد خوانین خوب و تلاشگری بود که 

: ته بودنداو گف یک روز آمده بودند و به ،تصمیم گرفته بودند که این برادر را بکشند

. البته ش، راهی جنگل دوری شوندبه قصد کشتن تا .«بیا برویم شکار»

آمد و به سپاه « جنگول»برادرهم از این موضوع خبر پیدا کرد، « جنگول»برادر

 آنجاکه  میند در یک قلعه قدیش زود رفت. جنگول را برده بوددگزارش داد و خو

 میخپیدا کرده بود و چند نفر از آن ها را زها درگیری  آن بابکشند. جنگول  او را

 .ه بودکرده و پا به فرار گذاشت

ایادی »ه ناگهان ما را صدا زدند و گفتند: ما در آسایشگاه بودیم ک هم یک شب

داخل خانه جنگول سنگ  خان ها دور خانه جنگول را محاصره کرده اند و در

رفتیم، کنار خانه جنگول، نفر بودیم به کمک جنگول  33ما نزدیک  «اندازند.می

ما در داخل جنگل رفتیم و تمام جنگل را  ،خرما تجنگلی از درخ ،جنگل بود

ی ما چیز ،جنگل بسیار وحشتناک بود ،رار کرده بودند، آن ها فمحاصره و گشتیم

پر البته چند کبسیار ساده، ای ، خانه با جنگول به خانه اش رفتیم ،پیدا نکردیم

بالای سر خانه یک سنگر ساخته  ،دورش دیوار نبود ،هر نبودبود و مثل خانه های ش

هم تمام شد و به  این جریان .خوردمیپایش لنگ  ،او خودش هنگام راه رفتن ،بود

 پایگاه برگشتیم.

خواستیم از آنجا بیاییم برادر امرالله آیتی که نقاش میروزهای آخر که  

 ،در آن ده دورافتاده «کنیم.بیا روزها برویم نقاشی »ماهری بود به من گفت: 

کردیم و نزدیک یک هفته ما در آنجا نقاشی میچقدر جالب بود ما نقاشی 

از امام خمینی و رزمندگان اسلام در حال نماز  هاییعکس  ،کشیدیم

 .خواندن
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آمدند و از آنجا کتاب میابخانه بود که بچه های بلوچ در آنجا یک کانون کت 

ئمه ی بودند و ان ها سُ آن مثلاً  ،بچه ها خیلی تأثیر داشت، تبلیغات روی گرفتندمی

 آنهادادیم و می آنهاامامان به  در مورد قبول نداشتند اما ما کتاب هایی اطهار را

چون کارشان قاچاق  آنهاولی پدران و برادران  ،دادندمیآمدند جواب میخواندند و می

و فایده ای نداشت  آنهاما روی  فرهنگی کار ،مواد مخدر و اجناس به پاکستان بود

بچه ها  ها کار کند چون باید روی بچه های آنقسمت تبلیغات اگر بخواهد، فقط 

ها علاقه عجیبی به جمهوری  آن ،های سپاه پاسداران داشتند علاقه عجیبی به کتاب

شد روی بچه های آن ها کار کرد و آن ها را شیعه مذهب میداشتند و  میاسلا

 .کرد

، مدمآمیبه ایرانشهر  بایدآنجا  ماه من در آن منطقه بودم. پایانی گرفتم از 1نزدیک  

به  داشت و مییک رودخانه بود که آب ک ،خواستیم بیاییممیکه پیشین  دهکده از

-یمما با یک تویوتا  ،رودخانه آبش بالا آمده بود ،آن منطقه در علت بارندگی زیاد

که ناگهان آب از ماشین زور شد و آب ماشین را وسط خواستیم از داخل آب بگذریم 

بود و خیلی وسیله داخل تا کمر ماشین آمده  وآب خیلی زیاد بود  ،رودخانه برد

 درآوردمهم لباس خود را من ، درآوردندها را از تن  همه برادران لباسماشین بود، 

خواستیم یمدر لحظات آخر که وسایل داخل ماشین را شروع کردیم، و خالی کردن 

آخرش ماشینی  ،آمد و نتوانست آن را بالا بکشد 3چیبلواز آنجا برویم یک ماشین 

ا را بال ماشین تانک آب آمد و با هزار برنامه آن یعنی آوردمیکه همیشه برای ما آب 

آمدیم و یک تویوتای دیگر  ،کشیدیم به یک دهکده ای که سپاه آنجا مستقر بود

یم و از آنجا پایانی خود را گرفتیم و با اتوبوس به کرمان و گرفتیم و به ایرانشهر رفت

 از کرمان هم به شهر اصفهان آمدیم. 

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

                                                             
 . وانت تویوتا.3 
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 صبر پیشه کنید

11/2/3121  

 کوشا بوده و میانقلاب اسلااهداف ن خوب باشد و در پیشبرد .... امیدوارم که حالتا

تمام پیامبران و ائمه اطهار و خانواده های آن صبر پیشه کنید. زیرا که صبر شیوه 

ها بوده و چون ما هر چه داریم از آن ها داریم. صبر و استقامت هم بایستی داشته 

 مادرم.شما  باشیم، مخصوصاً

از اوضاع و احوال خودم برایتان بنویسم که حالم بسیار خوب است و در این  !بله

هستید و  نگرانم که شما برای من تناراحت هس طدنیا هیچ ناراحتی ندارم و فق

همه اش در  ،گذاریممیکنید که ما از وقتی که پایمان را از خانه بیرون میخیال 

ولی به خدا قسم اینطور نیست و ما همه آرزو داریم  ،زیر خمپاره هستیم وجبهه 

که خدا لحظه ای نصیب مان کند که به جبهه برویم و شما اینطور الان برای من 

 با اینکه من سالم هستم.....  ،هستید ناراحت

  والسلام. 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 برادر خبر ازدواج

به وسیله نامه ای از محمدعلی زمانی به دستم  12/2/3121خبر عقد شما در تاریخ 

کنید و این کار میرسید و خیلی خوشحال شدم از اینکه شما احکام اسلام را اجرا 

 هم باعث خوشحالی پدر و مادرم و من است.  وهم باعث خشنودی خداوند 

 شِئْتمُْ نسِاَؤکُمُْ حرَْثٌ لَکمُْ فَأْتوُا حرَْثَکمُْ أَنًَّى»فرماید: میخداوند در قرآن 

زنان  3.«الْمؤُْمِنِینَبشًَِّرِ وَ  ملُاَقوُهُ أَنًَّکمُْ واَعلَْموُا اللًَّهَ واَتًَّقوُا لِأَنْفسُِکمُْ وَقَدًِّموُا

یعنی پولی را از مال  ؛شما هر کاری کنید ،شما کشتزارند یعنی در طول زندگی

 آیدمیفرزندانی که از شماها به وجود  ،حلال به دست آورید و به زنان خود بدهید

                                                             
 .111سوره بقره، آیه . 3 
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زندگی خود را به نام خدا اگر  ،آیدمی همان در ،و در این مزرعه هر چه بکارید

آن و احترام به پدر و مادر شروع کردی، بدان که زندگی خوبی پیدا و با قر

آید و شما میکنی و فرزندانی پاک و معصوم و مسلمان از شما به وجود می

باید در طول زندگی احترام همسر خود را داشته باشید و خود احکام اسلام 

خواهد می و خداوند در این آیهرا عمل کنید و از او هم بخواهید که عمل کند 

گذرد و آخرش میبترسید که این دنیا با تمام خوبی ها و بدی ها زود »بگوید: 

و اگر شما ازدواج « رسد.مید و هر کس به عمل خویش یشومیروزی بازخواست 

که  و بدانید انجام دهیدباید این کار را  ،کنید فقط به خاطر اینکه فرمان خدا است

 اید. شما نصف ایمان خود را حفظ کرده 

احترام زن برای انسان خیلی مهم است و احترام پدر و مادر که یک عمر برای 

 انسان زحمت کشیده اند، مهم تر است.

تشکیل خانواده برای  تاراه سعادت را پیدا کنید  ؛گویم کهمیبه شما  من

ز ا شما باعث سعادتمند شدن شما و پیدا کردن یک خانواده مذهبی باشد.

ه احترام پدر و مادرم را حفظ کند و احترام خواهر و برادرانم همسر خود بخواه ک

خواهم که احترام زن برادرم را میرا حفظ کند و من هم از تمام اعضای خانواده 

حفظ کنند که این یک امر واجب است و خداوند تبارک و تعالی همه شما را حفظ 

برادرانم کمک کردید.  کند و خدا به شما اجر دهد که در این مدت به پدر و مادرم و

 کنم. میمن برای شما زندگی خیلی خوبی آرزو 

ین و از ب یکربلای حسین راه .... به امید پیروزی کامل رزمندگان اسلام و باز شدن

 رفتن خطوط انحراف.

 آمین رب العالمین. 

 12/2/3121-برادر شما اکبر لطیفی 

 نامه های شهید اکبر لطیفی
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  پادگان هفت تیر سنندج

هر جا عملیات بود، ما را همان طرف می بردند و به دلخواه لشکر امام حسین بودیم و  عضوما 

ن ندج مستقر کردند، اینسپادگان هفتم تیر  و در بردند کردستان بهآن سال ما را خودمان نبود، 

، تخت ها هر گردان توی یک سوله بزرگ بود پادگان به صورت سوله های بزرگ و سالنی بود،

هایی کردیم و آموزشآمادگی پیدا میبرای عملیات نار هم بود، صبح ها بعد از نرمش صبحگاهی، ک

 هم می دیدیم.

اولین برخورد من با اکبر در پادگان هفت تیر سنندج گردان امیرالمومنین بود، بعد از دیدن او و 

رخورد و خنده خوش باو لطیفی خوشم آمد،  آقایرفتارهایش، من شیفته اکبر شدم و خیلی از 

موقع کار و رزم هم جدی  خندیدیم،گفت و میکرد و میرو بود، وقتی دور هم بودیم، شوخی می

 بود.

کردم هر روز به خاطر همین اخلاقیات بود که او را به عنوان دوست خود انتخاب کردم و سعی می

م، کنار هم خوابیدیدو شب هم توی سوله صبح با اکبر در محوطه پادگان قدم زنان صحبت کنیم، 

تا اینکه یک روز اکبر را بردند توی قسمت فرماندهی، به عنوان فرمانده گروهان، من دلگیر و 

 . ، اگرچه همچنان در یک گردان بودیمت شدم که چرا اکبر از پیش من رفتناراح

شهید؛ علی پورسعید و شوهر خواهر همرزمدوست، راوی:   

 4قبل از والفجر 

دام کردم، لشکر امام حسین من چند وقت اصفهان بودم، بعد که برای اعزام اق 21قبل از والفجر 

ود، باداره آب و فاضلاب  در سنندج، ما را به پادگانی که متعلق به« باید بروید سنندج.»گفت: 

 چند استخر داشت نجاآ، گفتندبه آن پادگان لوله می جا بودآنتعداد زیادی لوله  بردند که چون

  .کردندمیآماده  هم دادند و ما را برای عملیات های جنوبمیا آموزش شن که

                                                             
با رمز یاالله یاالله یاالله در منطقه پنجوین توسط رزمندگان  3121آبان ماه سال  13مهرماه تا  11. این عملیات از 3 

 غیور و شجاع انجام شد. 
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آماده شوید که باید » چند وقت هم در خط پدافند بودیم، بعد هم ما را به عقب آوردند و گفتند: 

عملیات ها  دراکبر شدیم. آماده می 2در واقع داشتیم برای عملیات والفجر« عملیات انجام دهید.

هم و  تمام از نظر تاکتیکی و رزم و انواع و اقسام سلاح ها مهارت ویژه ای پیدا کرده بود، چون

 غمش جبهه بود و با همه وجود در صحنه جهاد حاضر بود.

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 گردان قاطریزه

به عنوان یک بسیجی و رزمنده وصفش را نداشتیم، یم اما رفاقتی بود هم محل اکبر لطیفیبا 

 .بود 2والفجر با او روبه رو شدم، قبل ازاولین باری که شنیده بودم، 

هرک ش به سمتو  سوار اتوبوس شدهسپاه توی خیابان کمال اسماعیل رفتیم، بچه های محل به  با

هم  کسی رسیدیم، هر کس گردانی را انتخاب کرد، مقر لشگر بهوقتی ، حرکت کردیم دارخوین

خودش را معرفی می کرد و یگان خاصی را داشت، تصمیم به حضور در ادوات و توپخانه که 

من  - .«مالمؤمنین برویگردان امیر بهبیایید »توصیه کرد: آنجا اکبر لطیفی به ما  انتخاب می کرد.

رف به طبعد از انتخاب گردان  -گ حضور داشتم در همین گردان بودمبه توصیه او تا وقتی در جن

در "آن جا یک شخصی آمد برای ما صحبت کرد، بحث جهاد را مطرح کرد و اینکه  غرب رفتیم،

 ،دارندت که دوسهایی رزمندهتشکیل شده،  ریزهبه نام قاطگردانی  بنابراین است رنیاز به قاطغرب 

و تدارکات برای حمل مجروحین، و با قاطر  ببینداین گردان آموزش  یتوداوطلبانه بیایند 

ه این جا بود ک "به تعدادی رزمنده زرنگ نیاز داریم. گردان قاطریزه یتو ،تسلیحات خدمت کنند

ند گردان ا اکبر رفتب ن را بلند کردند وا بلند کرد، تعداد دیگری هم دستشااکبر لطیفی دستش ر

که  یچرا کار ،نگردایک نیروی باسابقه و زبده  یم کهمه از این کار اکبر تعجب کرده، قاطریزه

م که ین و بقیه رزمندگان گردان ناراحت بودانتخاب اکبر م با اینکرد؟! انتخاب شأنش نبود را  در

و جای خالی او احساس  بودیمهمه از نبودن اکبر غمگین چند روز گذشت،  ،هشداز ما جدا اکبر 

و  3خسروی احمدفرمانده گردان دار و بسیار زرنگی بود، چون اکبر نیروی رزمی سابقهمی شد 

                                                             
 به شهادت رسید. 2. شهید احمد خسروی در عملیات والفجر 3 
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 با اصراراو را نیدم که من ش البته- وردندرا از گردان قاطریزه آاو  و رفتند 3سلمانی محمدمعاونش 

 .خوشحال شدیم که برگشت خیلی خندان بود و ما با هم می آمدندوقتی اما  -و اجبار آوردند

، بود شوخ اکبر ،بودیم، روزهای خوبی را طی کردیم پادگان لولهدر پنج روز ما  حدود چهل و

 بچه ها دنبالش بدوند که یک کاری می کرد خیلی سر به سر بچه ها می گذاشت، بعضی وقت ها

 .کردیفرار م آنهاو از دست  ند نفر دنبالش می دویدندگاهی چبرسد و  انست به اوتوکسی نمی اما 

  ن نمی داد.در این زمینه ها نشاولی خودش را در عین حال اهل عبادت هم بود 

 وزش های فرهنگی و آموزش های رزمی.تقسیم می شد به آم آموزش های ما

را  1انو شیخ حسین انصاری 1آیت الله مظاهریسخنرانی ویدیوهای برای آموزش های فرهنگی 

هایی که رنتوی کانتیمی آوردند، مسئول تبلیغات ویدیو را روشن می کرد و ما با اشتیاق  برای ما

ی م بهره از صحبت های این علمای دینی اغ بود، می نشستیم ود بسیار از شدت تابش آفتاب

م و ش بودیتشنه روضه آخرتا آخرش می نشستیم و اصلاً  ،هیچ ناظری هم نمی خواستیمبردیم، 

 فرمانده گروهان عبدالله بود، در این جلسات حاضر می شدند. کهاز جمله اکبر  مسئولینهمه 

رمانده گردان یا به عهده ف وقتی همه گردان را با هم می بردند معمولاً ،همآموزش های رزمی 

هان آموزش واما گاهی گروهان را می بردند که فرمانده گروهان یا معاون گر ،معاون گردان بود

ارتفاعاتی را  نبودم چون هر گروهانبا اکبر عملیات در من اما  آموزش می داد.اکبر هم و می داد 

 رد و من در گروهان دیگری بودم.باید تسخیر می ک

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ غلامرضا عسگری

 4والفجر 

 را گذراندیم، هر گوشه کناری یالعبورارتفاعات بسیار بلند و صعب  ،وقتی عملیات شروع شد

ه ی از بچتعداد ،داشتیمی از نیروهای دشمن بود و مبارزه سختی زیاد تعداد با سنگرهای عراقی

                                                             
 مقدس.هان دفاع مد سلمانی از رزمندگان و فرماند. مح3 

 . از مراجع تقلید و استاد اخلاق.1 

 . از علما و وعاظ تهران.1 
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ک یتوانستیم موفقیت آمیز بود و عملیات ولی خدا را شکر ها مجروح شدند و تعدادی هم شهید، 

وز چهار پنج ر تصرف کنیم.ارتفاعاتی که به شهر پنجوین مشرف بود را  و منطقه صعب العبور

 .و برگشتیم واگذار کردیم به نیروهای ارتشروی ارتفاعات ماندیم، بعد این ارتفاعات را 

دچار رزمندگان بگیریم که متأسفانه هم را   3پنجویندشت قرار بود، عملیات را ادامه بدهیم و 

رخت های بلوط زیاد داشت و توی منطقه ای که د شدند و آمدیم و اسهالغذایی مسمویت 

 بین این درخت های بلوط ماندیم. روز 13حدود

، این ارتفاعات دورافتاده و صعب را بگیریم 1ما ارتفاعات کانیمانگا ،شدمرحله دوم عملیات قرار 

سلیمانیه آنجا قرار داشت، ما این ارتفاعات صعب پنجوین و شهرهای عراق همچون و العبور بود 

خوردیم طی مین و آبی که از چشمه پیاده روی های زیاد با یک تکه ناالعبور را با سختی و 

صبح بود دیگر هوا داشت  2رسیدیم، ساعت  ساعت طول کشید تا به ارتفاعات 22  تقریباً ،کردیم

من و از جمله تعدادی  بعد را گرفتیم و قسمتی از ارتفاعاتعملیات شروع شد  ،شدمیروشن 

، ما را با بود مناکبر هم پیش ، مجروح ها را جمع کردند همه. آنجا مجروح شدیم آقای لطیفی

 و بعد با آمبولانس به بیمارستان شهر بردند. رساندندبه آمبولانس ها  اسب ها

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مصطفی زمانی

  اکبر سخناندر  4والفجر

گوشه ای از خاطراتی که به یاد دارید برای شنوندگان ما توضیح برادر لطیفی؛ 

 .دهید

 بعد از گذشت مراحل اولیه عملیات، 2الفجرعملیات وه است، در خاطر جبهههمه 

ارتفاعات هرگنه محاصره قرار گرفت و ارتفاعات هرگنه یک و  یشهر پنجوین تو

که  بنا بود ،و دیگر ارتفاعات فتح شد درختی و ارتفاعات شهدا بستهارتفاعات دو، 

با گذشت چندین کیلومتر ود که برادران شرتفاعات کانیمانگا عملیات انجام ا در

                                                             
 عراق.  کردستاندر سلیمانیه  نزدیکشهر کوچکی . 3 

 . از ارتفاعات کردستان عراق.1 
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ساعت پشت ارتفاعات کانیمانگا  12 ،دکردن کمینپشت ارتفاعات کانیمانگا  ،مسافت

ای هلی کوپتره رفتیم،داشتیم می خستگی همه آنیادم است وقتی با  ،راه رفتند

رسیدند ساعت  12بعد از  نه وزدن آتش توپخابچه ها شروع کردند به دند، دشمن آم

جا  یکشب بود  چون پشت ارتفاعات کانیمانگا، دشمن هنوز متوجه نشده بود

 م و اکبر فراست کیش کهبخوریو خرما  یک تکه  نان خشککه  کردیم 3اطراق

ن احمد خسروی عزیزماو برادر  الان جایش کنار رزمنده ها خالی است و شهید شد

ه دو سنجا بودند و برادر ابوشهاب و امیرالمومنین و دیگر برادران آ فرمانده گردان

هم آمده  مصطفی نصر برادردان و گر 1قوچانی برادرگردان  )از جمله( گردان دیگر

جا بودیم بعد آماده شدیم آنهنوز ما  بود که دو سه ساعت از شب گذشتهبودند، 

یم ویم برتخواسن موقع که میهما یم یادم هستوکه به طرف دشمن حمله ور ش

ود دشمن متوجه بشود ولی با یک شد و نزدیک بتیر شل رزمنده ای تاز دس ،جلو

در تاریکی  و ن ادامه دادیمو ما به راهمانشد  ن دشمن متوجهکمک خدا و امام زما

به ی دشت یک ،انگادر نقشه ارتفاعات کانیم ،های شب به طرف دشمن پیش رفتیم

م گذشتیم، شب با وحشتی که هدشت  آن ما از داشت،وجود  خرمال دشت نام

خلَْفِهمِْ سَد ًّا وَجعََلْناَ منِْ بَینِْ أَیدِْیهمِْ سَد ًّا وَمنِْ » آیه؛ با گفتن نداشت برادرا

ردند، کو دیگر راز و نیازهایی که زیر لب زمزمه می .«فَأَغشَْیْناَهمُْ فَهمُْ لاَ یُبصْرُِونَ

دادند، ن دل و جرأت میشکستند و به همسنگری های خودشاسکوت شب را می

بلافاصله موقعی که داشتیم به دشمن  ،شدیمکم کم به طرف دشمن نزدیک می

برخوردیم،  آن، ما به ما گذاشته بودجلو یک کمینی  شمن، دشدیمنزدیک می

 سر ما بود و فانوسی که یسریع راه را عوض کردیم و از این پایین، دشمن که بالا

 الایبها عراقی حرکت کردیم و هادر پایین تپهما  ،پیدا بودتش بود، دسیک عراقی 

                                                             
مدت در جایی مخصوصاً در  شب)ر.ک به اطراق یا اتراق به معنی توقف کردن در حین سفر یا اقامت کوتاه. 3 

 فرهنگ لغت معین(.

هان تیپ های لشگر امام حسین که بعد از شرکت در عملیات های متعدد . شهید علی قوچانی یکی از فرمانده1 

 به شهادت رسید.  3122بهمن ماه سال 
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از زیر پای این ها  نفر است، ردان سیصددو سه گردان که هر گ ،ها بودندتپه

ه را و کردگذشتیم و حتی این ها نفهمیدند با اینکه این همه تجهیزات صدا می

کرد و  ، خداوند کمک مازار بودشن آنجاقسمت  داشت چون یکصدا  ما هم رفتن

ن م ،شدیمنستیم از اینجا عبور کنیم و کم کم به طرف دشمن نزدیک میاتوما 

در راهی قرار چون  ،نده بودمارا نخو عمرم این همه خدا یوقت توهیچ

ینِْ وَجعََلْناَ منِْ بَ»کردیم خلاص شدیم، خیلی فکر می گرفته بودیم که دیگر

 اندیم آنقدرخو.« أَیدِْیهمِْ سَد ًّا وَمنِْ خلَْفِهمِْ سَد ًّا فَأَغْشَیْناَهمُْ فَهمُْ لَا یُبْصِرُونَ

نج و زیانی بیفتد، در رطورست هر موقع که دهنم کف کرد و انسان همین

ش نبود از خدا غافل یند و وقتی آزاد شد و مسئله ای برااخوخدا را می

کم کم به دشمن نزدیک شدیم و نگهبان های دشمن متوجه شدند و  ،دوشمی

که یک لحظه ما نشستیم و بعد بستند قسمت کمی که دشت بود را به رگبار  آن

ه ک-فرمانده گردان امیرالمؤمنین  رویبرادر عزیز احمد خسدستور از یک لحظه به 

هم  -تعالی بگرداند و آن جا خیلی زحمت کشیدند انشاءالله درجاتش را مواخد

دامه ا به حرکت ما -که در طلاییه شهید شد -س قربانیچنین برادر عزیز شهید عبا

گردان  تمامکلیه ارتفاعات درگیری شروع شد  یدادیم و درگیری شروع شد و رو

 ،درگیری خیلی سختی بود که بچه ها ادامه دادند و رفتند جلو ها حمله کردند

این برادرها برادر مصطفی ارتفاعات را یکی پس از دیگری فتح کردند در لابه لای 

بقیه برادران و  1و دیگر برادرها مثل مهدی افشاری واقعاً خیلی شجاع بود 3زمانی

تا واقعاً زحمت کشیدند  ، آنجالی بگرداندن را عاشاکه خداوند انشاءالله درجات

 مدیم استراحت.آارتفاعات فتح شد و بعد از دو سه روز 

 مصاحبه با شهید اکبر لطیفی

                                                             
 . از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس.3 

 به شهادت رسید. 3121. شهید مهدی)منوچهر( افشاری، اسفند ماه سال 1 
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 مصاحبه با فرمانده گروهان عبدالله 

اکبر لطیفی فرمانده گروهان عبدالله از گردان **مصاحبه داریم با برادر 

حق علیه باطل  چه مدت در جبهه هایلطفاً برای ما بگویید،  امیرالمؤمنین

 اید؟بوده

 الرَ حِیمِ  الرَ حْمَنِ  اللَ هِ بِسمِْ 

الل َهمُ َ طَه ِرْ قلَْبِی منَِ الن فَِاقِ وَ عَمَلِی مِنَ الر ِیَاءِ وَ لِسَانِی مِنَ الکِْذْبِ وَ عَیْنِی مِنَ 

 3.الْخِیاَنةَِ

 یست.نبنده یکی از بندگان خدا و مقلدین روح الله هستم که چیزی قابل گفتن 

و در چه عملیات هایی شرکت  چیست**برادر لطیفی مسئولیت شما در گردان 

 داشته اید؟

م( اعد هم )عملیات هایی که شرکت کردهاولاً من یکی از خدمتگزاران به اسلامم، ب

 تا الان.  طرفاز عملیات بستان به این  -ودریا نش-

 د.**برادر اگر شما خاطره جالبی دارید برای ما تعریف کنی

جای حرف زیاد صحبت کنیم  جبهه غیبی هایو امداد از خاطراتیم هاگر بخوا

ه اش خاطره هم ،شده تحمیلیعنی بر اسلام است و این جنگ تحمیلی که بر ما 

ای هو جبههبین مقبل از عملیات فتح ال)مربوط به (  یکی از خاطره های من است.

در این جبهه به علت اینکه فاصله ای با دشمن نداشتیم و  است،شوش 

ش دشمن خیلی زیاد بود، متر فاصله بیشتر نبود، آت 200 تا 150نزدیک به 

دادند و منطقه گفتند، عراقی ها فحش میاذان می بلند بچه ها ،موقع اذان

هر جا فاصله ای بین ما و توی جبهه من تجربه شده  یبراکوبیدند، میرا 

ائمه نزدیکتریم و و به خداوند  ، ماشدازیاد بدشمن ش و آتباشد ن ندشم

                                                             
 فرازی از دعای سحر. مفاتیج الجنان، . 3 
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دعای  ،خواندندبچه ها همه اش دعا می ،م همینطور بوددر این جبهه ه

 . شدزیارت عاشورا ترک نمی دعای کمیل و توسل،

 شیار شلیکا، شیار شیخی، شیار میرشفیعیان های به نام در این جبهه سه شیار

ی ک، یمی بردند گشت یبچه ها را برا که هر شیاری سه مسئول گشت داشت بود،

جلو رفته  گشتبرای  نبرادرا -شیار شیخی-راست ما  سمتشیار  یاز روزها تو

ه کرفتیم، تا جایی میجلو میدان مین دشمن گفتند ما همیشه تا میآن ها ، بودند

نستیم ام گذشتیم و توه ینروز از میدان م آنفاصله داشتیم، ولی  با دشمن صد متر

مین ک چند نفر ، در این مسافتی که رفته بودیم،پشت خط دشمن راه پیدا کنیم

 ،بستندبه رگبار و  نددید( ها رایکی از این کمین)، عراقی ها بودیمگذاشته هم 

 فردی که در یکی از کمین ها بود،( این)من دیدم »گفت: نفری که عقب بود، می

فرار کردیم. هم ما  داد ون دست تکابرای ما او « دش.بردنومدند اافتاد و عراقی ها 

 )یک سری (  و ) ما رااگر او یکی از مسئولین گشت بود و اطلاعات کاملی داشت، 

تمام  رفت وفتح المبین لو می عملیات، گرفتندمنطقه می ینیروها را تو(  دیگر از

با گریه و  آمدند، بچه ها ،فهمیدندخواستیم حمله کنیم را میمحورهایی که می

گشتند، اما هر را همان منطقه  رفتند دوباره و توسل جستندبه امام زمان زاری 

فتند ر ن منطقهبه هما، ولی بعد از یک ساعت دوباره پیدا نکردندگشتند چیزی چه 

 ما با چشم»گفتند: کردند، در صورتی که بچه ها می و بالاخره همان برادر را پیدا

: گفتفقط می رزمنده مجروح شده بود و آن.« دبردناو را عراقی ها یم، خودمان دید

)که این از معجزات یکی از عملیات ها شهید شد.  یتوو بعد هم ...« امام امام »

 الهی بود.(

 ؟ا درباره جنگ و جهاد در اسلام چیستنظر شم !**برادر

 برایم، چرا که بزرگان ما بزنکه درباره این مسائل حرف م هست از آنمن کوچکتر

است و این ها کمر به نابودی اسلام  که در هر زمان ظالمی مردم صحبت کرده اند،

)صلی الله علیه وآله وسلم(، زمان  ند از صدر اسلام تا الان، زمان پیامبره ابست
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)علیه السلام( مظلوم واقع شد و  )علیه السلام( که چقدر حضرت علی حضرت علی

 )علیهم السلام( که هیچکدام به مرگ طبیعی نمردند و همه ارتمام ائمه اطه

م کشورها به سرکردگی آمریکا هم همینطور است تما . الانجنگیدند و مبارزه کردند

کنند چرا به صدام کمک می به ما حمله کردند و همهو شوری و به نوکری صدام 

تضعفین را از حق مس می خواهد بینند تنها جایی که اسلام واقعی هست وکه می

بر هر مرد و زن مسلمان واجب و  ، جمهوری اسلامی استبکشدبیرون ها  آنگلوی 

 ند.ع کدفا است که از حیثیت اسلامی خودش

را دیده اید  **برادر اگر در جبهه های حق علیه باطل شما امدادهای غیبی الهی

 برای ما تعریف کنید.

به ) الان هم تجربه نداریم )البته( اول بی تجربه بودیم آنآنقدر ما  در عملیات ها....

نست ما دان موقع که به طرف دشمن راه افتادیم، دشمن میکه از هما (حدی

ه بود، نشست ش منتظر مایپشت خاکریزها با آتش سنگین یم حمله کنیم وهخوامی

 وطقسمت ها عبور کنیم و خط آننستیم از ان ما توامام زماخدا و  با کمک ولی

سری از  ی با یکما اشتباه، قسمت خط دومشن در هما .اول دشمن را بگیریم

بود یم و احتمالش ادوسط عراقی ها گیر افتبرادرها به سمت چپ رفتیم و 

 مدآن میسر و صدایشاپشت سر ما بودند و  ویم و عراقی ها جلو وشاسیر 

بودیم من نفر  تهش ت، ما هفکردندای ما تیراندازی میبچه ه به طرف و

که یک خمپاره سمت کردم را مشاهده می قسمت جلوبودم و کشیده  دراز

دیگر من خورد،  طرف بعدی خمپاره ،عمل نکرد، اما من زمین خورد راست 

تر پرت ن بدون اینکه ترکشی بخورم، آنطرففقط مو  کردنعمل  مه باز

 «؟!دیطوری نش: »گفتندمیو ند دور من جمع شدا هاز برادرشدم، تعدادی 

 وهمه اینها امداد غیبی  که بینیمرا باز کنیم، می ن ما اگر چشم بصیرتما

 کمک خدا و امام زمان است.



  ...................................................... مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق .........................................   312
 

 

 اینکهما به طرف دشمن راه افتادیم و با  که عملیات بیت المقدسمرحله دوم در 

 هیم از آنمیدان مینی نداشت که ما بخوا دیگرحمله مرحله اول، دشمن نسبت به 

با  مافاصله ، راه افتادیم ر که به طرف دشمنعبور کنیم ولی ما از اهواز خونین شه

ا رو این فاصله ش ی خودجلو ، کاملاًزدبود که دشمن با منور که می دشمن طوری

ن شب ما با تعداد زیادی که طرح عملیات ریخته بودند که تا خط دید، همامی

 کیمانده، صد متر به دشمن سیتقریباً راه افتادیم و در بین راه  ،بیایند مرزی

د ما را نبیند بعنشستیم که دشمن رفت بالا ما میمنور می کهقسمت بود 

اگر این خمپاره عمل خورد و عمل نکرد،  مد بغل ستونیک خمپاره صاف آ

ش یکی منطقه را با آت آندشمن  وکردند کرد، بچه ها سر و صدا میمی

شدند چرا که منطقه صاف بود و ترکش م شهید و زخمی میتماکرد و می

تا خمپاره پشت سر هم کنار ستون  5حدود خورد، ا میه هبه بچ راحتیبه 

 . عمل نکرد اماخورد 

 ؟نظر شما درباره آینده این جنگ چیست !**برادر

ن قوی باشد و تنها به ایمانما برای ما مشخص کرده، اگر آینده این جنگ را قرآن

مده باشیم اینجا آ اگر با ایمان خالص، نگ را داشته باشیمتاب این ج خاطر خداوند

-ز رهنمودهای امام امت پیروی کنیم و در همین خط باشیم، انا اگر بجنگیم و

 های الهی ما موفقیم...به رهبری امام و لطف امام زمان و امداد شاءالله

ن خودتا لله خانواده شهدا و خانوادهدر آخر اگر پیامی برای امت حزب ا !**برادر

 دارید بفرمایید.

م در این دریای داندر مورد پیام برای امت حزب الله، من خودم را قطره ای می

ن ادشمن اند اظهار وجود کند، مسئله ای که وجود دارد؛توبیکران و هرگز قطره نمی

می، سعی در برانداختن امام مدن انقلاب اسلاداخلی و خارجی بعد از به وجود آ

گذاشتند که امام را از بین ببرند ولی  تدس روی امام نها صافیعنی ای داشتند

م نند امااکه بتو ن امت جاگرفته است و این غیرممکن است،دیدند امام در قلب ای
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مدند کم کم دست گذاشتند روی یاران امام، شما اگر خوب بررسی رند، آرا از بین بب

دند، بعد به آقای خامنه آورهجوم  3به مجتهد مظلوم بهشتیاوایل  بینید،کنید می

از  ند بعدهخواکه این ها می دبینیمی دوردند و اگر خوب بررسی کنیهجوم آ ای

 د که مردم را رهبری کند.امام کسی نباش

زیاد  ،که در شهرها با وجود این همه شهیدمسئله فساد است مسئله بعد 

و وند رطور که به نماز جمعه میناهیم همخواشده که ما از مردم می

ما  هم حتبا بی حجابی  ونباشند هم تفاوت ند، بیهدن را انجام میواجباتشا

 مبارزه کنند.

نماز جمعه نماز عادی نیست و »امام عزیز گفتند: در مورد نماز جمعه که 

ند نماز جمعه، چرا که نماز انسان را وا برهحتما  برادر «.سازدمردم را می

 سازد.می

سری انند، یک د ریشه انقلاب را بسوزخواهنمده و میدر مورد جریاناتی که الان آ

جمله انجمن  ازخط و خطوط هایی که امام کاملاً همه اش را افشا کردند و 

 کاملا  انحراف دارد و قابل برگشت»حجتیه که امام عزیز این خط را گفتند: 

، ا، سازمان هبرگشتندی که از انقلاب نبینم تمام کساو امروزه ما می «م نیست.ه

لیبرال ها و ضدانقلاب ها همه اینها یک خط شدند و در مقابل روحانیت گروه ها، 

 قد علم کردند.

 مصاحبه با شهید اکبر لطیفی

                                                             
بعد از گذراندن  آمد، دنیا روحانی به خانواده یک در اصفهان در 3131 سال بهشتی؛ سیدمحمدحسینی الله آیت. 3 

ها در درس خارج فقه آیت الله بروجرودی شرکت نمود سپس به دستور ایشان به آلمان دروس مقدماتی حوزه سال

 سیاسی مفاهیم اشاعه دلیل به 3122 سالرفته و مرکز اسلامی هامبورگ را تأسیس کرد بعد از بازگشت به ایران 

 فعالی نقش علما زا جمعی با و حزب جمهوری مبارز روحانیت جامعه تشکیل در آزادی از و بعد شد بازداشت قرآن

 جمهوری حزب مرکزی انفجار دفتر جریان در یارانش از تن 11 همراه به 3123 تیرماه هفتم سرانجام ایفا کرد،

 چشم خار و مرد مظلوم زیست، مظلوم بهشتی»ایشان فرمودند:  مورد در خمینی رسید. امام شهادت به امیلاس

 «بود. دشمنان
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 حرف شیطان حرف خدا یا

2/1/3121 

افتد که نکند شماها راضی نباشید میفکرم به این  شوم و()ناراحت می .... گاهی

این همه مستضعف  ،ببینید وقتی اسلام مظلوم واقع شده ،روممیکه من به جبهه 

 ،شوندمیها خورد  تمام مسلمین در تمام جهان زیر پای ابرقدرت ،در جهان هست

اگر ما این دین را یعنی اسلام را قبول رود و میتمام اموال مسلمین به غارت 

ر یکی از مسائل آن جهاد در راه عقیده است و این است که اگ ،کرده ایم

به  ،کنیم مسلمانیممیمسلمانان در جایی کمک خواستند و ما که ادعا 

امبر اسلام و ائمه پی مگر ما پیرو ،کمک آن ها نرویم از ظالم بدتر هستیم

ها  ر آنمگ ؟بگویید ببینم کدام یک به مرگ طبیعی مردنداطهار نیستیم؟ 

ولی مگر ما  ،ها امامند درست است که آن ؟رفتندمیبه میدان جنگ ن

، باید از خدا ما نباید از مرگ هراسی داشته باشیم ؟تسلیم خدا نشده ایم

 تر است.  که از همه به ما نزدیکترس داشته باشیم، 

مواظب باشید که اگر راضی نباشید و خدای ناکرده با امام خمینی  !خانواده عزیز من

دنیا چه ارزشی  مگر ایناعمال خود را ضایع کرده اید.  ،بیعت نکرده باشید

 به فکر آخرت خود باشید که این از همه چیز باارزش تر است ...  ؟!دارد

 ،زحمت کشیده اید و ما را بزرگ کرده اید ،درست است شما برای من و برادرانم

گوید با کافران میخدا  خدا را گوش کنیم یا حرف شیطان را؟اما ما باید حرف 

 جنگ کنید تا فتنه از بین برود. 

شما ما را برای یاری  ،نه برای این دنیا ،ا ما را برای اسلام بزرگ کردیدشم

شما ما را برای یاری امام  ،نه برای خوش گذرانی ،دین اسلام بزرگ کردید

 پس ،شما ما را برای جنگ بزرگ آماده کردید ،خمینی بزرگ کردید

زیرا همین زندگی ساده شما و بزرگ  ،خوشحال باشید که موفق شده اید



 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

311 

ما را  )لقمه حلال پدر و شیر پاک مادر( ماکردن ما و مسلمان بودن ش

  ان!. خوشا به حالتباشیممبین اسلام اری کردن دین اینطور بارآورد که فکر ی

 دیگر عرضی نیست.

 فرزند شما اکبر لطیفی. والسلام. 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 خوشا به حالتان!

اینقدر خوشحال  ،همه نامه از خانه برایم آمده بود اینکه ..... باور کنید  تا به حال 

آنقدر خوشحال شدم که با یکی  ،وقتی نامه های شما به دستم رسید ،نشده بودم

، چقدر به فکر جبهه و بین بچه ها چه روحیه ای دارندب: »از دوستانم گفتم

 و چه سعادتی دارید که هنوز سنی از شما نگذشته !خوشا به حالتان «اسلامند.

 خیلی دوستشما را هنوز به سن قانونی نرسیده اید، فکرتان به اسلام است، خدا 

برادرم خوانید و می ایستید جلو خدا و نمازمیزیرا با آن قلب کوچک خود  ،دارد

من تصمیم گرفتم درسم را »ی خود نوشته بودی که در نامه چه جالباصغر؛ 

 .«عد که درسم تمام شد به جبهه برومبخوانم و ب

چرا که الان درس برای شما بهتر  ،شما بهترین تصمیم را گرفته اید !برادرم اصغر 

درس خوب  شما قبول شده اید خوشحال شدم و در امتحانات از اینکهمن است و 

درس  شما بمانید و) نیست، شما به جبهه بیایید، بخوان تا وقتی ما هستیم احتیاج

زیرا  (ای دیگر بجنگیدشد بجنگید در جبههبخوانید تا فردا اگر در این جبهه هم ن

گیرند و لازم یک عده سرمایه دارِ طرفدار مستکبر، فردا مملکت را در دست می

 مبارزه کنید. آنهااست شما درس بخوانید تا بتوانید با 

خیلی خوب با برادرم خواهم میکوچکتر از تو برادرم اصغر و من به عنوان یک برادر 

گوش دهید تا خدا از دست  ها را د و حرف آنیپدرم رفتار کنرجبعلی و مادرم و 

 شما راضی باشد. 
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دارم مثل تو، زیرا به مادرم کمک  یمن خیلی خوشحالم که خواهر !.... خواهرم زهرا

 خیلی خوشحال شدم ،نامه تو به دستم رسید ،خوانیمیکنید و هم خوب درس می

نامه دهید و هر وقت مادرم خواست با  با اصغر و رضا برایم خواهم حتماًمیز تو ا و

 ..... ود نامه بنویسید و برایم بفرستیدخط خ

کنید اما بهتر و بیشتر به فکر میشما حجاب خود را خوب حفظ  !خواهرم زهرا

 حجاب باش تا وقتی بزرگ شدی یک زن مسلمان و مؤمن بار بیایی..... 

 از طرف اکبر لطیفی

13/1/3121 

لطیفینامه های شهید اکبر   

 در راه عقیده ام

1/2/3121 

 ناز خواند ،به دستم رسید 1/2/3121نامه شما در تاریخ  !برادرانم رجبعلی و اصغر

 آن بسیار خوشحال شدم..... 

فریاد ) حضرت ولی عصر از حلقوم خمینی کبیر ( حالا که حسین زمان 

ام آمادهام که بله! من من پاسخ داده سی هست مرا یاری دهد؟زند آیا کمی

انم ببینم هر تومیم من ندر راه عقیده ام قدم برداربرای اسلام عزیز،  تا

و من  باشند بهه ها این پیرمردها در ج ،روز این جوانان عزیز شهید شوند

 .هستم بروم و در خانه بمانمدر جبهه وارد  میکه ک

. است آخرش مرگ ،سال 100ل و چه سا 10ه گذرد چه یک سال و چمیدنیا 

و جلو ائمه  شهادتند که آخرش کپس چه بهتر که انسان مرگی را انتخاب 

ید روسف )صلی الله علیه وآله و سلم(و پیامبر اسلاماطهار )علیهم السلام( 

ند که سعادتمند شود و مرگی که من شناخته ام کخاب تباشد و مرگی را ان
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ای اسلام دانم سعادتمند خواهم شد این است که خونم در جبهه به پمیو 

 . ....ریخته شود

  2مبارک باد پیروزی های والفجر 

 والسلام .

 برادر کوچک شما اکبر لطیفی

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 احتیاج به اسلام

.... این نامه را بعد از حمله نوشتم و منظورم این است که باز فکر نکنید من شهید 

 ندهید.بگویم حرف ضدانقلاب را گوش خواهم میشده ام و 

به مادرم دلداری بدهید و بگویید امروز اسلام را نباید  !پدر عزیزم و برادرم رجبعلی 

ج ااسلام به ما احتیتنها بگذاریم که فردا جواب خدا را هیچ چیزی نداریم بدهیم. 

خواهیم سعادتمند شویم میزیرا اگر  ،داریم ندارد بلکه ما به اسلام احتیاج

و  ()حقیقی دانم که اگر به اسلاممیباید به اسلام چنگ بزنیم و من بهتر 

 )علیه السلام(رویم زیرا امام مهدیبخواهیم برسیم باید به جبهه میخدا 

همه آن ها در  )علیهم السلام(ار( و ائمه اطهلیه السلامو امام حسین)ع

 ...هستندما( ری یادر )جبهه 

32 /2 /3121 

 نامه های شهید اکبر لطیفی
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 بستری در بیمارستان

32/2/3121 

 یا من اسمه دواء

 شود که: میبدینوسیله گواهی 

به  32/2/3121عطف به معرفی نامه شماره  ... از سپاه بسیج اصفهان برادر اکبر لطیفی در تاریخ 

 از طریق این مرکز به بیمارستان مولوی معرفی و اقدامات ومرکز امداد پزشکی تهران مراجعه 

مرخص و طبق گواهی پزشک معالج لازم  32/2/3121از تاریخ  درمانی در مورد ایشان انجام شده،

 روز استراحت داشته و جهت ادامه معالجات مجدداً مراجعه نمایند.  13است به مدت 

 است. 2/2/3121لغایت  32/2/3121گواهی از تاریخ 

 و من الله التوفیق و علیه التکلان

 منطقه ده  میمسئول مرکز امداد پزشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلا

 نامه اداری مربوط به شهید اکبر لطیفی

 تیر در کمر

 بههاز ج وقتی، بستری بودکمر و نزدیک نخاعش تیر خورده بود، چند وقت در بیمارستان  توی

انقلابی و دوست  آقای زمانی،با شوهر خواهرش خیلی صمیمی بود، رفت،  خواهرشآمد اول خانه 

وقتی به خانه آمد دیدم، کمرش اندازه یک  م شهید شده بودند،ه و برادرانشاکبر بود  میصمی

بکشد،  توانستمیدراز که نبودم،  و نگران خیلی ناراحت «اکبر چی شده؟»گفتم: پرتقال بالا آمده، 

تیر  !رماد»گفتم: میمن « هیچی ام نیست.. ،من که چیزیم نیست»گفت: میخوابید و می به پهلو

 و استراحتهم به جبهه رفت بعد از چند روز « ، چیزی نیست؟!هست توی کمر و نزدیک نخاعت

 نکرد.

 راوی: مادر شهید
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 زیارت شاهچراغ

، بلیط نیستحالا که »، ما هم گفتیم: برای مشهد نبودبلیط  اما خواستیم برویم مشهد،ما می

آماده رفتن بودیم که دیدم اکبر آمد، خیلی خوشحال شدم، دخترم زهرا را « ریم شاهچراغ.می

اما اکبر که همیشه توی راه .« مسافرت خوایم بریمزهرا نگو می»کشیدم توی آشپزخانه و گفتم: 

 م:گفت« ید.بیایید بر»ترم شنیده بود و گفت: آمد خانه، از دخزد و میش سر میبزرگ به خواهر

خواستید برید شاهچراغ، مگر نمی»اکبر گفت: « رم.شما که اومده ای من جایی نمیحالا کجا؟ »

را  اما اکبر با اصرار ما« من هر جا برم دلم پیش توست.»گفتم:  من.« گردیدبرید، من اینجام تا بر

فتم: گاه با خودم میبا اصغر و زهرا سه نفری رفتیم، من توی ر« برید.»راهی مسافرت کرد و گفت: 

م شب رسیدی و همه اش به فکر اکبر بودم، «خواست چکار کند؟چرا به من گفت برو، یعنی می» 

ه پاچه اصغر کل پسرم؛ سحر ،یک اتاق گرفتیم و استراحتی کردیم بعد ورفتیم و زیارت شاهچراغ 

م خوااصغر من می»گفتم: من شاهچراغ خواندیم، بعد از زیارت  خرید و خوردیم و نماز صبح را توی

اکبر است، برو همین الان بلیط بگیر، بریم، اگر هم بلیط گیر نیامد با یک  پیشبرم، من دلم 

ما شب که خوابیدیم الانم دو سه ساعت  مادر!»اصغر گفت: « خوام برگردم.ریم، من میماشینی می

 « خوام برگردم.من می»گفتم: « نیست اینجاییم!!

ایران گفت:  خانه دخترم ایران رفتم و سراغ اکبر را گرفتم،رسیدیم، ن به اصفهاهمین که 

پس »گفتم: « خواسته برد کمرش را عمل کند، اگر دکترا بتونند تیر را دربیارند.، میبیمارستانِ»

 تان، دمرفتم بیمارس« بله!: »دخترم خندید و گفت« خواست برد بیمارستان، ما را رد کرد.می

.« ، بذارید برم ببینمشبستری شده، اینجا و مجروحِ من رزمنده سرپ»تم: بیمارستان صدوقی گف

اق چند تا ات»گفتند: « ؟بستری کردندمجروح های جنگ را کجا » پرسان پرسان رفتم و گفتم: 

وی ذاری تگشد پا بهستند و آنقدر آمده اند که نمی ها بسیجی رزمنده و، یدیدم در اتاق« جلوتر.

ن را کنار کشیدند، همین د، به طرف در اتاق که رفتم، خودشامده بودنآ اکبر ملاقات اتاق، برای

مادر! اکبر من اومدم »گفتم: یش را باز کرد، ش زدم، چشم هایصدای سرش، بالاکه رسیدم 

نکه بعد از ای« کنی؟اینجا چکار می»گفت:  حالیبا بی هنوز درست به هوش نیامده بود،.« عیادتت

ورده ام، چکار کنم آ میوه براتاومدم ببینمت. مادر! من عزیزم! ! مادر»م: سیر نگاهش کردم، گفت
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 «بده اتاقی که رفیقم علیان بستری است.»یواشکی گفت: « را با این همه رزمنده؟ میوه ها من این

ا دید سلام کرد و با خنده گفت: دوستش هم مجروح بود و توی اتاق کناری خوابیده بود، تا من ر

همه  «اینجا. مبذار آوردم هایی کهمیوهبله. اکبر گفت »فتم: گ« اینجا سر اکبر؟ی حاج خانم آمد»

 دوستش و برگشتم. کمد یرا گذاشتم تو

آمد خانه، ترکش را هم نتوانسته بودند، دربیاورند، از دردش هم  بعد چند روز بیمارستان بود و

بود، خدا زد. استراحت هم نکرد و فردای آن روز رفت جبهه. قدرت پروردگار هیچ وقت حرفی نمی

 داده بود.  ی به اوعجیب یک انرژی و نیروی

 راوی: مادر شهید

 ترکش در کمر 

رفت و یکبار هم که رفته بودیم نزدیک نخاع اکبر ترکش خورده بود، یادم است خمیده راه می

د شآقای لطیفی! این ترکش را نمی»مده بالا. گفتم: نخاعش آ کنارعمومی، آنجا دیدم که حمام 

یکبار برای عمل رفتم که نشد دربیارند، بعد هم گفتند اگر عمل کنیم » اکبر گفت: « کاری کرد؟

 « احتمال اینکه نخاع آسیب ببیند، هست.

ستان یم گلصبح بیا با هم بر» گفت: خانه خواهرش نزدیک خانه ما بود، مرخصی که بود، به من می

و در مورد برخی  رفتیممی دیگر شهدای محل و و با هم سر مزار شهید فضل الله زمانی« شهدا.

مان گلستان شهدا بود، آنجا کرد. بعضی شب ها هم پایگاهزد و از آن ها تعریف میشهدا حرف می

 دور هم بودیم.

لطیفی! پس این موتورت آقای : »گفتمکه سوارش شدم، یک موتور هوندا خریده بود، یکبار 

ولش کن. این موتور »گفت: « بندی نشده؟! حالا که آب بندی نشده، یواش برو، خراب نشه.آب

 نسبت به مال دنیا بی اهمیت بود و دلبستگی نداشت. « مهم نیست.

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید



 .......................................................... ماناترین یا حسین ................................................  
 

 

312 

 پاسخ به دکتر

اکبر در  «چرا ریش گذاشتی؟ ریش کثیف است.»بود: ، آقای دکتر گفته یکبار اکبر رفته بود دکتر

ا مان رگیریم، در وضو صورتما مسلمان هستیم و روزی سه مرتبه وضو می»جوابش گفته بود: 

ت بهش آنجا ؟!روی خارجچرا نمی»دکتر گفته بود:  «شود.شوییم پس ریش مان کثیف نمیمی

 «کرده ام.بهشتم را همین جا پیدا من »اکبر گفته بود: « است.

 راوی: خواهر شهید

 در راه خدا

نشستم، تعدادی عکس جدید به آن اضافه میآورد، من هم کنارش میتوی مرخصی، آلبومش را 

کرد و میآورد و با فلش دوستانش که شهید شده بودند را مشخص میکرد، خودکار را هم می

این »گفت: میبعدش هم « فلانی هم شهید شد.»گفت: مینوشت، و با حسرت میاسمشان را 

 « آلبوم باید سالم بماند.

« دیگه. تو سهمت را رفتی، بسِ»گفتم: من میعاشق شهادت بود و آرزویش فقط همین بود، 

گفت: میهمیشه به من « من خمس و زکات این چند تا بچه ات هستم، من باید برم.»گفت: می

ی و نباید اصلاً ناراحت ایت در راه خدا بدنوان خمس بچه هتا بچه داری و باید من را به ع 2شما »

 « باشی.

اگر ایران جنگش » گفت: میدیدم عاشق جبهه شده، میآوردم، چون میمن هم نه، توی کارش ن

 دل به این.« جنگمبا دشمنان می مثل لبنان در بقیه کشورهای اسلامیرم میخلاص بشود من 

دستش را بند خودت  بهش بگو ازدواج کن. اصلاً» گفت: میدنیا و زرق و برقش نداشت. دامادم 

-می« برم خواستگاری.. برات من بذارعزیزم! »گفتم: میآمد خانه، بهش میمن هم وقتی .« کن

نیستم. من فقط  بگیرکرده، اشتباه کرده من زن  هر کی این حرف ها را تو گوش شما»فت: گ

به رم، میتا جبهه و جنگ است  خوام برم جبهه و جنگ، منمیعاشق جبهه و جنگم. من فقط 

هم  پدرش« خواد.بخدا  چیمن تو را دست خدا دادم، هر »گفتم: میم من« ازدواج من فکر نکن.
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یک روز جنگ تمام شد و من خواستم زن ! اگر هم مادر»گفت: می کرد. اکبرمیهمین فکر را 

 «ازدواج می کنم. شهید همسر یکبا ، بگیرم

 راوی: مادر شهید

 برادرکمک به 

داد که برایش بعضی اوقات صاحبکار به ما پول می کاری،رفتیم سنگبزرگم می برادرمدتی من با 

یکبار وقتی رفتیم سنگ بخریم، سنگ مورد نظر را آن کارخانه نداشت، بعد هم  سنگ بخریم،

 رادربپانصدتومان به « د.م، پول من را بدیخوااین سنگ را نمی»صاحبکار پشیمان شد و گفت: 

ود، هم ب ، پول زیادیگرداندیمبرمی صاحبکاربزرگم داده بود، این پول خرج شده بود و باید به 

 مانده بودیم چکار کنیم، رجبعلی خیلی ناراحت بود و دمغ شده بود، از قضا اکبر هم از جبهه آمد،

ت کوقتی احوالپرسی کرد و با رجبعلی هم کلام شد، متوجه موضوع شد، بعد از چند روز یک پا

 «دیگه ناراحت نباش داداش! این هم پولی که باید به صاحبکار بدی.»داد به رجبعلی و گفت: 

دونستم چکار خدا خیرت بده داداش! من واقعاً نمی»رجبعلی خیلی خوشحال شد، خندید و گفت: 

 اکبر همه پس انداز و پولش را به ما داد. « کنم. گره از کارم باز کردی.

اصغر لطیفیراوی: برادر شهید؛   

 رسیدگی به مجروح

بود و حدود سه ماه روده هایش  شده مجروح های محل بود،یکی از همرزمانش که از بچهمدتی 

کبر ادر کیسه مخصوصی بود که باید زخم های کنار آن را هر روز ضدعفونی و پانسمان می کرد،  

عد از ب، رفتمیرود یندهزاکنار رودخانه  یا گلستان شهدا به شبا دوستانکه مرخصی بود وقتی 

زخمش را آمد و اکبر به جراحت او رسیدگی کرده و با اکبر به خانه ما می شمجروح دوست ،آن

مجروحش انجام  انآمد برای دوستبرمیکرد. او هر کاری از دستش ضدعفونی و پانسمان می

 .دادمی

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی
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 قرآن 

 «نگذارید روی قرآن خاک بنشیند و مرتب قرآن بخوانید.» گفت: همیشه به ما می

ند، شزیرش رد می آورند، ازمی رندمی وقتی مسافرتخیلی از مردم، قرآن را فقط »گفت: اکبر می

زند؟! قرآن نشیند و کسی به آن دست نمیخوانند. چرا یک وجب خاک روی قرآن میاما کم می

یک قرآن داشت، صفحه آخرش « خدا را باید خواند. کلام خداست چرا باید اینجور باشد کلام

   ...«خواهید در قرآن هست قرآن خیلی بخوانید و اهمیت به قرآن بدهید هر چه می» نوشته بود: 

این قرآن را ببر و به یاد اکبر »مادرم قرآن اکبر را به من هدیه داد و گفت:  ،بعد از شهادت اکبر-

 «قرآن بخوان.

 راوی: خواهر شهید

 در پاسگاه زید یبرخ

، تیمرف خیابان کمال اسماعیل به جنوب یبا اتوبوس از در سپاه تو م ووعده کرد خلیلی با حمید

حمید  ،شدیم ، وقتی وارد شهرک دارخوینآییممیحمید با اکبر هماهنگ کرده بود که ما داریم 

 .«یاداکبر ب صبر کن،»گفت: 

روبوسی  ودست را بغل کردیم و  همدیگر، اکبر با موتور آمد، پیاده شد، ایستادیم کهحدود یک ربع 

 .شدیم و رفتیمو سوار موتور  .«یمتا بر ییدبیا» :گفتاکبر کردیم، 

صبح ها  به این صورت بود که: برنامه روزانه تقریباً  ،دیدیممیآموزش   1عملیات خیبر یبراآنجا 

رفتیم صبحانه میکردیم، بعد می، ورزش و نرمش دویدیممیباید بعد از نماز یکی دو ساعت 

برپا  میو تجهیزات نظا ، آموزش اسلحهخوردیم بعد هم یک سری کلاس های آموزشی، رزمیمی

  کردیم.میبود که شرکت 

با  ،پریدیم پایینمیق خیلی عمی هایباید از یک سری کانال رزمایش هایی هم داشتیم مثلاً 

 داشتیم.و پیاده روی های زیاد  بالاآمدیم مینطرف نردبان از آ

                                                             
 در هورالهویزه با رمز یا رسول الله انجام دادند. 3121اسفند  11تا  1عملیات خیبر از . رزمندگان فداکار و شیردل 3 
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ن ایکی از پایه های آموزش گروه واکبر هم معاون گروهان عباس قربانی بود،  آقایفرمانده گردان 

 بود. 

نوان به عدر پاسگاه زید مستقر بودیم و ما  ،بود طرف جزایر مجنون و طلاییه خیبر، اصل عملیات

ام : شما در حال انجبه ما نگفتند البتهی منحرف کردن دشمن را داشتیم، وظیفهنیروهای ایذایی 

 ید.ستعملیات ایذایی ه

های  کانال که وارد یک سری کانال شدیم ،رفتیمکه پاسگاه زید یک فاصله خیلی کوتاهی  در

مأموریت  .زدیممی کردیم و به خط دشمنمیمسیر را پیدا  بود، عراقی و کمین های عراقی

ماندیم که اگر بچه ها مییعنی ما باید در کانال ها ، ا پدافند در همان کانال ها بودگروهان م

و از نظر نیروهای دشمن پاک باشد و کمین نکند ، عراقی اینجا بیایند عقبو خواستند برگردند 

  .زدمی به خط دشمنو رفت میباید بعد از ما  گروهان اکبر

 ،عقبم مدیزود دستور عقب نشینی دادند و ما یک مقدار آ مد، صبحبه دلیل مشکلاتی که پیش آ

و یک تانک آمد استتار بزنند تیر  به ما ما را دیدند و شروع کردند هوا روشن شد و عراقی هاکه 

 ا نبیند.که دشمن ما ر کرد

همرزم شهید؛ احمد کریمیان  دوست و راوی:  

 زند. به ما سر می

بودم، به هر سنگری یخچال فیبری که غذا را خنک نگه توی خط زید بودیم، من هم توی کادر 

شته بودیم و سهمیه نوشابه و داشت، داده بودند، فیبر را زیر خاک کرده و در آن یخ گذامی

 گذاشتیم، برای آب هم کلمن داشتیم.هایمان را داخلش میمیوه

بود،  رش هم زیر خاکانداختیم توی این فیبر و تا سدادند، میصبح به صبح یک تکه یخ به ما می

زد و آمد سری به ما میانداختیم یکی از بچه های محله، هر روز میدر فیبر هم یک گونی می

شدیم و اخمی خورد، ما هم ناراحت میرفت یک چیزی از این یخچال میقبل از سلام کردن می

ولی  چیزی بخوردآید یک آید من و تو را ببیند میکه نمی او»گفت: کردیم، اکبر لطیفی میمی

شیم. بقیه که اینطوری نیستند، فقط همین است که هر روز به بینیم و خوشحال میما او را می
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خورد، خوراکی های من را می اوخُب »گفت: می« بله.»گفتیم: می« زند؟این بهانه به ما سر می

  «ارزد.م میبینیزند و ما او را میآید سری به ما میشما ناراحت نباشید. همین که می

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 تلفن کجاست

دانم چکار کردی ولی به من می» گفت: اگر کاری کرده بودیم و فهمیده بود، به روش خودش می

 « رویت نیاوردم.

ای ، پمدتی توی همین خط زید، شیفت شب داشتیم، من پیک بودم و کنار دو تا بی سیم چی

برد، اکبر متوجه شده بود، برای همین و خوابم میدستگاه تلفن و بی سیم بودم، جایم راحت بود 

یک زنگ »صبح که شد، آمد گفت: « ر.سیم تلفن را قطع کن و بردار بیا برو»به یک نفر گفته بود: 

 «بزن گردان.

!« ؟! یعنی چه؟نیست»گفت: « دونم چی شده؟آقای لطیفی! تلفن نیست، من نمی»من گفتم: 

یعنی چه نیست؟! تلفن کجاست؟ من که بودم که »اکبر گفت: « تلفن سرجاش نیست.»گفتم: 

آقا من خوابیدم و تلفن را یکی برد، حالا اگر اورد که اورد، نیاورد هم یه کاری »گفتم: « بود.

ری ا میاز فرد»خواهد چی را به من بفهماند، گفت: از همان لحظه متوجه شدم که می« کنم.می

 «نشینم.رم، پای تلفنم دیگر نمیبالا می»گفتم: .« دیمی بالا نگهبانی

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 سر زدن به تک تک سنگرها

 «دیشب چطور بوده، اتفاق خاصی افتاده یا نیفتاده.»زد، تا ببیند: هر روز صبح به سنگرها سر می

کرد به تک تک سنگرها سر نگهبان فقط بیدار بود که شروع میمعمولاً رزمنده ها خواب بودند و 

فت ربزند، توی خطی که ما داشتیم، حدود یک و نیم کیلومتر راه بود تا گروهان بعدی که اکبر می

 خورد.گشت، در راه برگشت هم در یک سنگر صبحانه میو برمی
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داشت، موقع عملیات هم  آقای لطیفی استراحت کمی داشت، حتی در اصفهان که فعالیت زیادی

 خوابید.رفت، میفقط موقعی که با ماشین به خط می

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 روحیه دادن 

در خط زید زمانی که شهید و مجروح زیاد داشتیم، خیلی دل و دماغ نداشتیم، اما اکبر روحیه 

 داد.یخاصی داشت که نشان از شجاعتش بود او به بقیه هم روحیه م

ردیم، هر کرفتیم روی سکو و شلیک میبرای نمونه: یک تانک کنار سنگر آقای لطیفی بود، می

 .کردیماین کار را میروز صبح به عنوان ثبت 

عراقی ها جای این تانک زوم کردند و یک روز صبح که راننده روی تانک رفت تا سوار تانک بشود، 

دهلیز نبود و تیر خورد و در دم شهید شد و تانک روی سکو راننده را زدند، راننده هم سرش توی 

یم، آقای گرفتآتش گرفت، هر کس هم روی تانک بود سریع پایین پرید، باید جلو سوختنش را می

ردند، کبچه ها دست دست می« یکی بپرد توی تانک بیاوردش پایین. بدو ببینم.»لطیفی گفت: 

پریدم و سریع رفتم روی تانک، دستم را اندختم خودش سریع به طرف تانک رفت، که من جلو 

 هراننده را پایین بیاورد، من رانند ،زیر پد راننده که راننده را از جایش دربیاورم تا یکی برود از زیر

بود و خودش دنده را عقب کرده بود، من که بلندش کردم، صاف  را بلند کردم، پایش روی کلاج

حیف! این راننده »و گفت: ا ه،توی چشمان اکبر جمع شد پایین، دیدم اشک آمد پایین تا آمد

ده از رانن« گذاشته بود تا تانک حرکت نکند. ش بود حواسش بود پایش را روی کلاجخیلی باهو

انک راننده ت»با غصه گفتم: « چیه؟»بچه های زرهی بود، آن روز من خیلی پکَر بودم، اکبر گفت: 

جنگ است. توی جنگ آدم های بهتر »گفت: « شد.شناختم و خیلی دیده بودمش، حیف را می

این ها را گفت تا به من « دهد صفا، گلچین روزگارست و...روند و هر گل به چمن بیشتر میمی

 بدهد.روحیه 

یک روز صبح که همیشه او بیدار بود و ما خواب، وقتی بلند شدم، بیرون سنگر رفتم، دیدم کنار  

 کند.ش گریه میسکوی تانک ایستاده و در خلوت خود

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور
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 موقعیت ائمه

بعد از عملیات ایذایی خیبر، از پاسگاه زید آمدیم شهرک، در ادامه نیروها و تجهیزات را تا حد 

آن  -موقعیتی نزدیک جبهه طلاییه-امکان کامل کردند و ما آماده شدیم و رفتیم موقعیت ائمه، 

رها بودیم، و فقط منتظر ما رفتیم توی این چادرها، چند روز توی این چاد جا چادر زده بودند،

 ما بگویند کدام منطقه بروید، تا اینکه بعد از چندین مرحله عملیات در طلاییه، گفتند:به  بودیم،

مل عتوی منطقه، اما فقط گروهان اکبر سه گروهان را بردند « لشگر امام حسین وارد بشود. باید»

برویم م با نیروی کباید »نداد و گفت:  اجازه (عباس قربانیخود فرمانده )کرد. ما پشتیبانی بودیم، 

 «ود..نشتعداد شهدا زیاد  تا

با  ی هاعراق زدند،می خاکریزجنگ سختی بود، نبرد تانک و نفر بود، یک تانک و یک نفر، وقتی 

ما هم آتش دشمن را متوجه  رفت،بین می پایین و دپو ازآمد ها میزدند خاکگلوله میتانک 

بچه »گفتیم: میو مضطرب و نگران پیش خودمان چه نبرد سختی است فهمیدیم و میشدیم می

 « ؟!چه اتفاقی افتادبچه ها و اکبر برای ؟ یعنی ندچی شدها 

د، نه ادر این منطقه رشادت کرد ا خیلیبعد برای ما تعریف کردند که اکبر با چند تا از بچه ه

پا  یکو از این فرمانده گردان  آمد کنار عباس قربانییک گلوله توپ »گفت:  3محمدرضا محمدی

 عباس قربانی و یک مقدار از جسدششهید ، اکبر پای د فتحی دو تا پا؛ شهیماند و از بیسیم چی او

 «اند.مهم نپا که آن  بودمسیر آنقدر سخت  اماآورد و با گونی  کردرا جمع 

روهان ، از گبرویم جلو تا ما هم بودیم فرمان بدهند و ما منتظر روز، با دشمن جنگیدند یک شبانه

ورده آساک نزدیک هفتاد تا هشتاد اکبر خیلی شهید شدند، ما وقتی آمدیم توی موقعیت ائمه، 

 خیلی صحنه حزن انگیزی بود  ،شهیدها را ببرند تابودند 

آمدند عقب شهید شده می بچه ها لحظات آخر که حمید من حمید خلیلی را از دست داده بودم،

شهید شده بودند، توی چادرها شمع روشن کرده بودند، خیلی هم های زیادی  رزمنده بود، البته

شد نزدیک اکبر شد، خودمان طاقت نزدیک شدن به اکبر میصحنه عجیب و غریبی بود، اصلاً ن

 شجاع،فرمانده این  -غدار شهید قربانیدان، شارا نداشتیم، همه داغدار بودند، داغدار دوستان

                                                             
 . از رزمندگان دفاع مقدس.3 
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توانستیم این داغ را میرا نبینیم، ن دیگرکردیم هممیخودمان از هم فرار  -هنرمند و توانمند

 تحمل کنیم.

 همرزم شهید؛ احمد کریمیاندوست و راوی: 

 مصاحبه ای پرمحتوا

 از کجا هستید؟  مین را معرفی کنید و بفرمایید اعزاخودتا برادر لطفاً

 الرَ حِیمِ  الرَ حْمنَِ اللَ هِ بِسمِْ 

 لاحول و لاقوه الابالله العلی العظیم.

 از شهر شهیدان  میبنده اکبر لطیفی اعزا

 برای برادران رزمنده دارید؟ میشما چه پیا**

م، مسئله مه اما مهرزمنده بد ندراابر به یکه پیام مهست اینبنده کوچکتر از 

 شایدکنند که  ه ها همین روحیه را حفظکه این بچ رزمندگی هستهمین روحیه 

اءالله شانبه سر آمده و ، البته عمر صدام جنگ طولانی در پیش داشته باشیمیک ما 

ان امام را تمام سخنو  ن را برای قدس آماده کننداتمام برادران رزمنده خودش

گوید میکه گفت جنگ، همان امام هم  مین امامو به مو گوش کنند هما

ن امام ورید به جبهه ها همااخلاق اسلامی، همان امام که گفت هجوم بیا

ال که س مین اماهما د،تهمت نزنید، افترا نبندی، بت نکنیدگوید غیمیهم 

به پیروزی  3121ب سال فریاد کشید و کمر رژیم را شکست، مبارزه کرد تا انقلا 21

نیروهای مسلح نباید در حزب و گروه و دیگر دسته گوید: یمن امام هما ،رسید

م روی نتابع ولایت فقیه باشیم البته سخ جات عضویت داشته باشند ما باید کاملاً

 ست.رزمندگان و نیروهای مسلح ا

 یویم توبر و سالم برگردیم ممکن استو مسئله بعد موقعی که برگشتیم 

همینطور که اینجا لباس رزم پوشیدیم و جلو کفار ایستاده ایم و  ،شهرها

جنگیم موقعی میو  ن ها قدم برداشتهند پیامبر و ائمه اطهار در راه آهمان
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شهر رفتیم لباس حزب الله به تن کنیم و جلو بی حجاب  و بی  بههم که 

  بندوباری و کلیه مظاهر شرک را بگیریم

 امت حزب الله دارید؟ یبرا میبرادر شما چه پیا**

م که پیام برای ملت و امت شهید پرور هست نای از گفتم من کوچکترهمان طور که 

وجود بی حجاب ها هستند که  ،که در شهرها وجود دارد مینکته مه ، امابدهم

ناراحت و خانواده های  دا راکنند و روح شهمیجوانان ما را از صحنه خارج 

 .ا را بگیرندهیم که جلو اینهخوامید و از مردم نکنمیشهدا را دلتنگ 

این نماز جمعه ما وحشت دارد و  که دشمن از است،مسئله بعد شرکت در نماز جمعه 

ما باید هرچه بیشتر د و ونگذارند نماز جمعه برپا بش :کنندمیهمه اش سعی  آنها

 .نماز جمعه را تقویت کنیم

یت شهدا بروند و وص گلزار)اینکه( مردم باید هر چند وقت یکبار به بعد مسئله 

 .را بخوانندنامه شهدا 

وظایف  توانندمین دادند که این مردم نشاست، ا یاری کردن امام امتمسئله بعد 

ام امهمینطور باشند و  همدر آینده انشاءالله  ند و امام را یاری کنند،هن را انجام بدشا

 که ما را از منجلاب فساد بیرون کشید و متوجه خدا کرد. میاما ،را تنها نگذارند

 مصاحبه با شهید اکبر لطیفی

 نامه به پسرم!

11/2/3121 

.... 

 فرزندم!

روم و این نامه را به دست و خط پسر عزیزم اکبر! من به نهضت سوادآموزی می

کنم شما )هم( زود به زود نامه خودم نوشتم من همیشه سر نماز )برای تو( دعا می

بده. پسر عزیزم اکبر! من از نامه ای که دادی خیلی خوشحال شدم و اگر چیزی 
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آورم. ببخشید که درست نامه لازم داری در نامه ات بنویس. دیگر سرت را درد نمی

 رسانند. ام را ننوشته بودم. همگی سلام می

 والسلام. 

 مادر مهربانت. 

بر لطیفینامه مادر شهید اک  

 لذت از زندگی

 اکبر در یکی از نامه های خود با دلسوزی و مهرورزی برای خانواده این چنین نگاشته است:

اول خدا را در نظر بگیرید و بعد حرف )همیشه( ... همه با هم خوب باشید و 

ر با اگ ،دبه هم بریز خود میان خودتان رایو کار کنید، نگذارید یک حرف ب بزنید

 گذرد. برید و روزها خوب میهم خوب بودید از زندگی لذت می

ن آ ،ران و دنیا را گوش دهید و ببیند چقدر مشکلات در دنیا هستها اخبار ایشب 

کنیم. برادر و خواهر کوچکتر سر یک چیز بیخود دعوا می ،وقت ما اینجا نشسته ایم

اشد آن ها هم خوب درس خوانند وقتی در خانه مسئله ای نبهم که درس می

 خواهند از این خانه بروند.خوانند و فکرشان آزاد است و هیچ گاه نمیمی

برادرانم و خواهرم قدر پدر و مادرم را بدانند و پدر و مادرم قدر رجبعلی و اصغر و  

رضا و زهرا را بدانند من از دست هیچکدام ناراحتی ندارم و امیدوارم که شما از 

 از دست همدیگر ناراحتی نداشته باشید انشاءاللهدست من راضی و 

 3121/ 1/33اکبر لطیفی  –والسلام 

 نامه های شهید اکبر لطیفی

 تذکر به برادر

د، زاگر خطایی از کسی سر می .بودکرد، همیشه لبخند روی صورتش متین بود و آرام صحبت می

کشیدم، هر وقت اکبر سیگار میداد، چه دوست و چه خانواده، من نوجوان بودم و گاهی تذکر می
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برادرانه  و« نباید سیگار بکشی، برایت ضرر دارد....»گفت: ، با مهربانی میدیدمیسیگار در دست من 

 کرد.با من صحبت می

وقع م زن برادرم کردیم، اکبر یکبار دید،در یک خانه زندگی می مازدواج کرده بود با هم که بزرگ برادر

به زن داداش! بگو حجابش را کامل رعایت »به مادرم گفت: آهسته آستینش بالا است،  هاظرف شستن

 «کند، ما نامحرم هستیم.

رفت و هر جا لازم بود، تذکر در شهر هم برای امر به معروف و نهی از منکر به جاهای مختلف می

 داد.می

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 نماز و عبادت

با  و که همیشه توی ساکش بود ایبا جلد چرم قهوه ات عارفاننام مناج اکبر یک کتاب داشت به

ود ب با خط زیبا این کتاب شعرهای عرفانی و الهی، باباطاهر و دیگراندر برد، خودش به جبهه می

 خواند. آمد، آن ها را میپیش میکه هر وقت، فرصتی برایش 

 خواند، تویطولانی میدعاهای قنوت و سجودش چنان با خداوند انس گرفته بود که در او 

 ه ای است، که این گونه نوشته:تشدستنو« حمید خلیلی»هم، از دوستش دستنوشته هایش 

 دعاهای اکبر در نماز: 

  یَانةَِالل َهمُ َ طَه ِرْ قلَْبِی مِنَ الن فَِاقِ وَ عَملَِی منَِ الر ِیَاءِ وَ لِسَانِی منَِ الکِْذْبِ وَ عَیْنِی منَِ الْخِ

بار خدایا پاک گردان قلب مرا از نفاق و عمل من را از ریا و زبان من را از دروغ و چشم من را از 

 خیانت.

 دعای اکبر لطیفی در آخر سجده:

 -جمله ای از دعای کمیل-.یَا رَب ِ ارحْمَْ ضَعْفَ بَدَنِی/ یَا رَب ِ یَا رَب ِ  یَا رَب ِ

دستنوشته یکی از دوستان شهید اکبر لطیفی.  -راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی  
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 بچه محل 

تا همه  کرد،میدور هم جمع  در جبهه اگر چه فرصتش نبود اما یکبار هم شده، بچه های محل را

اد بچه های تخت فول : »گفتمی با هم آشنا شوند و بنایی باشد برای ارتباط بیشتر با یکدیگر،

 بعدگفت، می، از خودش کردمیمعرفی  کس خودش را هر« شند.ادور هم جمع ب میناهاری شا

میش را و مادر حال پدرپرسید، میزد و حال تک تک را میسر  به آن ها هر وقت می توانست،

این »گفت: میبه بقیه کنند، و میکار ه چپرسید که کجا هستند و آن ها میخانواده از  ،پرسید

مَحرم راز خیلی ها بود او مشکلات دیگران را حل  اکبر «ش را داشته باشید.یبچه محل ماست هوا

. بچه ها هم به او کرد تا مشکلشان حل شودکرد و هر جا لازم بود، برای افراد پول فراهم میمی

است. او  32لشگر  امیرالمؤمنینِ گردان درلطیفی اکبر آقای  دانستندمیزدند. همه محل میسر 

فعالیت با آن ها کرد و به مناسبت های مختلف میدر زمان مرخصی جمع  بچه های محل را

بسیج خواهیم برایش تبلیغ کنیم، میفلان کاندیدا را »و هر بار برنامه ای داشت:  ؛کردمیفرهنگی 

اما در جبهه عادت نداشت، همه را در یک گروهان جمع کند،  «یم فعال کنیم.هخوامیفلان را 

است، اما روش خودش این  اکبر بروند آنجا کهشد، یک عده همیشه میگرچه جاذبه اش باعث 

 نبود.

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 خون بدهیم

آمدیم اهواز که یک تلفن به خانواده بزنیم و گرفتیم و میساعته می 12هر دفعه که مرخصی 

روز  یک «بچه ها بیاید خون بدیم.»گفت: برد خون بدهیم و میاستراحتی داشته باشیم ما را می

کبر ا« توانی خون بدهی.شما نمی»خواست خون بدهد پرستار که فشارش را گرفت، گفت: که می

صورتش مثل گچ  بعد ار خون داد،و با اصر و خوابید روی تخت« .دهبدخون  باید» اصرار کرد که:

صورتش زخم شد، در بعضی عکس  ،همین که از اتاق بیرون آمد، با صورت به زمین خورد شد،

، کنیمیمرد حسابی تو ما را مجبور »من گفتم: هم هست که صورتش یک چاکی خورده،  ها

  «دی.میخودت هم با این وضع خون 

  راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی
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 ما از من ترمؤ

 یرفتیم تومیوسط کار ما حواسش نبود  وقتی ،برد دعای کمیلمیما را  ،ما بوداز همه من تر مؤ

-میی ما با شوخ« د؟چرا نماندی: »گفتمیبا دلسوزی  ،آمدمیشد، میم دعا که تما ،آسایشگاه

 کرد.میاما او با جدیت و مهربانی نصیحت مان « ما حوصله نداشتیم.»گفتیم: 

یید بیا»گفت: میکرد و می کرد، ما را بیدارمیهم اکبر بچه ها را تشویق برای نماز جماعت صبح 

 ندیم واخومینماز  یک، کنار رختخواب گشتیممیرفتیم و بعد برمیدو قدم  ییک ما« نماز. بریم

ا ، ولی باین نماز جماعت را نیامدی و خوابیدی، بخواب»کرد: می، اکبر با ما صحبت خوابیدیممی

خودت ضرر  با این کار، شیمیافتی، به خدا نزدیک تر مینماز جماعت خودت یک مقدار جلو 

گفت: میانداخت و پتو را روی ما می ،کردرا پتو شیری می گاهی هم با شوخی ما...« کنیمی

 .«شبزنید»

اگر یکی از رزمنده های سنگر  مهربان و دلسوز بود، در حد عالی اکبر همیشه به فکر دیگران بود،

و  مسائل عبادی در «ذارید.مقداری غذا برای فلانی کنار ب»گفت: می و به فکرش بود اکبرنبود، 

  داشت. هم جاذبه و هم دافعهکرد، میشوخی  خیلی، در جمع های دوستانه آموزش ها جدی بود

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی

 کادر سازی فرهنگی

با آمدن در جبهه و سختی های جبهه، یک شخصیت بزرگ و تأثیر گذار و دارای اندیشه و فکر از 

دید، دوست داشت به او نزدیک همه مطیعش بودند و هر کس او را می خودش ساخته بود که

اکبر محال است یک حرف بیخود »گفتند: زد، میشود و با او رفاقت کند، وقتی یک حرفی می

وشید جشت با رفیق هایش خیلی میدربست قبولش داشتند. در کلیه مسائل، دیدبازی دا« بزند.

کرد، با دشمن خیلی سخت می برخورد کرد، سختمیولی با خطاکار و کسی که کار خلاف 

 جنگید در مقابل دشمن جرأت و شهامت داشت.می

آگاه، آدم شناس و مشفق بود، مطالعه داشت، کتاب های شهید مطهری کتاب هایی که آن  ،دانا

 .عقایدش پایبند بود و کرد، او به افکارموقع از نظر مسائل سیاسی باب بود را مطالعه می
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ها و کسانی که کردیم، با مواد فروشآمدیم کار فرهنگی میموفقی بود از جبهه که میمدیر 

کردیم، کردیم، برای جبهه نیرو جذب میکردند، مبارزه میمزاحمت هایی توی محله ها ایجاد می

زدیم از آن ها کردیم، به خانواده شهدا سر میکمک های مردمی به جبهه ها را هم ساماندهی می

 گفتیم اگر کاری دارید ما هستیم،می آنهاکردیم و به کردیم و مشکلاتشان را رفع میمی دلجویی

 مدیریت همه این امور با اکبر بود.

خصوصیت بارزش این بود که رهبر و پیشرو بود، مربی فکر و اندیشه بود، حرف برای گفتن داشت 

 «ید.چکار کنید. چکار نکن» گفت: کرد و میبقیه را هم هدایت می و

بقیه نیروهایش هم بتوانند مسئولیت های او را انجام دهند و اینگونه نیروساز بود، دوست داشت، 

باشند که حرفی برای گفتن داشته باشند سعی در جذب نیروهای مخالف هم داشت، حتی در 

 ،های لاابالی را هدایت کندکرد همین جوانمیکرد و سعی های لاابالی هم تلاش میهدایت آدم

 را تغییر داد. آنهاها را به جبهه آورد و روحیه و زندگی حتی چند تا از همین

داد. شخصیتش شهامت و شجاعت اکبر در ما هم یک سری چیزها را متبلور کرد، او به همه ما 

که  کارهاییت را شبیه او کنی و ردی خودکشدی، سعی میای بود که وقتی نزدیکش میبه گونه

. حتی تاب و تحمل دوری از هم را نداشتیم، انجام بدهیکند تو هم بتوانی و موفق بشوی او می

قطعه یادبود شهید –شهدا، بالای قطعه بیت المقدس  شب ها توی گلستان اکثردر مرخصی، 

 خوابیدیم.بردیم و بعضی شب ها همانجا میشدیم، پتو میجمع می -حمید خلیلی

د کریمیانهمرزم شهید؛ احم دوست و راوی:  

 معراج مؤمن  نماز

، خواند، خیلی قشنگ و با توجه نماز میداشتو عرفانی عمیق  معنویمناجات و رابطة با خداوند 

ما دارد اما  زیباییی معنو خوردم که چه حالخواند، غبطه میدیدم اکبر نماز میمن وقتی می

با اینکه آن موقع همه معنوی بودند و دنبال این بودند که به شکلی خودشان  ،این حال را نداریم

همه این حال را داشتند ولی اکبر شاخص این حالت بود.  ،را بالا بکشند و به مرز شهادت برسند

دیدم، توی گلستان را من توی اکبر می "نماز معراج مؤمن است."حالت پرواز داشت، حدیث 
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ایستاد یک حال دیگری داشت و خواند، وقتی به نماز میصبح که نماز میخوابیدیم شهدا که می

 این خیلی برای من جالب توجه بود.

دلسوزی و مهربانیش نسبت به دیگران هم خیلی زیاد بود، اکبر با دیدن یک بچه یتیم، اشکش 

ازیر رریخت با درد یک خانواده شهید، با غم یک کسی که علقه و رابطه دلی داشت، اشکش سمی

 شد.می

همرزم شهید؛ احمد کریمیان دوست و راوی:   

 محفل دوستانه

لطیفی بچه ها را جمع کرده بود،  اکبر محفل که آقای در چندمن  1خیبر تا بدر هدر محدود

ان با موتور یکی از دوست من ،جمع شدیمشرکت کردم، یکبار توی باغ یکی از دوستان در اصفهان 

بعد از سلام و احوالپرسی و جمع شدن همه، که حدود شانزده نفر وقتی به باغ رسیدیم، رفتم، 

ید یا آیمیمراقب انقلاب باشید شما که جبهه ن...»که:  از این صحبت ها کردما بودیم، اکبر برای 

آیید یم، یا باید مثل ما بروید جبهه یا اگر نبزنندعلیه انقلاب آیید جبهه، نگذارید حرفی میکمتر 

ار هم چلو خورشتی ناه .«..از انقلاب دفاع کنید ،گویدناسزا میدر مقابل کسی که  وظیفه دارید

 بیاندازیم.آب  یتوبچه ها را روع کردیم یک حوض بود شخوردیم و بعد هم شوخی کردیم، 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 همسایه

خیلی موقع ها خودش نصیحت نکرد بلکه مسیر  و چه بسا ماندند کهکرد های بزرگی تربیت آدم 

د و رد؟ ببین با کی میرفلانی بچه همسایه تان چرا مسجد نمی» را باز کرد. یکبار به من گفت: 

« م.من ارتباط ندار»گفتم: « ؟پردآد؟ برو دنبالش. این بچه همسایه تان حیف است با این ها میمی

 یطوری نیست شما باهاش رفیق شو و توداشته باش! این بچه خوبی است، ارتباط : » گفت

 .« با او برو و بیا مرخصی

                                                             
 به مبارزه با دشمن مشغول بودند.بدر عملیات  در 3121اسفندماه سال  12تا  32.  رزمندگان 3 
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های ناباب محل هفت هشت تای دیگر از این بچه ها بودند که با آدم یگرفت. توسراغ هم می

خودش قابل تأمل است به نظر من شناخت نسبی  ،ارتباط داشتند ولی اینکه این مورد را گفت

 کرد.را انتخاب می آنهاکرد و به افراد پیدا مینسبت 

من به توصیه اکبر با آن فرد دوست شدم، اوایل مثل خودش شدم، حتی با هم سینما رفتیم، از 

کردم، کم کم عاشق جبهه شد، پدرش راضی نبود بیاید جبهه، ولی رضایت جبهه برایش تعریف می

 ه شهادت رسید.گرفت و بعد از یک مدت که در جبهه با ما بود، ب

کشید تا او را به راه بیاورد. من زیاد خش میلطیفی یکی از خصلت های خوب فرد را به رُ  اکبر آقای

مثلاً شهید مرتضی  ،و او رفتارش عوض شد از رزمنده ها شنیده ام که آقای لطیفی با فلانی حرف زد

که در زمان طاغوت سرکش های محل از او واهمه  یکی از یکه بزن های تخت فولاد بود 3اصغری

 ،آورد توی مسجد رکن الملکلطیفی او را می آقایاما آدم سالمی بود و اهل دود و دم نبود،  داشتند،

 رسد.و به شهادت می جبههآید و بعد میشود ورزش های رزمی مسجد می مربی

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 ای شهدا دیدار خانواده ه

 رفتند امامیبه دیدار خانواده های شهدا شدند و ماشین می چندبا بعضی فرمانده ها  معمولاً

زد و کاری به ارگان و میخودش هم مستقل با دوستان و همرزمان به خانواده شهدای محل سر 

او را ه شهدا هم خانواد« فلان شهید بریم.ذارید خانه یک وعده ب»گفت: میسازمانی نداشت، 

حتی یکبار هم با اکبر  زده بود،آقای لطیفی توی خانه حرف شهید از  ، چون معمولاًشناختندمی

  لطیفی به دیدار خانواده شهدای کاشان رفتیم.

ند کتصور میاین داغ پسرش را دیده، »گفت: میکرد و خودش را هم از یک سری پنهان میالبته 

 « م، از من دل خوشی ندارد.ام شهید کردمن بچه اش را برده

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

                                                             
 . شهید مرتضی اصغری؛ در عملیات رمضان به شهادت رسید.3 
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  می ترسیدم

خوابیدیم و شب زد، ما در یک اتاق میهم اکبر را گرفته بود، اما هیچ وقت حرفی نمی انفجار موج

ک زند و یبه در و دیوار می لگدکند، دیدم که توی خواب تشنج میهایی که مرخصی بود، من می

« د.آییادم نمی !نه»گفت: میکردم، یادآوریش میخوابید، صبح که شد و میبعد خوب میساعت 

 خوابیدم.رفتم توی اتاق دیگری میترسیدم و بعضی شب ها میمن از این حالتش می

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 آخرین دیدار

را  خواهرمو زیاد  اند اینجام که آمدهخوشحال بود من هم ،بودند خانه ما نزدیک ومبارکه  مدتی

رفتم سرش میزد و من هم مییک سر به من  حتماًمرخصی، آمد میوقتی  اکبر هم .بینیممی

م جبهه خیلی مراقب رمین م»گفت: میکرد و میمن رش مادرش را به زدم، اکبر خیلی سفامی

  «زود به زود سرش بزن. ،مادرم باش

نبود، روز بعد هم رفتم  اما خانه شنیدم، رفتم اکبر را ببینم،، من تا آخرهای اسفند از جبهه آمد

تا  «.م، شما را ندیدممدبگو من دوبار او به اکبر: »بعد به خواهرم گفتم ،مخانه شان، اکبر را ندید

یلی خ« سلام خاله!»دم خانه است، صدای اکبر توی گوشم پیچید، موتور دیدم یک  ،خانه رسیدم

 مدممن دوبار او»گفتم: « چی گفتی؟ مادرمبه  !خاله: »گفت« سلام»خوشحال شدم، تا گفتم: 

دیدمش، دستم را میهر وقت  بود و منشد، قدش خیلی بلند  پیادهاز موتور « شما را ندیدم.

 در خانهبوسیدم. میمن هم پیشانیش را  ،کردمیسرش را دولا  اکبر هم گردنش، دورانداختم می

 :را دور خودش جمع کرد و گفت یماتاق نشست و بچه هاتوی  آمد« بفرما!»را باز کردم و گفتم: 

ن م.« بگو برام خودت: »گفت .«ی کهدونمیخاله : »گفتم« اسم بچه هایت را به من بگو. !خاله»

ال آن ها سؤ اکبر هم از توضیح دادم و سن و سالشان را و را یکی یکی گفتم یماسم بچه ها

خواستی میاکبر! : »، من خندیدم و گفتمآمدنددوباره با خواهرم  کرد. اکبر رفت و روز بعدمی

خوب دیدم و با او اکبر را  خوشحال بودم، صبح بود،« بله.: »گفت «؟دوبار که من اومدم را بیایی

اله! خ»گفتم: « من باید بروم. !نه»اکبر گفت:« ناهار اینجا باشید.ز امرو : »گفتم حرف زدم، بعد

: مگفت توی دلم نشست و میغ« م جبهه.خوام برمیو  من بلیط دارم»گفت: « ی؟خوای برمیکجا 
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داریم و له میک ح»گفت:  «بمون. مادرتپیش  همین جا باش. ی؟بر خوایمیدم عیدی کجا »

 سر و، دوست دارد تو را زنت بده مادرت ی جبهه؟!رمیچقدر »من گفتم:  «م.خوام برمیامروز 

حالا یک حمله  : »گفتاکبر  «جبهه؟! یرمیچقدر  دوست دارد تو کنارش باشی،بده.  سامونت

، خداحافظی کنداکبر بلند شد، « کنم.میین حمله برگشتم یک کاریش جلومون است اگر از ا

 «.من سر بزن مادربه  !خاله»اکبر گفت:  بوسیدم، دستم را انداختم دور گردنش و پیشانی اش را

 مادرممن : »گفت «.را دارم خواهرزنم، من همین یک میسر  مادرتنم به من هر وقت بتو: »گفتم

ه م بخوامیشد. میم اینجا باشد به شهدا دور اگر مادر : »گفت« چرا؟: »گفتم« برم.میرا از اینجا 

ا دخ»، گفتم: دادتر شد، حرفش بوی شهادت میسنگینغم دلم  «گلستان شهدا نزدیک باشد.

 آمد.میقبل از ظهر بود هوا ابری بود و نم نم باران  «الهی به سلامت برگردی. نگهدارت اکبر!

 راوی: خاله شهید

 دنبالم نیا

د دنبال رمیمگر کسی  ؟کار کنیبیایی چ !مادر: »گفت «؟بیام هواتون ممن»گفتم:  مدیم،به خانه آ

اشد ب ،نیاممن ی خوامی. حالا ندرمیبینم میتو تلویزیون من . هامادرهمه  !بله» :گفتم «کسی؟!

 م بدرقه اش، همیشهومن بر دوست نداشتهیچ وقت  «نیا.. شی،مینه! اذیت : »گفت.« نمیام

مثل همیشه از زیر قرآن ردش کردم، پشت سرش آب پاشیدم و  «د بیایی.خوامین: » گفتمی

 رفت.

شهید مادرراوی:   

 یادگاری

که رفت،  چند قدمبعد از دست و روبوسی و خداحافظی، ، مدآ خانه من بهخداحافظی  برای

 تشترچرا انگ»آورد و به من داد، با تعجب گفتم: بود را درانگشتر عقیقی که در دستش  برگشت،

 رار دیگگرفتم، یکببه عنوان یادگاری انگشتر را  .«پیش تو باشد بهتره»گفت: « دی به من؟میرا 

  او را بوسیدم و رفت.

به نقل از خواهر مرحومش راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی  
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 آموزش های بدر

اعزام شدیم، وقتی به منطقه  (سجادمحله مصلی و محله خودمان)با یک سری از بچه های 

دارخوین  گفتند دارخوین، ما در شهرکمیحد فاصل اهواز و آبادان یک جاده بود که  رسیدیم،

که  اییآمد و نیروه هم اکبر لطیفیگروهان نیروهایش را مشخص کرد،  هر فرمانده مستقر شدیم.

ر د یک گروهان دیگر رفتیم. تویمن با احمد کریمیان خواست را انتخاب کرد، این شد که می

 مستقر شد و آموزش ها شروعچند ساختمان کنار هم بود، هر گروهان در یک ساختمان دارخوین 

 شد.

از  شعارها و آیاتی و دویدیممیهمراه فرمانده گروهان ها شب ها رزم شبانه داشتیم. صبح ها 

شد، میخواندیم، بعد از صبحانه آموزش ها شروع میبود را آهنگین که  -سوره قدر مانند-قرآن

ادند، دمیرفتیم و اوایل به ما شنا آموزش میچون عملیات آبی خاکی بود، بیشتر باید توی آب 

داد، اکبر با وجود سرما، میبعد کار با بلم )قایق های کوچک( را یاد گرفتیم، اکبر هم آموزش 

داد شوخی با کسی میخودش اول این کار را کرده باشد. آموزش که که پرید توی آب میخودش 

  نداشت و جدی بود.

 گازهایی کهرفی کردند؛ معما عوامل شیمایی دشمن را به دادند، میآموزش شیمیایی هم به ما 

عامل خون و عامل سه عامل بود، عامل اعصاب، دشمن بر اساس زد. حملات شیمیای می دشمن

 دادند.کارهای مقابله با این عوامل را با معرفی تجهیزاتش به ما یاد میراه . تاول زا

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

 

 آموزش های سخت

را برایمان آماده کرده بودند، یک خواستیم برویم میدر هور شادگان، شبیه منطقه عملیاتی که 

رفتیم که اگر داخل آب افتادیم میسری استخرهای خیلی بزرگ ساخته بودند، توی اینها راه 

 چکار کنیم.



  ...................................................... مهم ترین انتخاب؛ جهاد در راه حق .........................................   321
 

 

ذا چطور غ که چطور سوار شویم و پارو بزنیم؟ دیدیممیتوی هور آموزش را بعد باید بلم سواری  

نشیند باید مینشیند باید پارو بزند آنکه عقب میآنکه جلو  ؟ کی جلو بنشیند کی عقب؟بخوریم

چطور خودمان را بین  ؟که قایق چپ نکند ،چطور عوض بشویم .فرمان بدهد به چه سمتی برود

 2 حدود رفتیم، بعدمیشدیم، پیاده میسر شب بیدار  هم بعضی شب ها تتار کنیم؟نی ها اس

وزش ها شرکت داشت تمام آمبر توی اک رفتیم.میراه آب حوض  یتوبا تجهیزات سنگین ساعت 

 داد.میو آموزش 

همرزم شهید؛ احمد کریمیان دوست و راوی:   

 اطاعت پذیری 

ا ب حاکمیت بر قلوب داشت و ارتباطش قوی داشت، ایروحیه اطاعت پذیری از او خیلی زیاد بود،

اشت و اگر چیزی دل همه جا د یتو. گذاشتمیبه همه بچه ها احترام  ،عاطفی بود دیگران

 کردی.میگفت، حتی اگر نیروی گروهانش هم نبودی، عمل می

من »م: ، گفتکادر یاکبر گفت یا باید مسئول دسته بشوی یا بیایی تو ،دسته بودم یمن تو 

 ردانگمن هم به حرفش گوش دادم و پیک  «پس بیا توی کادر.»گفت: .« شوممیمسئول دسته ن

و بودیم ماه با هم توی یک چادر و یک سنگر  1-2چی شدم. حدود بی سیم  یک مدت کم هم و

مثلاً شب  آنجا مربی بود. دیدیم، اکبر هممیمنطقه هور شادگان  آبی خاکی تویآموزش های 

، فتگمیخاطره  رزمندگان رفتیم ستاره شناسی، اکبر بعد از تمام شدن مطالب کلاس، برایمی

 کردمیدل  و درد نشست با اکبرمی، یکی رفتندمیهمه  خندیدند، کم کممیکرد، همه میشوخی 

 .دادمیو حرف های یک نفر را گوش  نشستمیتا پاسی از شب و آقای لطیفی گاه 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 باِلْمعَْرُوفِ  الْآمِرِینَ الل هَُ لَعنََ

 هایشانجام داده بود، او عامل به حرف خواست به دیگری بگوید، انجام بده خودشهر کاری که می

  .بود
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خیلی  ، مشخص بود کهخورده بود توی کمر و نزدیک نخاعش تیر 2والفجر  در با توجه به اینکه 

 .خریدمیسختی ها را به جان ی و همه آوردمیدم برنود، اما شمیاذیت 

مرت که ک شما آقای لطیفی! : »من گفتم: »تعریف کرد برایم جا یکی از مربی های عقیدتی آن

: گفت« نمی آورد؟و به کمرت فشار  داردنضرر  برایت شنامگر ی؟ ورمیاست چرا توی آب  مجروح

 عرُْوفِ بِالْمَ الْآمرِِینَ الل هَُ لَعنََ "امده: ر توی نهج البلاغه نی، مگهستیالبلاغه  نهج مربی تو خودت»

 ،کنندمیامر به معروف  را کهخدا لعنت کند کسانی  3"بِهِ الْعَاملِِینَ الْمُنکْرَِ عنَِ الن َاهِینَ وَ لهَُ الت َارکِِینَ

خواهم این بچه ها را ورزیده کنم بروند با دشمن بجنگند، من می .کنندمین ترک ولی خودشا

توانم امر به کنم این معروف است، پس من نمیآب میها را امر به پریدن توی این که من بچه

 «این معروف بکنم و خودم عمل کننده نباشم پس باید خودم اول داخل آب بپرم.

 .کردیمو در مقابل این ها برخورد  دروغی نگویدنکند، از نظر اخلاقی خیلی حساس بود که غیبتی 

 «؟زنیمی ش راکه اینجا نیست چرا حرفاو  اصلاً ؟زنیمیاین چه حرفی است داری : »گفتمیو ا

ن دروغ چو .دروغ نگودروغ هست، نزن، به شوخی هم ، زنی ولو به شوخیمیاین حرفی را که  »یا 

 «ریزد.میی و قبحش گمی همبه جدی ی، کم کم گمیرا به شوخی 

همرزم شهید؛ احمد کریمیان دوست و راوی:   

 اولین نفر 

داخل آب، بود یک جایی قرار شد بروند هم مسیر طولانی که راهپیمایی  در یکیادم است 

و راه رفتن درون آب را سخت شد میلباس ها خیس  چونخیلی سخت بود هم آب  درراهپیمایی 

 شد، خودش اولین نفر بود کهمیرفت و زیاد میآب هم تا پایین زانو بود بعد کم کم بالا می کرد، 

این خودش خیلی مهم بود که فرمانده آمد کنارتر که بچه ها بروند. میرفت و بعد میمسیر را 

 بیایید.بگوید، بقیه  به و بعد گروهان راه سخت را برود

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

                                                             
 .312البلاغه، خطبه . نهج 3 
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 باش.در صحنه 

شدند، من هم ایستاده بودم فوتبال میتعدادی از رزمندگان آماده فوتبال  مده بود،فرصتی پیش آ

ی خوامی آفرین!»ز سلام و احوالپرسی گفت: ، اکبر لطیفی به من رسید و بعد اتماشا کنم ها رابچه 

فتم: گ« ل دیدنش چه فایده دارد؟فوتبا»گفت: « کنم.مینه. من تماشا »گفتم: « فوتبال کنی؟

ی رمیچرا ن تو که فوتبال بلدی،» گفت:« بینند..می فوتبال این همه آدم ،بالاخره لذت دارد»

ه به جای این ک »گفت:  اکبر« فوتبالم خوب نیست.نه! ولش کن، در آن حد هم »گفتم: « بازی؟

من  با من صحبت کرد و تاآنقدر « بزن.بایستی و به دیگران بگی توپ را گل کن، برو خودت گل 

 .تبال نکرد، نرفترا وارد زمین فو

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 عقد اخوت 

، دست بستند رزمندگان با همدیگر پیمان عقد اخوتاردوگاه عرب  یعملیات بدر توقبل از 

 دتردادیم که هر کس زومیخواندیم که ما با هم برادر شدیم و قول می برادریدادیم و صیغه می

 شهید شد دیگری را شفاعت کند.

 شفاعت کند. عقد اخوت بستم و طبق پیمان مان، قرار است او از من لطیفی من هم با اکبر 

: گفتیکی میعقد اخوت به این صورت بود، دست در دست دوست مان می گذاشتیم و 

واخَیتکَُ فِی اللًَّهِ وَ صاَفَیتکَُ فیِ اللًَّهِ وَ صاَفَحْتکَُ فِی اللًَّهِ وَ عاَهَدْتُ اللًَّهَ وَ ملَاَئِکَتَهُ وَ »

علََی أَنًِّی إِنْ کُنْتُ منِْ أَهلِْ  )علیهم السلام(الْمَعْصوُمِینَوَ الْأَئِمًَّةَ کُتُبَهُ وَ رسُُلَهُ وَ أَنْبِیاءَهُ 

برای خدا با تو  -.«خلُُهاَ إلًَِّا وَ أَنتَْ معَِیالْجَنًَّةِ وَ الشًَّفاَعَةِ وَ أُذِنَ لِی بأِنَْ أدَخْلَُ الْجَنًَّةَ لاَ أَدْ

دهم و در ورزم و برای خدا دستم را در دستت قرار میبرادری و صفا )یکرنگی( می

کنم که اگر از اهل بهشت و ها و فرستادگان او عهد میپیشگاه خدا و فرشتگان و کتاب

 -.شفاعت باشم و اجازه ورود در بهشت را یابم، بدون تو وارد بهشت نشوم
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 مِیعَجَ عَنکَْ أسَْقطَْتُ»:فتگمی باز نفر اول«. قَبلِْتُ: »گفتمیدر جواب او  مقابلطرف  بعد

تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت - .«ةَ وَ الدًُّعَاءَ وَ الزًِّیارَةخوًَُّةِ ماَ خلَاَ الشًَّفاَعَالْأُ حُقوُقِ

 1-مقبول کرد-«قَبلِْتُ: »فتگمی دیگرو نفر  -دید و بازدید را از تو ساقط کردمو دعا و 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

 خورد میچایی ن

ال ح در عینکرد، با همه شوخی میو  گرفترزمندگان فاصله نمیاز با اینکه در کادر گردان بود 

 حرفی می زد همه مطیعش بودند.هر و آموزش، فردای آن روز در رزم 

هایش با چایی خوردن بچه ها بود، یکی از شوخی، شوخی های او طوری نبود که کسی را برنجاند

خورد، دوست داشت بقیه رزمندگان را هم تشویق کند که میخورد، آب جوش میاکبر چایی ن

 »بعد کم کم می گفت: از مضرات چایی می گفت،  اول . بعضی وقت ها با یک نفرچایی نخورند

می « ر کن.هر چی من میگم تکرا»، می گفت: دستت را بده، دست می داد.« خوب بیا، قول بده

« ترم.از صدام بد»-« از این بعد.: » گفتاو می« گو از این به بعد.ب» گفت: می اکبر «باشد.: »گفت

 « اگر چایی بخورم.»-

 .این یکی از شوخی های اکبر بود« نباید چایی بخوری. و دیگرتعهد دادی  شما» بعد می گفت: 

توی آن ایرانی  آوردند و بعد چایمیب جوش این کتری های بزرگ آ یتو بچه ها همیشه

خورند یمچایی  لذتنشستند با میکشید و میاین چایی دم  ،لای پتوند گذاشتمیریختند و می

ند و با این همه خستگی هم چقدر خورمیها چایی عجب کاری کردیم این »گفتیم: میو ما 

 «تونیم بخوریم.مین اما ماچسبد می

غلامرضا عسگری -راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید  

                                                             
 .112ص ،2 ج ق،3232 بیروت، لإحیاء، البیت آل موسسه الوسائل، مستدرک حسین، نوری، .3 
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 نماز صبح

ود، تر ببیشخیلی  صبحو تأکیدش روی نماز « د.نماز را اول وقت بخوان»همیشه تأکید داشت: 

 .کرد ما را بیدار کندمیو تلاش خودش اول وقت بیدار بود 

صف های جماعت آمد و میزودتر از دیگران  همیشه ،جماعت داشتیم نماز کهدر جاهایی هم 

 ،نماز جماعت مهر وقت من آی: »گفتمی  3شهید حسن خانی ، به یاد دارم،دادمیجلو را از دست ن

 ند.اخومینماز شب چند بار هم دیدم که .« و صف جلو ایستادهزودتر از من آمده  لطیفی اکبر

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 نماز قضا

خواند و ساب و کتاب بود، یک روز که دقت کردم متوجه شدم، نماز قضا میهمه چیزش روی ح

که هر چه نماز قضا یک دفتری داشت،  چند تا نماز قضا خوانده.زند، در دفترش علامت می

آمد نماز شروع شود، به رفتیم، تا میتوی مسجد که میزد مثلاً خواند در این دفتر علامت میمی

 آورد. خواند، موقع عمل در هیچ صحنه ای کم نمیکرد نماز میوقت می ایستاد و هر چهنماز می

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

 مصاحبه با معاون گردان امیرالمومنین

 الرَ حِیمِ  الرَ حْمنَِ اللَ هِ بِسمِْ 

معاون گردان امیرالمؤمنین هم اکنون در گردان امیرالمؤمنین هستیم و با **

خواهیم بفرمایند در چه میو از ایشان  مصاحبه داریم برادر اکبر لطیفی

 هایی شرکت داشتند:عملیات

 الرَ حِیمِ  الرَ حْمنَِ اللَ هِ بِسمِْ 

 -با زیرصدای آب- 

                                                             
 به شهادت رسید. 3122خانی فرزند رضا که در دی ماه . شهید جاویدحسن3 
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الل َهمُ َ طَه ِرْ قلَْبِی منَِ الن فَِاقِ وَ عَمَلِی مِنَ الر ِیَاءِ وَ لِسَانِی مِنَ الکِْذْبِ وَ عَیْنِی مِنَ 

 .الْخِیاَنةَِ

مْ تُعَر ِفْنی نفَْسَکَ لَمْ اَعرِْفْ رَسُولَکَ، اَلل همُ َ عرَ ِفْنی اَلل همُ َ عرَ ِفْنی نفَْسَکَ، فَاِن َکَ انِْ لَ

حُج َتَکَ، اَلل هُم َ عرَ ِفْنی حُج َتَکَ فَاِن کََ  لمَْ اَعرِْفْ  ،رسَوُلَکَ فَاِن َکَ انِْ لمَْ تُعرَ ِفْنی رَسُولَکَ

  3.انِْ لمَْ تُعَر ِفْنی حُج َتَکَ ضلَلَْتُ عَنْ دینی

ی تداز شهر شهیدان، م میکنم، بنده اکبر لطیفی اعزامیبا نام خدا سخنم را آغاز 

 .مهست جبهه ها یاست که تو

سلام نسبت به گذشته چه فرقی آقای لطیفی بفرمایید که وضع استراتژی ا**

 کرده؟

کردیم به اسم میاز اسلام شنیده بودیم و در عمل چیزی مشاهده ن میاس اًما قبل

بخت دو عالم بودیم الحمدلله با آمدن امام کرده بودند و بد لیلخوار و ذ اسلام ما را

یکی از  ن الحمدللهاقعی دست پیدا کردیم که الاون ما به اسلام و رهبری ایشا

خداوند این توفیق را به ما داده )که در جهاد( شرکت  که ستن جهاد امسائلما

 مدیم اینجا کردیم و آ

 چه زمانی باید این جنگ را ادامه دهیم؟برادر به نظر شما ما تا **

م نظر ه نظر رهبرست و نظر رهبر )همان( ،نمن به عنوان یک فرد مسلما نظر

ن ی سخنرانی شام چندی پیش توه امام ،ما مشخص کردند یکه برا قرآن است

لذا  ،ما مشخص کردندو معنی جنگ جنگ تا پیروزی را برای وظیفه کلی ما را 

 یعنی بعد از این جریان صدام گفتیم جنگ جنگ تا پیروزیمیط اوایل تا الان ما فق

امام بر ما مشخص کردند که جنگ جنگ تا رفع شد اما میم دیگر جنگ تما

 ن بایدکند که ما تا آخر عمرمامیکه این را مشخص  ،فتنه و فساد در عالم

  مبارزه کنیم و بجنگیم.

                                                             
 مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان. .3 
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 تذکری دارید بفرمایید:گر برای رزمندگان اسلام پیام یا برادر لطیفی ا**

م اما مسئله ای که ی برادران رزمنده پیام بدهم که براهست نیمن کوچکتر از ا

ن را جمع نکنند ر حواسشااگ ند برادراوشمیهست امروزه تاریخ اسلام دارد تکرار 

 بهترین که این همه شهید را با خودش برده، افتند کاروانیمیاز این کاروان عقب 

 و ندورمیکه  انمسئله ای که هست به شهرهایشعزیزان ما را با خودش برده، 

ن طناب شیطان را جمع کنند، باید حواسشا ،خوردمی آنهامدتی که مرخصی به 

مندگان به خصوص رزمسلمان ها و  هایی را برای تمام انسان ها آماده کرده،

 ،از لحاظ شهوت ،ن را جمع کنند از همه لحاظخیلی حواسشا اسلام باید

ن را ، آخرتمان را جمع نکردیمحواسما اگر کهمادیات  و دنیا ،خانواده ،نگاه

خط بودن امام از لحاظ در  شهدا روسیاه هستیم. ییم و جلوه اداد تاز دس

ند از این به بعد هم اهن را جمع کردرزمنده تا حالا خوب حواسشا برادران همعزیز 

 خط دهنده امت باشند.باید  هوشیاری کاملبا 

.....  

در رابطه با رشادت ها و ایثارگری های برادران رزمنده در شب عملیات برای **

 ید.هما توضیحاتی بد

همه اش شجاعت بود، همه اش خلوص  که ما چیزهایی مشاهده کردیمبله. 

ن که پشت جبهه ی پشت سرمادنیا یتوما آنجا دیدیم، بود، چیزهایی که 

ر هایی که بنید برابر کنید با شباتومیاینها را  ،باشد تا حالا ندیده ایم

هایی که بر ائمه شب هایی که بر حضرت علی گذشت شب تپیامبر گذش

-میما  ،معصومین گذشت، شب هایی که بر امام حسین و یارانش گذشت

ابر را برنیم تمام این شب های عملیات و این برادرهایی که شهید شدند اتو

  .ن شب هایی که بر ائمه گذشتکنیم با آ

.... 
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برادر لطیفی برای ما توضیح دهید که در شب های عملیات برادران رزمنده چه **

 حالتی دارند؟

، است امام حسین و یارانش ن گرفته شده از حالت ائمه اطهار خصوصاًحالتشا

 زمندهربیان کنیم، شب عملیات هر ن نماانیم با زبافکر نکنم ما بتورا ن شاحالات

یم ا بودهیکی از سنگر یشب عملیات بستان تو د، یادم استکنمیزمزمه ای 

ایی ه حالت ،یمهانجام بد را د که عملیاتوشبو منتظر بودیم که رمز گفته 

روحیه من خیلی  یمن خیلی تازگی داشت و تو یشد که برامیمشاهده 

 ن که، یکی از برادرا)مفید بود( من برای ساخته شدن خود و اثر گذاشت

کرد و وصیت مینامه اش بود، با زمزمه گریه  تدر حال تکمیل کردن وصی

در حال حلالیت طلبیدن بود،  نیکی از برادرا ،کردمینامه اش را تکمیل 

از معنویت و پر از ند و خلاصه پر اخومییکی قرآن  ،گفتمییکی ذکر 

نند کتوانند درک مینشوند و متوجه نمیکه با گفتن ما تنهایی مردم  عرفان بود

 ه است.و چه حالاتی بر رزمندگان گذشت هچه اتفاقاتی اینجا افتاد

 برای امت حزب الله و خانواده شهدا دارید بفرمایید میبرادر لطیفی اگر پیا**

له تنها مسئ ،مهبد پیام امت حزب الله یبرا مهم که بخواهست نبنده کوچکتر از ای

 ،به مرجعیت امام امت خمینی عزیز میای که هست بعد از گذشت انقلاب اسلا

نیم به صحبت هایی که اانقلاب شد و الان در دوره ای از زمان هستیم اگر الان بتو

 یانقلاب کردن مهم نیست انقلاب ،نیم هنر کردیمگفتیم پابرجا بمامیاول انقلاب 

د وانقلاب بش گفتند اگرمیاوایل جو طوری بود که همه  آنندن مهم است، ما

ود شمی، برق پولش حساب ننورند در خانه ماآمی را نفتد، وشمیهمه چیز راحت 

ینیم بمیبررسی کنیم، اگر سبک اسلام را سری این زمزمه ها بود ولی ما  و یک

 حتیجرهایی کشید که ده نمودن احکام اسلام پیامبر چه زپیا یکه برا

 ت،سا م همینطوره الان ،ندهایی کرد را شکستند و چه جنگان شدندان
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ت، ما هنوز هیچ سختی ای برای سختی هاس مردم باید آماده باشند، اولِ 

  ،ن را آماده کنید که ما راهی طولانی داریماسلام نکشیدیم شما باید خودتا

یم که اهمیت هخوامیما از مردم  تکه در رأس کلیه امورس الان این جنگ است

 رفشان فقط حرف جنگ استند به این جنگ چرا که امام و دیگر مسئولین حهبد

باید به جنگ  ،کوچک و بزرگ تمام ادراتِ و ما مسئله ای نداریم بالاتر از جنگ، 

یم که نسبت به شرکت در جنگ و کمک هخوامیند و ما از مردم هم هاهمیت بد

 ی نکنند.کوتاه یاز لحاظ مال

ریکا و شوری و آم ،که خیلی اهمیت دارد است صحنه بودن مردم دردر  ؛مورد دوم

-یمنند به ما ضربه بزنند، تنها از جایی اتومیاز هیچ طریقی ن ها ندیگر ایادی آ

ینیم بمیند و مردم را خوار کنند ما ونند به ما ضربه بزنند که وارد این جریان بشاتو

و ند مردم اتومیتنها حربه ای که که الان در جامعه ما فساد زیاد شده و 

بینیم که میما  واست فساد ند، خارج ک را از صحنهن ها را جوا خصوصا 

 یتوو  صحنه باشند دریم که هخوامیاز مردم  و یافتهفساد افزایش  رچقد

جایی که  هرگلستان شهدا و  شرکت کنند و بهکمیل و دعای  نماز جمعه

عمل  آنو به بخوانند ها را وصیت نامه آن ند و وبر دفن شده اند،شهدا 

 کنند.

اهمیت  ننشان و خواهرانشازن و دخترا به حجابم هخوامیمن از مردم 

 و ما از مادران و خواهران امت حزب الله جریان حجاب را حفظ کنند بدهند و

 .را حفظ کنند م که جریان حجابخواهیمی

نند چرا که هیم که قدر اینها را بداخوامیما از مردم نواده شهدا؛ در مورد خاو اما 

 یتوها  ایننباید کردند و  میجمهوری اسلا من را تقدیها بهترین عزیزانشا این

 ت به پیکر اسلام.سا ، چون ضربه بزرگیبشوندتنها  -خدای نکرده-مسائل 

ن امت حزب و خواهرا نبرادرا هممورد اطاعت کردن از امر ولایت فقیه در  

زندگی . ما اگر اطاعت کننداز امر رهبر  و ن جمع باشدالله باید حواسشا
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بینیم زندگی ائمه ما و زندگی پیامبر اسلام و میبررسی کنیم، ائمه را 

)صلی الله علیه وآله وسلم( زندگی پیامبرانی که قبل از حضرت محمد 

زندگی ائمه اطهار از حضرت علی  ،استهمه اش سر تا سر مبارزه بودند، 

جر و شکنجه شهید با ز، همه بررسی کنیمرا اگر ما گرفته تا آخرین امام 

یم که از لحاظ پیروی کردن از ائمه همین گونه باشید و راه هخوامیو ما  شدند

یم تنها و تنها هخوامیدر مورد مبارزه از مردم  .دیپیش گرفته باش ن رااین برادرا

ن ین دوره از زماکه در ااست پیرو امام عزیز باشند و این خمینی کبیر تنها مرجعی 

 مرد خمینی امام ،لوی مبارزه کردو یک تنه با رژیم منفور په جلو کفار ایستاد

و از همه  هستیم خمینی امامحضرت همه مقلد ما رزمنده ها بزرگی است و 

تا ظهور انشاءالله خداوند –ز امام امت پیروی کنند ا م مقلد امام باشند وهخوامی

 -مهدی نگه دارد ایشان را

خوشحال عقب افتادیم اما شما  دانم چرا مامینواده شهدا نخادر مورد 

ن را به اسلام ادا کنید، شما بهترین چیزی ین خودتاانستید دِشما تو ،باشید

 بدانید که بهشت راو که داشتید را تقدیم اسلام کردید، خوشحال باشید 

ما  انیم راهشان را ادامه بدهیم،دید و امیدوارم که ما بتویبرای خودتان خر

 م که شما بیایید آنجا زیارت کنید.آزاد کنیکربلا را خواهیم می

 :ن دارید بفرماییدبرای خانواده تا میبرادر اگر پیا**

شما بر سختی و فشار زندگی  مدم،آجبهه  از وقتیشرمنده هستم که من 

دت این چند م یفید کردی توامیدوارم پدرم این مویی که تو سبیشتر شده، 

 ن اشکخیرش را در آن دنیا ببینی و مادرم آانشاءالله م جبهه مدآ منکه 

م خیرش را در آخرت جبهه بود منریختی به خاطر اینکه  من یهایی که برا

 ،داردالان دست نو  هشد ما یک فرمانده لشکر داریم که چندین مرتبه مجروح. ببینی
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مدتی  کهداریم  اینجا ی راما کسان 3،کندمیخدمت به اسلام و دارد  ایستادهو اینجا ا

جبهه باشند یعنی تا موقعی  ین توهند تا آخر عمرشاخوامیجبهه اند و  هست که

 نادانهند اینقدر عده ای از مردم دمیزن ننها ای ، بهجبهه باشند یتو که جنگ است

 یی توین کساننچ، یمهزن بد به شماند جبهه را رها کنید تا ما ویگمیشدند که 

 یما را تو ود فردای قیامت باید دست ما را بگیرنجبهه وجود دارند و مطمئن باشید 

 ا در کنار چنین شخصیت هایی هستیم. مببرند، بهشت 

ن از اسلام است، مفکر خوشحال باشید که فرزندی را تربیت کردید که اینجا به  شما

ها وصیت نامه ام و تن یطلبم من جایی حلالیت نطلبیدم الا تومیلالیت واده ام حخان

 این جاست. طلبم،حلالیت می جایی که دارم

 سلام علیکم ورحمه الله و برکاته.وال 

 مصاحبه با شهید اکبر لطیفی

  شب قبل از عملیات بدر

آفتاب ز هنواز آسایشگاه آمدیم بیرون،  اکبر، با بودیم های شهرک دارخوین یکی از آسایشگاه یتو

رای ب !اکبر : »گفتم و من کنجکاو شدم ،بودخندان و خوشحال  بیشتر از همیشه اکبرنزده بود، 

ی لیلسید حمیدرضا خدیشب »گفت:  بالاخرهچند بار حرفم را تکرار کردم تا « خندی؟میچی 

 ،کردمیمن را ول ن، گرفت شمن را در آغوشبه خوابم، حمیدرضا خیلی خوشحال بود،  مداو

 ،شهید سید حمید رضا خلیلی»از ذهنم عبور کرد:  .«خندید..مید و بوسیمیهمینجور من را 

را دوست داشت و اکبر لطیفی هم او را اکبر و شجاعت و شهادت اخیلی اکبر را دوست داشت 

تا شدیم و رفتیم به طرف آن قسمتی که وسوار تویتمام شد، با هم  اکبرصحبت ..« دوست داشت

و عشا را کنار آب خواندیم شب نماز مغرب  رسیدیم،هورالعظیم  ، بهشدمیباید عملیات بدر انجام 

 .شدیمقایق ها و بلم ها و سوار 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مصطفی زمانی

                                                             
 32. حاج حسین خرازی؛ فرمانده لشگر 3 
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 ورود به منطقه عملیاتی بدر

عملیاتی شدیم و ساعت  منطقهاسفند ماه وارد  32از شهرک خارج و  3121اسفند ماه، سال 32

 3شب حرکت را آغاز کردیم. 1

شدیم، کادر گروهان چند مییک ستون طولانی یک بلم،  ینفر تو 1-2حدود صد نفر بودیم، هر 

 نده گردان()فرماسلمانیفی را هم آقای ، یک بلم سر ستون که خط را بشکند، بلم آقای لطیبلم شد

 من ،تا ستون را جمع کنداز معاون هایش را هم آخر گذاشت  ، وسط ستون باشد، یکیدستور داد

 .بودم معاون و من پیک گروهان  1عباسیآقای سر ستون بودیم،  هم و آقای عباسی

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 مواجهه با دشمن در عملیات بدر

دژی بزرگ که عراقی ها خاک رسیدیم. تا به دژ دشمن میزدیم، میپارو  بایدکیلومتر  23تقریبا 

یی کردیم، منطقه را شناسامیهمه نیزار بود و راه را گم  بودند.کرده آب مستقر  یتو و ریخته بودند

 مسیر را نشانه گذاری کرده بودند.و 

شب که راه افتادیم، تا صبح ردن داشتیم، توی بلم خرما، آجیل، بیسکویت، نان خشک، آب خو

 خواندیم. صبح را همانجا دست زدیم توی آب وضو گرفتیم و توی بلم نماز ،پارو زدیم

آمد، میبالای سر ما  دشمن هایهلی کوپترچون  توی نیزار دادیم وهوا که روشن شد، بلم را 

با تاریک شدن هوا دوباره پارو زدن را شروع  و شب شدیم مخفیبین نیزارها  واستتار کردیم 

 .کردیم

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

                                                             
 تنوشته های دوستان شهید اکبر لطیفی که در پرونده شهید موجود است.دس. بر اساس 3 

 . از رزمندگان دفاع مقدس.1 
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 روی دژ

عملیات  "یافاطمه الزهراء"رمز  با به دشمن رسیدیم و ،3121اسفند ماه 13شب،  33:32ساعت 

 3آغاز شد. 

** 

ه شد شهیدنفر رزمنده که همانجا با چند  گروهانشلطیفی و  اکبر آقایبه دژ رسیدیم که ما 

 ،دمنطقه دشمن بو آنجا پیاده شدیم،، طرف دژ پهلو گرفت، بلم های ما ه بودندبودند، دژ را گرفت

، دجله، حتی پل روی رودخانه هم پیدا بود محوطه خشکی بود و بعدش رودخانهدژ یک  جلوی

دیدیم همه دارند سنگرها  ،موقتی ما از بلم ها پیاده شدی ،خاک عراق بودهم آن طرف رودخانه 

 عراقی ها تعدادشان زیاد نبود، غافلگیر شده بودند، اصلاً ،اندازندمیکنند و نارنجک میرا پاکسازی 

بیشترشان با  و به آنجا برسد، آب را طی کندکیلومتر  23-22ی ما هاشد که نیرومیباورشان ن

موقع شب اجازه اسیر کردن آن کردیم، میند، اما ما فقط پاکسازی زیرپوش بودزیرشلواری و 

 نداشتیم، تعدادی کشته شدند و تعدادی فرار کردند.

، اینکه شیمیایی نشودکه به خاطر م لطیفی را دید آقایسه راهی  نزدیک ،یک سه راه مانند بود

ه طرف ب راکب، محکم بسته بود راکلاهش هم گذاشته بود سرش و بندش یک بادگیر پوشیده و 

این طرف  عراقی هاستید که این سه راهی بای سرشما »گفت: ما آمد، سلام و علیک کردیم، 

م به هر صورت شب را گذراندیلطیفی هم رفت.  آقایایستادیم آنجا و  رزمنده دیگریمن و « نیایند.

و زدیم میبه سنگرهای عراقی سر  ی خط،ما راه افتادیم تو ،و صبح شد، صبح هم خط آرام شد

  کردیم.میمنطقه را پاکسازی 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 آرپیجی سنگین

آرپیجی را به ( از عراقی ها به غنیمت گرفتیم، 2)اس پی جی  33در عملیات بدر یک آرپیجی 

چند »آقای لطیفی تا رسید، گفت: یکی از بچه های کاشان که کار با آن را بهتر بلد بود، دادیم، 

« جا ببرید.اینرفته این را بردارید از الان دیگر جاتون لو »گفت: « تا.سه »گفتیم: « زدید؟ این تا با

                                                             
 های دوستان شهید اکبر لطیفی که در پرونده شهید موجود است. دستنوشته. بر اساس 3 
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، جابه جا کردیم و گرفتیمآرپیجی را سه نفری « د.گمی برادرمون درست»پسر کاشانی گفت: 

بار  رهلطیفی آقای دیدم که میولی « من رفتم.»لش دیدم خیلی سنگین است، گفتم: موقع حم

 این را زد ودشمن گفتند، هم که من نبودم،  ،دست آخرِ  ،دکنمید، در جابه جاییش کمک آیمی

د آقای لطیفی پری»گفتند: می، بچه ها و یک نفر هم شهید شد شد میرزمنده کاشانی شدید زخ

با بچه ها دوید بالا و آرپیجی را زد که میشمن و سریع مجروح را آورد، دومین گلوله را داشت د

 « لبه دیدگاه اورد پایین که سالم بماند. هم از

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 شدت حمله دشمن 

د و با لحن و برخورد خوبی گفت: لطیفی رسی آقایچند تا بچه های محل دور هم نشسته بودیم، 

چون هنوز کامل خط را نگرفته بودیم ما آن روز را با هم بودیم،  «اینها بچه های محل ما بودند.»

ما قرار است برویم عملیات، دو سه تا سر »فرمانده گردان گفت:  ،عملیات کنیم شب قرار بودو 

ما آماده شدیم که برویم عملیات « نیایند این طرف. ی هاپل است بگذاریم روی رودخانه که عراق

ود ب دوم ، شبشب این، روی دژ ماندیمهمانجا ما و  .«شودمینه عملیات ن: »گفتند اما بعد ،کنیم

 آتش روی و تا توانستشلیک کردن،  ماعراق تانک ها را آورد و شروع کرد با تانک به طرف  که

 ما ریخت.سر 

د ه اند، خبر رسیند، فهمیدیم که آن طرف را گرفتزنمیعراقی ها از پشت به ما تیر دیدیم ناگهان 

پشت ما را خالی کند،  ه،مجبور شدلشکر نصر و  شیمیایی زده نصر مشهد 2لشکر که عراق به سمت 

گشت ی میدنبال سنگرهر کس آن شب « عجب جایی گیر افتادیم.: »گفتیم و روحیه ما آمد پایین

ود ب کی از همرزمان ما داخلش شهید شدهیک سنگر که یمن و احمد کریمیان ، تا در آن پناه بگیرد

 ،به سختی گذراندیمآن شب را  ،تا صبح در سنگر ماندیمو او را بیرون کشیدیم را پیدا کردیم، 

فی زمانی مصطمستقر بودند، گفتند، میپد ه به آن قسمت سر جاده ک ینیروها به اتفاق اکبر همه تو

  .«آمدمیزده بود از گوشش خون  33اکبر از بس آرپی جی : »گفتمی

پورسعیدعلی راوی: دوست و همرزم شهید؛   
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 عقب نشینی 

ما »یم: گفت« د.همه سوار شوی» ند:بعدازظهر بود که ما دیدیم قایق ها آمد و به نیروها گفت تقریباً

بشوید و  قشما سوار قای !نه: »ندگفت« توانیم بایستیم.مینشدیم  میزخ که توانیم بمانیم، مامی

 «آوریم.میها و شهیدها را خودمان عقب  میزخبروید، 

تو با »کرد تا با بلم ها برگردند، به من هم که رسید، گفت: میآقای لطیفی بچه ها را سوار بلم ها 

 شما پس»من گفتم: « م شدند بتوانی با بی سیم جمع شان کنی.بچه ها برو که اگر توی هور گ

 و دشمن خیلی سنگین بودآنجا آتش « اینجا کار دارم. فعلاً من: »گفت« ؟کنیچکار میاینجا 

 شدم. میتوی بلم ما یک خمپاره آمد و من زخ

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مسعود وفاپور

 نجات جان رزمندگان

عقب  بهبچه ها  کردند تامیو مقاومت  گیدایستاآنجا  تعدادیلطیفی و  آقاییک پد گردی بود، 

به  ا دیدیمرقایق های خالی  اینکهتا « یم.اسیر بش ما فکر کنم»به کریمیان گفتم:  من، برگردند

 هم به عقب آوردند اما تعدادی از مجروح ها راما،  بعد از« ند.سالم ها بیایند سوار بش»ما گفتند: 

نیروها بتوانند  تا کردمیمقاومت همچنان  بود، رف جاده خندق که سرش یک پداکبر در ط

 .دند عقببرگر

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

 

 او بود آنجا شهید شدن ردخور نداشت،را از من گرفت،  او افتخار شهادت ،مدیون اکبرم من خیلی

د، آیمیبرو! حسینی اینجا کاری از دستت برن»که من را نجات داد و در آن شرایط دشوار گفت: 

 و من مدیون اکبرم که زنده هستم..« برو تا قایق هست

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ سیدمحمدرضا حسینی
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  آخرین یا حسین

 ت عصرشدیم، ساعت هفمیگذاشتیم، به غروب نزدیک میرا پشت سر  3121اسفند ماه سال  11

  3بود.

 دنبال مان بودند ، تانک هابودند بالای سرمانهلی کوپترهای عراق  کردیم،میروز سختی را طی 

د، نتعدادی اسیر شدنفرات در حال تیراندازی بودند، تعدادی موفق به عقب نشینی شدند،  و

 و برگردند عقب بهبتوانند تا رزمندگان کردند با عراقی ها مبارزه می همچون اکبر، هم تعدادی

پس » :گفت اکبر به منبود، رسیدم، یک موضع پدافندی جان سالم به در ببرند، من به پد که 

که  بپوش»گفت: قه آنجا بود، داد به من و یک جلی «نه.: »گفتم «نرفتی عقب؟ ؟هنوز اینجایی

 امکان چپ هر آن ،مه بلمچون در  «ی جلیقه تنت باشد.با قایق رد بش خواستی به آب بزنی یا

 با عراقی هاو  ،آمدیم عقبمی ،رفتیم جلومی ، توی آبمتری 23-23یک فاصله  در. بود شدن

ا با عراقی هما کمتر از ده متر دشمن روبه روی ما روی خاکی بود و  ،عقب تا بیایم ،درگیر بودیم

، بود خل بلماد تنها اکبر ،آمدند عقبمیزدند به نیزار و میبچه ها از روی آب باید فاصله داشتیم، 

ین ابیایید : »گفتمیبه بچه ها کرد و می زد و بلم را هدایتمیانتهای بلم نشسته بود و پارو 

 یک ،کردمیصحبت با رزمندگان همینطور که  .کردمیو راهنمایی شان  ..«طرف، بروید آن طرف

حنه ، به صپخش شدترکش های آن  همه ،اکبر خورد پشت لبه بلم خمپاره مرتبه دیدم یک گلوله

 دیدم، اکبر توی بلمهمین لحظه و اصابت کرد اکبر به کمر  خیره شده بودم، ترکش های زیادی

 لم سوراخبی که داشت، به طرف شرایط وجودبا  ،بود یقهار گرشنااکبر افتاد توی آب. بعد و  هافتاد

شدید بود، اکبر آن  خیلیجراحت اما فشار  پیدا کند،نجات  زد تامیآب دست و پا  درو رفت می

رفت پایین می« .. یاحسین..یا حسین: »گفتمیآمد بالا می ،کردشنا می لحظات همانطور که

م شنیدمی هم صدای اکبر را، گلولهو من توی این همه صدای « ..یاحسین...یا حسین.»گفت: می

  من ماند.ذهن  و این صدا برای همیشه در

                                                             
 تنوشته های دوستان شهید اکبر لطیفی که در پرونده شهید موجود است.. بر اساس دس3 
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به پروردگار « یا حسین»اکبر که غرق در یاد خدا گشته بود، غرق در آب، با ماناترین 

ن مقدس و در تاریخ به خویش پیوست و برای همیشه این ندای الهی را در این سرزمی

 ثبت رساند.

همرزم شهید؛ اصغر کریم زاده دوست و راوی:  

 

 شدی اکبر شهید راه قرآن                                           که بستی با خدایت عهد و پیمان 

  3سر و جان را به حق کردی تو احسان                               مبارک بر تو بادا ای لطیفی      

 تلخ ترین روز 

 به نام خدا

در  ،روز من تلخ ترینبعداز ظهر  2روز چهارشنبه ساعت  11/31/3121در تاریخ 

طول زندگی ام بود چون برادر عزیز و خوب که در همه جا یار و یاور هم بودیم و 

داد را از دست دادم و این برادر اکبر لطیفی میکسی بود که به من امید و روحیه 

 بود و حمید جعفری.

 ود که خیلی دوست داشت شهید شود.ب برادر اکبر لطیفی کسی

شدیم و در عملیات بدر شرکت کردیم و شهید  بچه هایی که با هم از محله اعزام-

 اینها بودند: شدند،

 شهید :اکبر لطیفی-3

 محمدگنجعلی: شهید -1

 حمید جعفریان : شهید-1

 مصطفی قدیری: شهید -2

شهید اکبر لطیفیدستنوشته یکی از دوستان   

                                                             
 اسدالله امینی.. شاعر؛ 3 
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 داغ سنگین

هر  ،آقای لطیفی نیست ،یک دفعه دیدم که کردیممیعقب نشینی با همدیگر حرکت  در حین

دهد و من چند روز اشک میدیدم که کسی جواب ن "اکبر آقا" "اکبر آقا"صدایش زدم  چه

 طیفیلاکبر »دیگر گفتند: رزمنده های  کردم خیلی ناراحت بودم، تا اینکهمیو گریه ریختم می

صیت لطیفی یک شخ شهید اکبر سنگین بود، برایم این داغ، خیلی گریه کردممن .« شهید شده

 .دوستش داشتندخیلی و رزمنده ها ودشان بود جدر وو متانت صداقت بزرگواری بود که پاکی، 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مصطفی زمانی

 متانت و وقار

 «فلانی شهید شد.« »شد؟ فلانی چی» پرسند: میهمه از یکدیگر د، شمیوقتی عملیات تمام 

ود که از قایق ب تویاکبر »من وقتی از اکبر پرسیدیم، گفتند: « شد بردندش عقب. میفلانی زخ»

 ناراحت شدم اما ،من چون خیلی دوستش داشتم« پشت تیر خورد و افتاد توی آب و شهید شد.

متانت و وقارش یم سخت بود و خیلی برا ،آن لحظه داغ بودم و متوجه نبودم، وقتی آمدم عقب

  .برای همیشه در ذهنم ماند

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ علی پورسعید

 به آرزویش رسید 

لیلی در که دوست عزیزمان سیدحمیدرضا خطور ر هم به آرزویش رسید. همانآخ

اکبر لطیفی خیلی چیزها یاد من داد ولی افسوس که . عملیات خیبر شهید شد

من با اکبر در عملیات  .خلاصه بعد از چند سال دوستی او را از دست دادم ،رفت

که  از روزی خراین اواو و عملیات بدر بودم  2، والفجر3والفجروالفجر مقدماتی، 

ذاشت گمیناکبر  ،عملیات شروع شد و خط را شکستیم با هم در یک سنگر بودیم

  .اددمیمن زیاد اذیت شوم، کارهای سنگین را به من ن
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زد، چقدر نارنجک میاکبر در عملیات خیلی شجاع بود، چقدر آرپی جی 

انده الان از باقی م «شنود.میدیگر گوشم ن: »گفتمی تا جایی که ،تفنگی زد

م و بقیه شهید یا فقط من سالم هست ،با هم آمدیم جبهه 2و  3آنها که در والفجر 

 جانباز هستند.

ون ها دارد به امید این که ما به احتیاج به این خ، الان اسلام خلاصه باید صبر کرد

 کاروان شهدا بپیوندیم. 

 والسلام 

  11/31/3121پنجشنبه 

 علیان امضا: عبدالله

لطیفی اکبر شهید یکی از دوستان تهدستنوش  

 امام زمان؛ فرمانده من

من مسئول هستم، »گفت: شد و میگفتند فرمانده، ناراحت میاز این که به او می

 «امام زمان است. هم فرمانده من

به دکتر بند  آن موقعی که اکبر در جبهه بود و ما هنوز اعزام نشده بودیم و دستمان

و ما به وسیله نامه  گفت ما چکار کنیمنوشت و میو احمد نامه میبود، اکبر برای من 

ها( آن)در جهت هدایت فرستادیم و خلافکارهای محل می نوشتیم، برایکه با تایپ می

 خیلی مؤثر بود.

، احمد کریمیان و  3در اصفهان آن موقع که اکبر در جبهه بود، من، اصغر حیدری

کردیم و جلو خلافکارها و معتادین در اصفهان مبارزه با فساد می خلیلی شهید حمید

دوستان خوب من تو و »گفت: گرفتیم و حمید هم واقعاً فعال بود و همیشه میرا می

 1«هستید و اگر من شهید شدم باید راهی که ما رفتیم را ادامه دهید. اکبر و احمد

لطیفی اکبر شهید دستنوشته از یکی از دوستان  

                                                             
 به شهادت رسید. 2عملیات کربلای در  3122 ماه، سال اسفند. شهید اصغر حیدری فرزند حسن، 3 

 . پرونده شهید، دستنوشته یکی از دوستان اکبر در بین دستنوشته های اکبر.1 
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  عاشق روی خدایند شهیدان،

  به فکر گفتن قالوا بلایند

  شهیدانی که نورآهنگ رفتند

  حدیث تازه ای از کربلایند

....... 

** 

  به سر عمامه ای از نور ایمان

  در شهادت مقتدایند علی را

  شهیدان چون پرستو پر کشیدند

 3.پرستوهای ما، اهل سمایند

                                                             
 .حسن مهاجر نیشابوری. شاعر؛ 3 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 مادر منتظر
 

 

 فصل سوم
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   خبرشهادت 

، چند روز از دفن نداشتیم ی از اواکبر نیامده بود و ما هم خبرشهدای عملیات بدر را آورده بودند، اما 

دم بین شهدا ق شهدا رفته بودم و به گلستانغلامحسین زمانی  ؛دامادمان برادربا شهدا گذشته بود، 

فت: گو زمانی سلام و تعارف کرد  آقایشناخت، با میمن را ن، یدرا دما اکبر  ، یکی از دوستانزدیممی

سین غلامح هر چه «. چرا نیاوردند این بنده خدا راو نیاوردندش هاکبر لطیفی هم شهید شدگویند می»

نتوانستند  امااکبر شهید شده  ،زد، من آنجا فهمیدمکامل اشاره کرد، متوجه نشد و حرفش را  به او

 گنجید، برادرم شهید شده باشد.میدر باورم نبغض گلویم را گرفته بود،  بیاورندش،

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

 گریه مادر

حالا بعد » :گفتم که آن موقع مبارکه بود رفتم، صبح عید تنهایی خانه خواهرم، نداشتیم خبری از اکبر

حمله تمام چند روزه : »گفت «؟ی شدهچ !آجی: ». گفتمبود ناراحتخیلی خواهرم  «م.رمیبا بچه ها 

خیلی دلم شور  !آجی تونممین: »گفت.« راه ندهبد  دلتبه : »گفتم« ، اما خبری از اکبر ندارم.شده

گردم. من خبر از بچه میم اصفهان و تمام بیمارستان ها را رمیم شمی، خیلی. من الان بلند زندمی

اکبر که چند ساله  گی؟!می! چیزی نشده، چرا اینطور آجی»گفتم:  با حرفش دلم ریخت، «ندارم.ام 

 « همینطور میاد و می رد.

شهید خالهراوی:   
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 مفقودالاثر

ر از اکبر خب»گفتند: میگرفتند، میآمدند سراغ اکبر را میبه اصفهان و خانه دخترم آمدم، زیاد 

 یزییک چ: »گفتممیافتاده بود، با خودم شک  زد، دیگر بهمیکه دلم شور  من« نیامده؟ ؟ندارید

به پدرش گفته بودند، اکبر و منتظر شنیدن خبر شهادت اکبر بودم، پدرش هم دمغ بود،  «شده.

د شهی تاکبر. ناراحتی نکن، نشو ! دیگه ناراحتحاج خانم»بالاخره یک روز گفت:  شهید شده،

 سرم خراب رویخیلی برایم سنگین بود، زمین و زمان  .«شهید شدهید ع قبلروز  32 شده. اکبر 

اکسپاری منتظر لحظه خو « بیایید جنازه اکبر را ببینید.»شده بود، هر لحظه منتظر بودم، بگویند: 

کم  ،شدمیخبری ن گذشت ومیهر روز ، پسرم و عزاداریش بودم، اما هر چه گذشت، خبری نشد

ه. اکبر»گفتم: میزدند، میاز همان روزها هر وقت در خانه را  «اکبر مفقودالاثر است.»کم گفتند: 

اگر جنازه اش را » گفتم: میفکر می رفتم و با خودم  یبعضی روزها ساعت ها تو« مد.اکبر او

 و و گریه می کردم و باهاش درد نشستممیرفتم سر مزارش میخیلی راحت بودم، آورده بودند 

کردم میدل  و نشستم و دردمیمزار شهدای گمنام سر رفتم، می بعضی وقت ها .«دل می کردم..

خودم را برای هر روز و م با اسرا برگردد آمدند، امید داشتمیکه  آزاده هاریختم. میو اشک 

نبال د گفت،میکه اسم اسرا را رادیو و تلویزیون از با پسرم اصغر، همیشه کردم. میدیدنش آماده 

هر لحظه  و همه خانواده پدرشو من،  از اکبر بگویند، اما خبری نبود میتا شاید اس کردیممی

 ر آمدن و دیدن دوباره اکبر بودیم، من حتی همین الان هم منتظر دیدن دوباره اکبر هستم.منتظ

 راوی: مادر شهید

 خواب مادر

 زیارتآمدم میهمیشه  !یا امام رضا: »گفتمتوی خلوت خودم با امام رضا  ،شب تولد امام رضا بود 

با امام رضا حرف  «یا امام رضا!... ؟آمدم یعنی قبولِکه  ها حالا این زیارت ،هرسیدبه حرم ندستم 

اکبر در حرم باز است و  و توی صحن روممی دارم ،دیدیم خواب خوابم برد، تویزدم که می

یجی بسلباس  نبود، اکبر امام رضا حرم یتو هیچکسنگاه کردم، !« بیا مادر !بیا مادر: »گویدمی

م، دیبا هم حرف ز کمی ،گوشه حرم ایستاده بودبا ابهت خاصی  در دست، تفنگ بود و پوشیده
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ضریح تاب خوردم، ضریح را  دور من هم «.ی زیارت کنخوامی! هر چه مادر : »گفت بعد اکبر

  .بیدار شدماز خواب  بوسیدم و

 راوی: مادر شهید

 مادر سرگردان 

 تعطیلش یفردا «پادگان کرمان هستم. یمن تو»اکبر به من گفت: هم خواب دیدم، یک دفعه 

م را گرفتشماره  ،پادگان کرمان را پیدا کردم تلفن شماره به این طرف و آن طرف زنگ زدم،بود، 

ن همیشه م.« امروز تعطیلی هست»گفت: « ؟به نام اکبر لطیفی داریدکسی شما این جا  : »گفتم و

 خواستم یک جایی دنبالش بگردم. میدنبالش بودم و  سال ها م،منتظر بود

 راوی: مادر شهید

 توسل به امام

از  تا یک خبریشدم میامام زمان  حضرت زهرا و چهارده نور مقدس و متوسل به من هر روز

  .اسیریا  شهیدبه دستم برسد،  پسرم

و  .«دد این بچه ام پیدا بشخوامییا امام زمان من اطلاعی که ندارم فقط دلم »یک روز گفتم: 

یک د، آم داخل اتاق با قدی بلندآقایی کت و شلوار پوشیده دیدم، بین خواب و بیداری  .خوابیدم

حاج آقا : »گفتم رفت،می بیرون که همینطور ،توی حیاطرفت گذاشت و  دست من یکاغذ تو

نی یک بیست تومانگاه کردم، توی دستم  دستم ، بههر چه گفتم، جواب نداد «؟شما کی هستید

 .«هبگو امام زمان به من داد: »گفت «؟حاج آقا من بگم این را کی به من داد: »گفتمبود، مچاله 

 .«گرددبرمیکه  این اکبر است: »گفتم وقتی به خوابم فکر کردم، با خودم

 یتو ،م حرممن شب رفترفتیم مشهد،  اقوام نفر ازخواهرم و چند  بابعد از این خواب پاییز بود. 

مال اصفهان  که صد تای آن ها آورندمیفردا هزار تا شهید از جبهه : »حرم امام رضا گفتند

م یااما: »گفتم وکردم شیون  وزدم  ضجه هر چه توانستم، و نماز خواندم نیمه های شب.« هستند

خوام. میمن یک اطلاعی از بچه ام م. خوامیاستخوان بچه ام را من یک تکه  !یا امام هشتم !رضا
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یه گرمن آنقدر  .«اومدن اکبرم باشم؟ یا امام رضا! چند سال؟!..یا امام رضا تا کی هر لحظه منتظر 

توانستم حرف بزنم، میمن دیگر ن« چی شده؟!»و گفتند:  همه زن ها ریختند دور منکه دم کر

م من خسته ا»هایم گفتم: یهمسفر بهمسافرخانه، م و رفتم را خواندنماز صبح  کم کم آرام شدم،

و انداخت جلوی من دیدم یک زنی آمد یک کیف خالی  ،خوابیدم همین که «بخوابم.خوام می

، دور هم مدندآردم و صبحانه را آماده کردم، بقیه هم سفره را پهن کرفت و من بیدار شدم. 

 ایران» :گفتند و دخترم را صدا زدند فن مسافرخانه در سالن پیچید، بعدتل نشستیم که صدای

دوباره  .«ند...انه مان بودهیچی از خ: »گفت« کی بود؟: »گفتم ،آمد ودخترم رفت  !«لطیفی

مرد  «حاج آقا چی شده؟ خبری چیزی شده؟» :خودم بلند شدم رفتم و گفتم ،زدند صدایش

رم پس: »گفتم ؟شما مفقودالاثر داشتیددفعه زنگ زدند.  چنداز صبح تا حالا حاج خانم : »گفت

 .«سال هم هست نبوده 31بله! پسرم مفقودالاثره. : »گفتم.« آوردندشواقعاً. »گفت: .« همفقوالاثر

توانستم یک میکردم، بعد از سیزده سال تازه می زدم و گریهمی جیغ فهمیدم،میحال خودم را ن

ا بهمه اما  و قرار بود بیش از این ها بمانیم، مشهد بودیم مزار از پسرم داشته باشم. دو روز توی

 هم بلیط گرفتیم و آمدیم.

 راوی: مادر شهید

 پیکر برادر

ش رموهای روی س اما استخوان بود، چند تکه شناسایی شده بود، ،و با پلاک پلاکش همراهش بود

 نصف بدن به هم وصل بود.در  پا و دستاستخوان هنوز بود و 

به آن  چند بار رفته بودند مشهد، من خودم صبح برادرمو خواهرم و زن  من اصفهان بودم. مادر

 «؟ اتفاقی افتاده؟! هر چی شده به من بگو.چی شده»زدم، با خواهرم صحبت کردم، گفت: زنگ  ها

تند اکبر گف آجی!: »گفتم «اکبر خبری شده؟؟ از چی که: »گفت «بنیاد زنگ زده.: »گفتم تا اینکه

 دانست چطور به مادرممیبغضش ترکید، ن« ز دیگر تشییع جنازه است.و چند رو پیدا کردیمرا 

 بگوید.

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی
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 پیکر مطهرتشییع 

داشت، با ورود خاله من  انه تغییر کرده بود و حال و هوای خاصیبودند، خ جمع شدههمه 

 «گم؟میتبریک گم؟ میتسلیت ؟ زیارت قبول»دانستم چه بگویم؛ مین

ه و گری زدمیآرام بود اما یک دفعه جیغ بود، خاله از درون به هم ریخته بود، خیلی فشار رویش  

او که تازه چشمانش « عزیزم! اکبرم! گم شده ام! کجا رفتی؟ چقد دیر اومدی؟!»گفت: میو  کردمی

 برای همیشه از دست داد. این اشک ها یکی از چشمانش را بارا عمل کرده بود، 

دایی جون! »گفت: میکرد و میریه ساله خواهرشوهر کوچکم، مرضیه، هم گ 2-2حتی دختر 

 «کند؟!می میچرا ناآرا این دختر»گفتند: میهمه « دایی جون!

 توی خانه مان سینه ،توی یک خانه بودیم اکبر کردیم، با پدر و مادرمیکوی سپاهان زندگی  ما

 شبآن  -ماننزدیک خانه-ه یفاطم پیکر اکبر را آوردند مسجدکردند اما میزنی و نوحه خوانی 

تعدادی آنجا  توی مسجد و رفتیمما هم  کرد. درد و دلبا شهید خلوت و آمد خواست میهر کس 

از آنجا تا  و بردند فلکه فیض پزشک قانونی پیکر مطهر را بهصبح هم  آمدیم خانه.ماندند و بقیه 

، مداحی هم شهدای دیگری هم بود ازدحام جمعیت بود، تشییع گلستان شهدا تشییع کردند.

تشییع کنند، شهدا را  بودندیک فضای معنوی حاکم بود، همه آمده و در شهر گذاشته بودند 

 و معنویعارفانه  حسال و هوای اصفهان تغییر کرده بود و حبردند، اصلاً میسر دست  شهدا را

 به خاک سپرده شد و ما به خانه آمدیم. پیکر شهدا بعدازظهر، بالاخره به همه دست داده بود

و دختر خاله شهید زن برادرراوی:   

** 

 ها راشوییم راه کارونبه سیل اشک می

 ها راآرند تابوت جوانهنوز از جبهه می

 چنین سوزی که در داغ عزیزان استامان از این

 ها رابرُ د امانچنین داغی که میامان از این

 به ما با چشم و ابرو گفته بودند از چنین روزی

 ها رادریغا دیر فهمیدیم، آن خط و نشان
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 به دنبال جوان خوش قد و بالای خود بودیم

 ها راغریبانه ولی بردیم با خود استخوان

 گنجد به کوزه، با چه اعجازیاگر دریا نمی

 ها را؟یچیدند جسم پهلوانمیان چفیه پ

 گردندها به کنعان باز میخبر دادند یوسف

 ها راآرند آنندانستیم با تابوت می

 به روی شانة لرزان مردم یک به یک رفتند

 3ها راخدا از شانة مردم نگیرد این تکان

 هنوز هم زنده است

بچه ام  ببینمم خوامی»گفتم: « دیدن ندارد.»گفت: « م.خوام اکبر را ببینمیمن »به پسرم گفتم: 

از  ترخواست بیشمی« د.حالت بدتر می شِ نه! دیدن ندارد یک تکه استخوان است.»گفت: « را.

بچه »مد، گفتم: چه صدای در خانه آ سال من خیلی سختی کشیدم، هر 31این اذیت نشوم، این 

حتی همیشه  اکبر زنده است،کنم، میمن همین الان هم فکر « ام را آوردند خبر از بچه ام آوردند.

ه پیکر با اینک من را ببیند، خجالت نکشم.پوشم که اگر پسرم اکبر میتوی خانه هم طوری لباس 

 اند، ولی من همچنان باور ندارم که او شهید شده است و منتظر آمدنش هستم.پسرم را آورده

خواب دیدم، در جایی  یکبارگذشت، مدتی از دفن پسرم میام، من سه بار به کربلا مشرف شده

 سخنرانینفر  یک و اندشدهخیلی مرد جمع  بود، علیه السلام(حضرت علی)خانه  که به نظرم

خیلی حرف  کرد،میکه سخنرانی  آقاییبا  و گوش دادم به حرف هایش ،من ایستادم ،کندمی

من زودتر از  ،ودمبکه امام زمان است، همه شان مرد بودند و من یک زن توی ذهنم بود  زدم،

اما نپرسیدم که همه چیز به این آقا گفتم،  وای من چطور : »راه گفتم و تویبقیه آمدم بیرون 

آقا که  این: »گفتم ،اما آقا نیست ،هستند دیدم مردمبرگشتم،  دوباره «؟بچه من شهید شده یا نه

اگر : »گفتند« ؟م پیداش کنمتونمیمن : »گفتم .«رفت: »گفتند «؟کجا رفتکرد، میسخنرانی 

                                                             
 پور.شاعر؛ میلاد عرفان . 3
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 ،رودمیآید میایستی این آقا میسر یک چهارراه  ،یک بیابان یی تورمیخواستی پیداش کنی 

دیدم آقا و در عالم خواب در یک بیابان سر یک چهارراه ایستادم  .«ی به او بگوهخوامیهر چه 

چیز  آقا من همه» :و گفتمجلو ایشان را گرفتم ، شدهای بر گردنش است، که زنگولهسوار یک الاغ 

هید م ببینم شخوامیمن جبهه،  ییک بچه داشتم رفته تو من ،از شما پرسیدم اما این را نپرسیدم

من همیشه از این فکرها  «به احتمال زیاد شهید شده.: »سه بار به من گفت «؟شده یا اسیر است

از آن  کنم، بعدزندگی میزنده است، شاید بچه ام بیاید و من که دارم تنها اکبر  شاید کنم کهمی

م دل ازاما ب ،ها را نکنمکه دیگر این فکر شوممیمتوسل  هم دشه خوباید با اکبرم زندگی کنم. ب

 کشد.میاکبرم پر  دلم برایو  گیردنمیو قرار آرام 

ده هر چی ش ،اسیر شده ای ،تو شهید شده ای !اکبر: »مویگمیبا خودم  ،منشینمیبعضی وقت ها 

 .فکر کندبهش نباید  دهد در راه خدا دیگرمیم که چیزی من دادمت در راه خدا و کسی ه ،ای

  .موشمیم تر آرا و .«مم کناکبر! خودت آرا اکبر! من تو را در راه خدا، قرآن و امام حسین دادم،

 راوی: مادر شهید

 .اکبر پیش من است

 و ومکند از اکبر تعریف کردن، از میبیند، حس خاصی دارد. شروع میکه  را اکبرهمیشه عکس 

حرف زدن و ذوقش را کردن، از اخلاقش گفتن و مهربانی هایش را بیان کردن، خاله  ،چهره اش

کند، می و درد و دل کند و با او خلوتمی، هر روز عکسش را تماشا زندمیحرف  هر روز با اکبر

 همیشه «بیند.میمن را  و اینجاستکنم میاحساس : »گویدمی و پوشدمیلباس همیشه کامل 

 .«است من کنم، اکبر پیشمیاحساسش اکبر را من »د: گویمی

شد، کمیعکس شهدا را روی دیوار  دیدیم یک نفرنزدیک هتل یک دفعه که با هم رفتیم مشهد، 

 «له!ب»آن آقا گفت: « کشید؟میم عکس بچه من پسر من هم شهید شده،»خاله جلو رفت و گفت: 

 .«نم عکس پسر ماین» :داد و گفتبه آن مرد درآورد  شرا از توی کیف خاله عکس اکبر

و دختر خاله شهید زن برادرراوی:   
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 عطر خاص 

خاله که اشتیاق فراوان برای نوشتن کتاب زندگی و خاطرات اکبر داشت، بعد از اینکه چند بار با 

مانده از دستنوشته و نامه را جمع کنیم و به نویسنده صحبت کرد، قرار شد هر چه از اکبر به جا 

 او بدهیم.

چمدان را که جلو مادرش « چمدان وسایل اکبر را بیاور.»یک روز صبح به پسرش اصغر گفت: 

گذاشت، من هم کنار او نشستم، همین که چمدان را باز کرد عطری در اتاق پیچید که شوری 

خل چمدان چشم دوخته بودم، به صورت خاله عرفانی در من ایجاد کرد با اشتیاق به وسایل دا

می داشت و به صورتش می نگاه کردم، اشک چمشانش جاری بود، تک تک وسایل چمدان را بر

ی مالیدم و مگرفتم و به صورتم میبوسید، من هم آن ها را از دست خاله میبویید و میمالید، می

ها، دفترچه، کاغذهای نامه. همه بوی بوییدم، آلبوم عکس، چند سربند، لباس، پلاک، دستنوشته

 دادند.خاصی می

عکس تک تک نامه ها و برگه های دستنوشته و دفترچه را گرفتم تا تصویرش را برای نویسنده 

بفرستم، این فرصتی بود که من هم چند روز با اکبر انس بگیرم، نامه هایش را بخوانم، عکس 

م، من در تمام این لحظات حضور اکبر را کنار هایش را تماشا کنم، به او و حرف هایش فکر کن

کردم و این دوره از زمان، شیرین ترین لحظات عمرم بود که مزه های معنوی و خودم حس می

دیدم این بود که انس بیشتر تر از همیشه میعرفانی خاصی چشیدم و خود را به خداوند نزدیک

 رای خودم و دیگران شد.ومحشور شدن با شهدا از آرزوها و دعاهای هر روز من ب

 راوی: زن برادر و دختر خاله شهید.

 مزار اجابت

از این خواب  بعد رود،میزند و می، به ما سر آیدمیدیدم با موتور میخواب  گاه نبعد از شهادتشا

 مشومیمتوسل در سختی های زندگی به او . همیشه شدمیحل  داشت، خانواده ی کهمشکلهر 

 د.وشمیاو حل دعای  بهم دار یمشکل و هر
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ند و فاتحه خواند ،چند زن و مرد آمدند نشسته بودیم که گلستان شهدا سر مزار اکبر توییکبار 

ما ش»آن آقا گفت: ، بعد من هم نگاهشان کردم، آن ها را نمی شناختم ،یک کم من را نگاه کردند

 ان! ما یک مشکلیخوشا به حالت»گفت:  «شهیدم. برادر: »مگفت «د دارید؟شهی چه نسبتی با

 حتماً  ،گلستان شهداآییم میحالا هر موقع  ،حاجت گرفتیم و به این شهید متوسل شدیم ،داشتیم

 «آییم سر مزارش.می

 راوی: برادر شهید؛ اصغر لطیفی

وفای حق پرستان بین                           صفای عاشقان بنگر      
 تو را ره اندر این وادی                              چو راه عاشقان باید3

 کبوتر شهادت 

اعت فوق از شجنی شهر است، در امامزاده سیدمحمد خمی مزارششهید عبدالحمید کارخیران که 

در  21لیات والفجرمبرای عو به او خیلی علاقه داشت، اکبر دوست بود با العاده ای برخوردار بود. 

 روز یکانجام شود،  عملیاتد، ندهمستقر بودیم، تا اجازه پشت یک خاکریز نخلستان های فاو 

یک دفعه  ،مزدمیم قدم من با آقای کارخیران داشت -روز بعدش ما عملیات کردیمکه  -بعدازظهر

ا ش جمعند و سر و صدروزمنده ها دو بقیه ر گرفتهسفید  ییک رزمنده کبوتریران دید، آقای کارخ

 گاه کرد،ن راکبوتر .« ریدش اینجاااین کفتر را بی»که دست رزمنده دید، گفت: کبوتر را  می کنند،

این روح اکبر لطیفی است، اومده من را با »و گفت:  کرد شازشوو ن بوسیدرزمنده گرفت، از دست 

ن اشک آلود شد، بقیه هم چشمانشا. کارخیران جمع شده بود اناشک توی چشم « خودش ببرد.

ه ب باز هم کبوتر را بوسید و ، اودادم دست آقای کارخیران دوباره بوسیدم وکبوتر را گرفتم، من هم 

 .بال زد و رفتکبوتر را در آسمان رها کرد،  «آزادش کنید.»گفت: « آزادش کنم؟»رزمنده گفت: 

م و ود، من از سنگر بیرون آمده بسنگر ما را بمباران کردند ،مدنددو ساعت بعد هواپیماهای عراقی آ

 .نجا شهید شدهما کارخیران حمیدعبدال

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مصطفی زمانی

                                                             
 اکبر لطیفی.شعر حک شده بر مزار شهید . 3 

 با رمز یافاطمه الزهرا انجام دادند.  3122فروردین  12تا  3122بهمن  13 رااین عملیات رزمندگان . 1 
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 با بال هایی سفید  

من اصفهان بودم، شب خواب دیدم که از دنیا رفته ام و من را بردند و  23قبل از عملیات کربلای 

ه پاهایشان البت -دفنم کردند وقتی که دفنم کردند، آن کسانی که بالای سر قبر من بودند رفتند،

دیگر کسی بالای سرم نبود، درون قبری تنگ و تاریک  -دیدمدیدم و صورت هایشان را نمیرا می

کردم که شهید اکبر لطیفی را با بال ت و غصه ام شد، بالای سرم را نگاه میبودم، غم من را گرف

یک پر از بال سمت راست اکبر لطیفی  شهید اکبر کریمی همهای خیلی بزرگ در آسمان دیدم، 

و با بال های سفید و خیلی « همینجاست.»را گرفته بود، اکبر لطیفی به اکبر کریمی گفت: 

یک دفعه قبر من اندازه یک اتاق شد، من بلند شدم ایستادم، شهید  بزرگش به من نزدیک تر شد،

و من را با خودشان بردند « بیا بریم.»لطیفی آمد داخل قبر و دست راست من را گرفت و گفت: 

و گذاشتند روی یک بلندی که مثل صبح روشن که تازه آفتاب زده، نورش خوب بود، گذاشتند 

 خواب بیدار شدم.و رفتند و من همانجا بودم که از 

 راوی: دوست و همرزم شهید؛ مصطفی زمانی

 اکبر در لباس روحانیت

بود از این جهت که با این لباس مأنوس نبودم و حرف های  تازه معمم شده بودم و برایم سخت

آبداری به من داد، خیلی  مردم آزارم می داد، یک روز که می رفتم مسجد، شخصی یک فحش

ناراحت بودم، شب اکبر لطیفی را با لباس روحانیت در مدرسه صدر  مد، آن روز خیلیدردم آ

خیلی غبطه  داشت که من در عالم خواب نسبت به اودیدم، یک حالت عرفانی خاصی   1خواجو

خوردم که ای کاش مثل او بودم، با اینکه حرفی رد و بدل نشد اما در عالم خواب من مقداری به 

                                                             
 و شرق بصره شلمچه ( در منطقهلیهاالسلام)ع زهرا یا با رمز مبارک 3122ماه سال دی 32، 2. عملیات کربلای 3 

 آغاز شد.

مرحوم صدر برای تحصیل  صفویه توسط محله خواجو اصفهان که در زمانواقع در واجو مدرسه علمیه صدر خ. 1 

  طلاب بنا شد.
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این خواب  ،بود و من به او غبطه خوردممعنوی فاز  یکبر تومادیات بها می دادم در حالی که ا

 هیچوقت از ذهنم بیرون نرفته و نمی رود.

راوی: دوست و همرزم شهید؛ غلامرضا عسگری   

 چند جمله از اکبر

اگر تمام معنویات دنیا و خوشی آن را جمع کنند به یک لحظه از شب عملیات -

 رسد. مین

اینکه در خواهم در رختخواب بمیرم، دوست دارم که خونم جاری شود نه مین-

بروید تا انسان ها از این  ی زمین جاری شود و از آن لاله هاروبدنم بگندد، بلکه 

 لاله ها بفهمند که در این دنیا ماندنی نیستند. 

شوند( و من که خیلی در می)شهید  روندمیآیند)جبهه(  زود میخیلی ها زود -

 .م هنوز این لیاقت را پیدا نکردمجبهه بود

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 خصوصیات سپاهی و بسیجی 

 زند.میگوید و تهمت نمیسپاهی و بسیجی دروغ ن -3

 کند.میغیبت ن -1

 کاهد.میاز کارش ن -1

 درس عبرت برای دیگران است. -2

 کند.میحیثیت کسی را لکه دار ن -2

 کند. میقیام  -2

 شخصیت دارد و برای دیگران شخصیت قائل است. -1

 همیشه برای مبارزه آماده است. -2

 در درجه اول ایمان برایش مطرح است. -2
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)در قبول مسئولیت، تخصص و تعهد را در کنار آموزد. میاز ایمانش تخصص  -33

 هم دارد.(

 گرچه در این راه شهید شود. ،گیردمیحق مظلوم را  -33

 ت دنیوی هراس دارد.از مادیا -31

 خواهد.میرزقش را از خدا  -31

 چشم به مال دیگران ندارد. -32

 .صبور است -32

 سمبل ایثار است.  -32

 داند.میکار نکردن را ننگ  -31

 دهد.میدشنام ن -32

 سازد و بعد دیگران را.میاول خودش را  -32

 .کندمیتا ظهور امام زمانش از نایبش پیروی  -13

 کندمیمقابل دشمنان اسلام از جانش دریغ ندر  -13

 .کندادب و نظافت را رعایت می -11

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 چند وصیت برای خانواده و اقوام

ما را برای اسلام  جرز طلبم ، از پدرم که بامیمن از تمام افراد خانواده حلالیت 

خداوند متعال به ، بزرگ کردما را غصه ای بزرگ کرد و از مادرم که با چه غم و 

 شماها صبر عنایت کند.

امیدوارم که در زندگی موفق و پیروز باشی و حالا که تشکیل  برادرم رجبعلی!

خانواده دادی، یادت نرود که پدر و مادر ما را بزرگ کردند، احترام آن ها واجب 

ز دست ها از دست تو راضی نباشند بدان و آگاه باش که خدا هم ا اگر این ،است

 تو راضی نیست.
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مسائل اسلام یادت نرود و در زندگی خود، پدر و مادرم و همسرت را محرم خود 

 ن.... و به کار کردن مشغول باش که شیوه پیامبر اسلام است. بدا

به درس خواندن خود ادامه دهید چون الان عده ای از برادران  !اصغر، رضا، زهرا

در جبهه هستند و اگر شما درس نخوانید  روند ومیحزب الله دیگر به مدرسه ن

احکام اسلام و قرآن  گیرند و حتماًمیعده ای مستکبر فردا مملکت را در دست 

خواندن را یاد بگیرید و به مادرم نیز کمک کنید زیرا که او دست تنها است و چون 

 طلبم. میمن شما را خیلی اذیت کردم، حلالیت 

ای هستی که خدا به آن خیلی نظر دارد. باید  ای کسی که در خانه خواهر بزرگم!

با مهربانی با شوهر و  تو که خیلی خدا را شکر کنی که با خانواده شهدا هستی،

مادر فضل الله و مادر محمدعلی و بقیه رفتار کرده ای از این به بعد هم همینطور 

 باش. 

 طلبم و امیدوارم که خدا به تو خواهر خوبم صبر عنایت بفرماید. میاز شما حلالیت 

همین راه را ادامه بده و در همه جا و همه کار خدا را ناظر بدان  محمدعلی زمانی!

 و صبر داشته باش. ...

ر هغیبت نکنید و  ،اما مواظب باشید به هنگام گفتار ،ب استطرز فکر شما خو

ز آن اروی آن فکر کنید که بهتر دربیاید، شما ر بیشت حرفی را که خواستید بزنید،

وند به شما اجر امیدوارم که خدا .اول انقلاب تا حال خوب مسائل را فهمیده اید

 دهد که بتوانید راه شهدا را ادامه دهید.

 اقوام دیگر:

در خط امام باش و برای آخرت هم کار کن و مواظب خود باش، به شما  !دایی عزیز

ته باشید، خواهید آخرت را هم داشمیاگر  .امام خمینی باشید کنم مقلدمیعرض 

 غرق در دنیا نشوید و فکر آخرت هم باشید.  احکام اسلام را یاد گرفته،

 تومان رد مظالم دهید. 3333برای من 

ام، به جبهه کردهبیت المال  بابت استفاده هایی که ازاز طرف من،  تومان 133

 کمک کنید.
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 خواهد.میروز روزه بگیرید، اگر توانستید و اگر نشد هم ن 313ماه نماز و  1

 .اگر نبودم پس در قیامت ،اگر نبودم در قدس ،دیدار در کربلا

 اکبر لطیفی

 .ظهر ماه مبارک رمضان -2/2/3121

 دستنوشته های شهید اکبر لطیفی

 لطیفی اکبر شهید نامه وصیت متن

 بِسمِْ الل هَِ الر َحْمَنِ الر حَِیمِ 

إِل َا ال َذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص َالِحاَتِ وتَوََاصوَْا  ﴾1﴿ إنِ َ الْإِنْسَانَ لفَِی خُسْر   ﴾3﴿ وَالْعصَْرِ 

 ﴾1﴿ بِالْحقَ ِ وتَوََاصوَْا بِالص َبْرِ 

 و وردندآ ایمان که ها نآ مگر هستند زیانکاری در ها انسان همه که عصر به قسم

  شکیبایی و حق به کردند سفارش

 اَلل همَُ  اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَ د  وَ آلِ مُحَمَ د  وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَ د  وَ آلِ مُحَمَ د   

 و محمد مرگ مانند مرا مرگ و بگردان محمد ال و محمد مانند مرا زندگی خدایا

 بده قرار او لآ

 (خمینی امام).است حیات نیست موت شهادت

 راه و چراغ که خمینی امام حقش بر نایب و مظلومان یاور زمان امام قاآ بر درود

 الله سوی هب است مملکت این گشای

 اند،  زنده شهدای که تحمیلی جنگ مجروحین و شهدا بر سلام و

  رزمندگان به خود های کمک با که صحنه در همیشه و الله حزب امت به سلام و

 ...داشتند جنگ در میمه نقش

 است اسلام همان که هدف و راه 3121 متولد حسین فرزند لطیفی اکبر جانب این

 ،ام برداشته قدم نآ راه در و شناخته

 ، نیست او جز معبودی و است یکی خدا که دهممی شهادت 
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 ائمه و خداست فرستاده)صلی الله علیه وآله وسلم(  محمدحضرت  دهممی شهادت

 ماما نبود در عزیز امام، زمان این فقیه ولی و هستند اسلام پیامبر جانشینان اطهار

 ...دارد ولایت زمان

 مباش کرده عمل مطهری مرتضی شهید استاد سخنان از گفته این به که امیدوارم

 .باشد گرفته انجام اگاهانه دوم باشد خدا راه در اول ؛دارد رکن دو شهادت که

 در ها گذشتگی خود از و ایثار مسئله ،گرفتم یاد چیزها خیلی بودم که جبهه در

 حرف جز چیزی ،هستند جمع ها خوب همه جاآن در و کرد پیدا عینیت برایم نجاآ

 زمان امام و خداوند نجاآ در و نیست خالص تقوای و خلوص جز چیزی ،نیست خدا

 بینندب را اطهار ائمه ها بچه که شدمی بارها و ما به کمک حال در همواره و هستند

 روز نآ فردای ،بینندمی خواب چه هر که شوندمی خالص ها بچه قدرآن نجاآ در و

 رجهد به واقعاً که کسانی البته ،هستند گاهآ خود فردای از همیشه و افتدمی اتفاق

 ...برسند عرفان

 به ،کردندمی غیبت رفیق خاطر به دیدممی را ای عده، برگشتم که ها شهر در

 خود ناموس از رانی شهوت خاطر به ،کردندمین که هارکا چه ثروت و مال خاطر

 رعایت را اسلام قوانین تمامهنوز مردم  ،هست هم خرتیآ دانندمین ،گذرندمی

 یک ،دروغ یک ،غیبت یک ،نامشروع نگاه یک ،دارد فساد هنوز جامعه و کنندمین

 .کندمی تباه را انسان کارهای تمام بدزبانی و فحش

 حجاب*

 به خود کامل حجاب با ،دارد کاربرد ما رزم خون از بیشتر شما حجاب خواهرانم

 جلوی خواهیدمی اگر ،الله حزب امت ای شماها و کنید کمک اسلام رزمندگان

 ،دبگیری را حجابی بی و فساد جلوی تر تمام هرچه شدت با باشید روسفید شهدا

 ...گرددمی ما جوانان شدن خارج صحنه از باعثکه 

 (خمینی امام...)کنید پر هارا سنگر است سنگر مسجد*

 حال رد مسجد در که کسانی ای ،کنید پر را مساجد برسید اسلام به خواستید اگر

 یدکن مسلح را خود سیاسیو  مینظا ،معنوی نظر از حتماً ،هستید اسلام به خدمت
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 ،بدهید را مردم جواب ،کنید رفتاری خوش مردم با ،است راه در طولانی راهی که

 نای در که دانیدمی خودتان را این و کنید جذب بیشتر که کنید برخورد طوری

 .خداوند رضای برای کار و خواهدمی خالص فکر پس ،نیست ثروت و پول راه

 افقانمن ،کفار ،انقلابیون ضد های حرف از شما و باشید داده شهید امت این فکر به 

 ،دتش با ،خودتان بین وحدت بابلکه  شویدن ناراحت خبر بی خدا از داران سرمایه و

 رس تا سر الله حاکمیت تا روید پیش و بگیرید را فسادی جامعه ناملایمات جلو

 .جهان

 امام یدبدان را این و اید کرده ضرر بدانید ،دییآمین مساجد به علتی به که برادرانی

 بردارید دست د،یهبد دنداری جواب قیامت فردای ،کرده حجت اتمام شما با عزیز

 اشتباه یک من اگر ،باشید خرتآ و خود مردن فکر به میک ،ها گذرانی خوش از

 که ازیر ،بیاوریدروی  امام و اسلام به و برگردید ،نگذارید اسلام حساب به کنممی

 هک رسیدند درجات بهترین به و شدند شهید و وردندآ اسلام به روی بودند ای عده

 .داشتیم را نآ رزویآ ها سال ما

    السلام و

 2/3121 

 لطیفی اکبر شما فرزند

  نگهدار را خمینی مهدی انقلاب تا خدایا خدایا

 نبگردا پیروزشان اسلام رزمندگان

 خاک به اصفهان شهدای گلستان در مرا مدمآ نائل شهادت رفیع درجه به من اگر

 .بسپارید

  3 .طلبممی حلالیت خانواده و واماق و دوستان همه از

                                                             
 . پرونده شهید، وصیت نامه شهید.3 
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 سخن پایانی

 بودی،  امکنندهو یاری زهایی که برای تو قلم زدم همراه از تو متشکرم که در همه این رو اکبر! 

ی ، جوانرو به سعادت دیدمو  تو را انسانی هدفمندو  به رشد یافتمرو زندگی تو را  زمانِ من گذرِ

یز چهیچ و خستگی ناپذیر که انسانی کوشا بود. ات دغدغه خدامحوری اصل زندگیکه مند دغدغه

 راه نداشت. ات آورد و ناامیدی در زندگیتو را از پای درنمی

ندیشیدی و در همان می ا وظایفتو  به هدف و راه زندگیبلکه  دیدیتو مشکلات و دردها را نمی

ز گام نیدر راه اصلاح دیگران  یدر تلاش بود واندیشیدی به رضای خدا میکردی، راستا تلاش می

نمودی تا در راه سازندگی او تلاش می اثر داری، فردیدر کردی میبرداری و هر جا احساس 

 زندگی او در راه صلاح و هدایت قرار گیرد. 

 دلسوز خواهر و برادرانت ،قدردان پدر و مادرت بودی و همیشه در تلاش بودی سپاسگزار آنان باشی

 و آرزو داشتی آن ها در راه علم آموزی و هدایت قرار گیرند.

 در ستیز و جنگ سخت بودی تا او را از پای دربیاوری.چنان مهربان و با دشمن  تبا دوستان

و چنان وجودت کامل گشت پیمودی که شهادت زیبنده تو ات در زندگیتو چنان راه تکامل را 

 .گشته بود که شایسته شهادت گشتی و شهادت را در آغوش کشیدی

 تو یکی از معلمان زندگی من بوده و هستی. !اکبر

 منداز بیش از محضر و کلاس درست بهرهرزو دارم کتابت پرخواننده گردد تا دیگران بیش آ 

 گردند.

 زینب قصری
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 شهید اکبر لطیفی به روایت تصویر
 

   فصل چهارم



  ....................................................... شهید اکبر لطیفی به روایت تصویر ..........................................   133
 

 

 
  در خانه شهید عکس هایی زیادی از شهید در گوشه ای از اتاق نصب است که این عکس هم یکی

 از آنهاست
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  تیم بستکبال مدرسه راهنمایی اسدآبادی، ایستاده از راست؛ نفر سوم مهدی همتی، نفر چهارم

 .منوچهر عشوری، نفر ششم شهید اکبر لطیفی

 
  اهواز، دوره آموزشی، ایستاده از راست؛ شهید حسن کریمیان، نفر دوم یکی از مربیان

 سوم؛ کمالوندآموزشی، نفر 

 عبدی، محمدرضا حسینی، شهید اکبر لطیفی.نشسته از راست؛ مسعود بنی 
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  کنار جاده اهواز خرمشهر، بعد از فتح خرمشهر، نشسته داخل تانک؛ شهید مجید موسوی، نفر

 نشسته شهید اکبر لطیفی

 
 .فتح المبین، از راست؛ شهید اکبر لطیفی، جانباز و رزمنده آقای جان نثاری 
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 قبل از عملیات فتح المبین اکبر لطیفی در حال صحبت برای رزمندگان 

 
 .اطراف شهرک دارخوین، از راست محسن خرازی، اکبر لطیفی 
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  محمد گنجعلی، نفر پشت سرش فرامرز گنجعلی، شهید منزل اقای منصور حسینی، نفر اول

صطفی زمانی که نفر چهارم م خلیلی، نفر چهارم بهروز رضا کرمی،نفر سوم شهید حمید 

 .دست در گردن شهید اکبر لطیفی انداخته است

 
  مصطفی زمانی، شهید اکبر لطیفی. شهید ایرج زیدی،اردوگاه لوله، از راست؛  
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 . سنندج پادگان لوله، ایستاده از راست، عبدالله علیان، مهدی خسروی 

 نفر بعد کیانی پشت تپه محسن خرازی که شهید اکبر لطیفی دست در گردنش انداخته. نفر ،

 چهارم؛ احمد ربیعی، نفر پنجم؛ غلام حیدری.

 
 .کردستان، از راست شهید اکبر لطیفی، شهید مسعود شعربافچی، شهید اکبر فراست کیش 
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 .کردستان، از راست، شهید اکبر لطیفی، شهید حمید خلیلی 

 
  افشاری)سمت راستش ( محمد پادگان لوله، اکبر لطیفی دست انداخته بر گردن شهید منوچهر

 رضا حسینی )سمت چپش(
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  گلستان شهدا، مزار شهید اشرفی اصفهانی. ایستاده از راست؛ نفر اول بهروز چلگانی،نفر دوم شهید

مرتضی انصاری، نفر سوم مصطفی زمانی، نفر چهارم علی پورسعید، نفر پنجم شهید محمد 

 گنجعلی،  نفر ششم احمد کریمیان.

  راست: نفر اول عبدالله علیان، نفر دوم محمدرضا حسینی، نفر سوم شهید اکبر نشسته از

 لطیفی، نفر چهارم غلامرضا زمانی
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 ایستاده از راست؛ نفر دوم مصطفی زمانی، نفر سوم شهید  2کردستان،  قبل از عملیات والفجر ،

 اکبر لطیفی، نفر چهارم شهید احسانی.

 فر دوم عبدالله علیان، نفر سوم شهید منوچهر افشاری، نفر نشسته از راست؛ نفر اول کیانی، ن
 چهارم غلامرضا عسگری

 
  کردستان ، از راست: نفر اول شهید اکبر لطیفی، نفر دوم عبدالله علیان، نفر سوم شهید اکبر

 فراست کیش.
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  نفره پشت سر شهید اکبر لطیفی هستند. نفر چهارم یارعلی، نفر  23تا  23کردستان یک ستون

 هفتم درویشی، نفر هشتم علیان.

 
  مراسم دعا، از راست: نفر دوم شهید اکبر لطیفی، نفر سوم مصطفی زمانی، نفر چهارم عبدالله

 .علیان، نفر پنجم کیانی، نفر ششم شهید منوچهر افشاری
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 از راست؛  عبدالله علیان، هدایی، شهید اکبر لطیفی، نفر آخر یاوری 

  کیش.نفر جلو شهید اکبر فراست 

 
 سنندج، از راست: شهید اکبر لطیفی، شهید منوچهر افشاری، شهید احسانی. 
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  جاده اهواز خرمشهر، ایستاده از راست علی پورسعید، نفر دوم احمد کریمیان، نفر نشسته روی

 موتور شهید اکبر لطیفی، نفر آخر شهید حسین کریمی

 
  ،ایستاده از راست؛ نفر اول شهید محمد گنجعلی، نفر دوم شهید حمید خلیلی، نفر سوم علی پورسعید

 نفر چهارم شهید جاوید حسن خانی، نفر پنجم احمد کریمیان، نفر ششم مصطفی زمانی. 

  نشسته از راست؛ نفر دوم مسعود شعربافچی، نفر سوم شهید اکبر لطیفی، نفر چهارم رجبعلی برات

 زاده.
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  شهرک دارخوین، جمع بچه های تخریب و طرح و برنامه ، نفر چهارم شهید حسین خرازی

 نفر جلویی شهید اکبر لطیفی

 
  شهرک دارخوین، ایستاده از راست نفر دوم شهید اکبر کریمی، نفر سوم علی پورسعید، نفر

 چهارم مصطفی زمانی، نفر پنجم شهید محمد گنجعلی.

  عبدالله علیان، نفر سوم شهید اکبر لطیفی.نشسته از راست؛ نفر دوم 
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 شهرک دارخوین، ایستاده از راست: نفر اول شهید جعفری، نفر دوم؛ رسول ضیایی 

 نشسته از راست؛ شهید اکبر لطیفی، شهید محمد گنجعلی 

 
  ایستاده از راست؛ نفر اول شهید احسانی، نفر دوم شهید منوچهر افشاری، نفر سوم شهید اکبر

 نفر چهارم محمدرضا حسینی، نفر پنجم شرافت.لطیفی، 

 نشسته از راست: نفر سوم محسن انصاری، نفر چهارم عبدالله علیان 
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 .از راست؛ نفر دوم شهید اصغر حیدری، نفر سوم عبدالله علیان، نفر چهارم شهید اکبر لطیفی 

 
  ،ایستاده از راست: نفر دوم شهید اکبر لطیفی، نفر چهارم محمد سلمانی، نفر پنجم عبدالله علیان

 هید محمد گنجعلی.شنفر هفتم جعفری،  نفر هشتم 

 .نشسته از راست: نفر اول ولی الله ضیایی، نفر دوم مرحوم رسول ضیایی، نفر سوم محمدرضا حسینی 
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 چنگانی، نفر دوم شهید اکبر لطیفی ، نفر شهید بهروز اول  اردوگاه عرب؛ ایستاده از راست: نفر

 سوم محمدی)کردآبادی(

 
 .هورالعظیم، قبل از عملیات بدر، از راست؛ شهید اکبر لطیفی، نفر چهارم مسعود شعربافچی 
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 .هور شادگان، آموزش های قبل از عملیات بدر 

 
 اکبر لطیفی، نفر دوم شهید حمید جمالی. دوره آموزشی قبل از عملیات بدر، از راست؛  نفر اول شهید 

 


